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 رپیشگفتا

شناسی است. درک و شناخت کامل و  یکی از مباحث مهم در علوم پایه و آموزش پزشکی، بافت

یافته در  های آمادش بهتر نمونه ۀهای بدن و مطالع دهنده اندام های تشکیل عمیق از تمامی بافت

آزمایشگاه نیاز به یک مجموعه کامل و معتبری دارد که متناسب با روش آموزش دارای تصاویر 

های آمادش بافتی استفاده شده در مطالعه  بسیار نزدیک به نمونه ول، رنگی و با کیفیت مناسب کام

 میکروسکوپی باشد.  

های موجود در  بافت  ای از تصاویر است که قسمت اعظم این تصاویر از آمادش این کتاب مجموعه

حات مختصر در مورد . در هر فصل ضمن ارائه توضیاست دست آمده به شناسی های بافت اهآزمایشگ

شناسی هر اندام/دستگاه مورد نظر، تصاویری با کیفیت بسیار عالی از هر بافت ارائه شده است که  بافت

کند که با در دست داشتن اطلس حاضر، درک بسیار درست و کامل از  به دانشجو و محقق کمک می

 ه باشند.های موجود در آمادش بافتی تحت مطالعه میکروسکوپی داشت تمامی قسمت

آوری تصاویر  در اینجا لازم است که مراتب سپاسگزاری را از تمامی دوستان و همکارانی که در جمع

داریم. همچنین از تمام اساتید، خوانندگان و دانشجویان  و مطالب این کتاب ما را یاری کردند، ابراز 

یا استنادی اعلام فرمایند محترم خواهشمندیم که در صورت مشاهده هر گونه اشکال ویراستاری ادبی 

 که در چاپ بعدی رفع گردد. 

 

 

 دکتر فاطمه قاسمیان                                                                                                 

 هیات علمی دانشگاه گیلان                                                                                         
 





  

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  فصل اول:



 دمهمق فصل اول:  2

 

آمیزی  سازی بافت و رنگ آماده

 ها برش

 میکروسکوپ نوری –سازی بافت  آماده

شناسی یک علم بصری است که به  بافت

کمک میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار 

های آماده شده برای بررسی  گیرد. نمونه می

سلایدهای به نازکی برش داده شده و بر روی ا

های  شوند، با رنگ ای قرار داده می شیشه

آمیزی شده و سپس توسط  گوناگون رنگ

یک میکروسکوپ نوری از طریق عبور پرتو 

نور از بافتی که بر روی اسلاید تثبیت )فیکس( 

شوند. اکثر تصاویر این  شده است، بررسی می

ای است که به  اطلس از اسلایدهای آماده

گفته خواهد شد تهیه  هایی که در ادامه روش

 اند. شده

 1تثبیت

های یک بافت یا اندام جهت  برای حفظ بخش

ور  شناسی اولین گام غوطه های بافت بررسی

واد کردن و تثبیت سریع  نمونه توسط م

منظور حفظ  شیمیایی مختلف است. تثبیت به

دائمی ساختار و ترکیب مولکولی نمونه 

و  ضروری است. به منظور سرعت بیشتر نفوذ

تثبیت مناسب، در ابتدا نمونه بافت به  فرایند

                                                           
1
. Fixation 

شود و سپس داخل  قطعات کوچک بریده می

. تثبیت، نمونه گردد میور  غوطه 2کننده تثبیت

کند و موجب  یگیری سخت م را برای برش

بین  1عرضی-)اتصال( ایجاد پل

شود. این  ها می های سلول ماکرومولکول

موجب کاهش تخریب سلولی، حفظ  فرایند

ها و افزایش تمایل  ها و بافت یکپارچگی سلول

شود.  های مختلف می برای پذیرش رنگ ها آن

کننده مورد استفاده برای  ترین تثبیت متداول

 4خنثی فرمالدهید–میکروسکوپ نوری بافر

 است. 

 مراحل پس از تثبیت

نمونه بافت تثبیت شد که  که اینپس از 

 باید از است، آب ساعت 32معمولا به مدت 

های  ا عبور از غلظتنمونه فیکس شده ب

اتانول( که معمولا از اتانول صعودی الکل )

 که این% است، خارج شود. قبل از 377% تا 07

 5نمونه در محیط حاوی پارافین )واکس(

گیری قرار داده شود، باید الکل  جهت برش

آن با عبور از چندین مرحله از جمله 

که  6زایلن هایی مانند کننده قرارگیری در پاک

                                                           
2
. Fixative 

3
. Cross-linkage  

4
. Neutral-buffered formaldehyde 

5
. Paraffin (wax) 

6
. Xylene 



 7 یشناس بافت اطلس

 

پذیر  با هر دو ترکیب الکل و پارافین انحلال

 است، پاک شود. 

کننده زایلن  که نمونه به عامل پاک هنگامی

آغشته شد، نمونه را در یک قالب گرم حاوی 

که  دهند. هنگامی ین ذوب شده قرار میپاراف

شود پارافین  قالب از منبع گرما خارج می

نمونه را موجود در قالب خنک و جامد شده و 

به اندازه  3پوشاند. سپس بلوک پارافین می

ای  شود و بر روی وسیله نمونه برش داده می

شود. میکروتوم با  نصب می 2بنام میکروتوم

ی صورت به ،راند دقت بلوک پارافین را جلو می

با استفاده از یک تیغه برش استیل، که 

ش تعیین شده با فواصل های ویژه و از پی برش

د. برای بررسی نشو ایجاد می کوچک از هم

ها معمولا به  شناسی یک نمونه، برش بافت

شوند.  میکرومتر تهیه می 37تا  5های  ضخامت

آوری  های نازک پارافین، جمع سپس برش

شده و در یک حمام آب گرم شناور 

ای  ها بر روی یک اسلاید شیشه شوند. برش می

 1آلبومین چسب که توسط لایه نازکی از

عنوان یک چسب  هشده است و ب پوشش داده

 شوند.  کند، قرار داده می برای نمونه عمل می

 

                                                           
1
. Paraffin block 

2
. Microtome 

3
. Albumen 

 ها آمیزی برش رنگ

های  چندین رنگ اختصاصی برای اندامک

ها  ها، فیبرها، بافت سلولی، انواع مختلف سلول

های پارافین  ها وجود دارد. معمولا برش و اندام

ای بی رنگ هستند. به  روی اسلایدهای شیشه

مشاهده جزئیات ساختاری در بخشی منظور 

آمیزی شود. برای  معین، برش باید رنگ

ها، در ابتدا پارافین  آمیزی نمونه در برش رنگ

هایی مانند زایلن  باید از نمونه توسط حلال

ها توسط قرارگیری در سیر  زدوده شود و برش

شوند. سپس  4های الکل، آبدهی نزولی غلظت

توسط انواع  توان های آبدهی شده را می برش

آمیزی کرد،  رنگ 5های محلول در آب رنگ

که بصورت انتخابی اجزاء مختلف نمونه را 

کنند و موجب یک تمایز  آمیزی می رنگ

بصری بین اجزاء مختلف سلولی و بافتی 

آمیزی، نمونه باید  شوند. پس از رنگ می

ور شود. بعد  گردد و در زایلن غوطه 6آبگیری

ای  مل شیشهلا مناسب، یک چسباندناز 

محافظ بر روی نمونه موجود روی اسلاید، 

 .شود قرار داده می

سازی  های استفاده شده در آماده اکثر رنگ

اسلایدهای بافتی، مانند ترکیبات اسیدی یا 

                                                           
4
. Rehydrated 

5
. Water-soluble stains 

6
. Dehydrated 



 مقدمه فصل اول:  1

 

کنند. ساختارهایی در نمونه که  بازی عمل می

های بازی رنگ  سهولت توسط رنگ هب

و  نامند؛ می 3شوند را بازدوست )بازوفیل( می

های اسیدی  ساختارهایی که توسط رنگ

 2شوند را اسیددوست )اسیدوفیل( رنگ می

آمیزی مورد  ترین رنگ نامند. متداول می

آمیزی  های بافتی رنگ استفاده برای برش

 است.  1هماتوکسیلین و ائوزین

 ها سازی بافت در سایر روش آماده

 میکروسکوپ الکترونی گذاره و نگاره

ی توسط میکروسکوپ های بافت بررسی برش

و  نمایی بزرگ، 4(TEMالکترونی گذاره )

کند.  قدرت تفکیک بیشتری را فراهم می

ها  سازی بافت اصول مورد استفاده در آماده

در اصل مشابه اصول مورد TEM  برای

استفاده برای میکروسکوپ نوری است؛ 

های بافتی به قطعات بسیار  طوری که برش هب

به سرعت تثبیت شوند تا  کوچکی بریده می

ها با آنچه برای  کننده علاوه تثبیت هشوند. ب

شناسی استفاده  سازی اسلایدهای بافت آماده

مورد نظر یا از   شود، متفاوت است. نمونه می

                                                           
1
. Basophilic 

2
. Acidophilic 

3
. Hematoxylin and eosin stains 

4
. Transmission electron microscope: 

TEM 

کننده در بدن تثبیت  طریق تزریق تثبیت

کننده  شود و یا جدا شده و در تثبیت می

کننده اصلی برای  . تثبیتگردد میور  غوطه

 گلوتارآلدهیدشامل بافر TEM های نمونه

شود.  ور می است که نمونه در آن غوطه 5سرد

ها در  پس از تثبیت درگلوتارآلدهید نمونه

شوند و سپس در  چندین بافر شسته می

فسفولیپیدها  سرد که با 6تترااکسید اسمیوم

شوند.  می 0دهد، تثبیت مجدد واکنش می

ین خاصیت فلز سنگ دلیل تترااکسید اسمیوم به

ها و  خود یک چگالی الکترونی را به سلول

دهد؛ که تشکیل تصویر را برای  ها می بافت

کند. پس از  فراهم می TEMمشاهده توسط 

آغشته  8تثبیت مجدد، بافت به اپوکسی رزین

شود و یک  شود که سپس پلیمریزه می می

را تشکیل  9بلوک بافتی پلاستیکی سخت

های  برش های پلاستیکی دهد. از این بلوک می

ای بنام  با استفاده از ابزار ویژه 37مافوق باریکی

و توسط یک تیغه الماسی و  33اولترامیکروتوم

شود.  ای مخصوص تهیه می یا تیغه شیشه

های نازک روی یک صفحه مسی  برش

                                                           
5
. Cold-buffered gluteraldehyde 

6
. Osmium tetroxide 

7
. Postfixed  

8
. Epoxy resin 

9
. Hard plastic tissue block 

10
. Ultrathin sections 

11
. Ultramicrotome 
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 3شوند و با استات اوره آوری می کوچک جمع

گردند. با  آمیزی می رنگ 2و سیترات سرب

های الکترون از نمونه پرتو ،TEMاستفاده از 

آمیزی شده عبور کرده و تصاویر سیاه و  رنگ

سفیدی با وضوح و کنتراست بالا برای 

مشاهده روی صفحه نمایش و ثبت آن، ایجاد 

 کنند.  می

، در میکروسکوپ TEMدر مقایسه با 

از قطعات جامد  1(SEMالکترونی نگاره )

های مافوق نازک استفاده  بافت به جای برش

ها  ول قطعات جامد بافتبه طور معم شود. می

آوری  جمع TEMکه برای یی ها آناز 

های بافتی  شوند بزرگتر هستند. نمونه می

های مشابه  کننده آوری شده، در تثبیت جمع

شوند.  ، تثبیت میTEMمورد استفاده برای 

اکسیدکربن  ها ابتدا با استفاده از دی نمونه

 5نیاز طریق خشک شدن در نقطه بحرا 4مایع

ای  شوند، سپس به جانمونه آبگیری می

شوند و در نهایت  متصل می 6آلومینیومی

، پوشش داده 0توسط پالادیوم طلا تبخیر شده

شده  های آماده شوند. هنگام مشاهده نمونه می

                                                           
1
. Urinal acetate 

2
. Lead citrate 

3
. Scanning electron microscope (SEM) 

4
. Liquid carbon dioxide 

5
. Critical point 

6
. Aluminum stubs 

7
. Evaporated gold palladium 

پرتوهای الکترون از میان نمونه  SEMتوسط 

کنند اما در عوض نمونه در امتداد  عبور نمی

های  الکترون شود. سطح خود اسکن می

شده، توسط  منعکس شده از سطح نمونه آماده

شود و بصورت  آوری می جمع 8آشکارساز

بعدی از سطح نمونه  تصاویر سیاه و سفید سه

و در صفحه نمایش قابل  گردد میپردازش 

 مشاهده است. 

 شناسی های بافت مفهوم برش

زک و ، قطعات نا9شناسی های بافت برش

های فیکس و  ها یا اندام مسطحی از بافت

های  شده هستند که بر روی لام آمیزی رنگ

اند. معمولا چنین  ای قرار داده شده شیشه

ای  هایی دارای ساختارهای سلولی، رشته برش

ها دارای تنوع بسیار  ای هستند. این سلول و لوله

ها هستند.  ها و لایه زیادی در اشکال، اندازه

های همبند  ای در بافت ی رشتهساختارها

)پیوندی(، عصبی و عضلانی وجود دارند. 

ای توخالی هستند و در انواع  ساختارهای لوله

عروق خونی، مجاری و غدد بدن از مختلفی 

 وجود دارند.

ها  ها و لوله ها، رشته ها، سلول ها و اندام در بافت

آرایش تصادفی در فضا دارند و بخشی از 

                                                           
8
. Detector 

9
 . Histologic sections 
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دی هستند. در جریان یک ساختار سه بع

های  شناسی، برش های بافت سازی لام آماده

شود. همچنین،  نازک )بدون عمق( تهیه می

طور  ات برش همیشه این ساختارها را بهصفح

زند. این  صورت عرضی برش نمی دقیق و به

ها،  امر منجر به تنوع زیادی در ظاهر سلول

شود که به زاویه صفحه  ها می ها و لوله رشته

بستگی دارد. در نتیجه این عوامل، به  برش

دست آوردن ساختار سه بعدی درست از 

شود،  هایی که بر یک لام مسطح تهیه می برش

بسیار مشکل است. بنابراین یک معیار مهم در 

شناسی، مشاهده و تفسیر درست از این  بافت

ها  ها در حالت سه بعدی مناسب بر لام برش

 است.

ییر شکل چگونگی تغ 2-3و  3-3شکل 

بیان  را ها به وسیله صفحه برش ها و لوله سلول

 کند.  می

 صفحات برش از اشکال گرد

شود شکل یک  که مشاهده می گونه همان

تواند در نتیجه یک برش  سلول سه بعدی می

مرغ در صفحات  بافتی تغییر کند. از یک تخم

طولی و عرضی برش گرفته شده است. 

ال بسیار مرغ پخته یک مث ساختمان یک تخم

عالی از یک سلول است که در آن زرده 

کننده هسته و سفیده اطراف تخم  مرغ بیان تخم

کننده سیتوپلاسم است.  )قطب آبی رنگ( بیان

ساختارهای محصورکننده یک غشای نرم 

پوسته تخم و یک پوسته سخت )قرمز( هستند. 

در انتهای گرد تخم نیز فضای هوا وجود دارد 

 )آبی(. 

مشاهده که در این صفحات برش  گونه انهم

تخم در  3های خط میانی برش شود، می

( اندازه و d) 1( و عرضیa) 2صفحات طولی

دهد. همچنین،  را نشان می ها آنشکل صحیح 

این دو صفحه برش شکل درست، اندازه و 

توزیع صحیح محتویات درون تخم را نشان 

( و عرضی bدهد. صفحات برش طولی ) می

(eبخش ) تخم نیز  4تر های مشابه اما محیطی

. با این استشکل بیرونی تخم دهنده  نشان

ها از پیرامون به  که برش ییوجود، از آنجا

شوند، محتویات  سمت خط میانی بریده می

اندازه یا توزیع درست  از نظردرونی تخم 

شوند. همچنین  نمی مشاهده ،درون سفیده تخم

 رسد.  به نظر می تر ککوچاندازه تخم 

  یهای ها، برش ( برشfو  c) 5صفحات مماسی

ترین سطح تخم عبور  فقط از بیرونی که هستند

دهند که تخم به  ها نشان می کند. این برش می

                                                           
1
 . Midline 

2
 . Longitudinal planes 

3
 . Transverse   

4
 . Peripheral 

5
 . Tangential planes 
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. ( کوچک استf( یا گرد )cشکل بیضی )

شود چرا  ها دیده نمی زرده تخم در همه برش

ندارند. در نتیجه،  که در صفحه برش قرار

هایی مانند برش مماسی جزئیات کافی و  برش

مناسبی را برای تفسیر درست اندازه تخم یا 

محتویات و/یا توزیع آن درون غشای داخلی 

 کند.  فراهم نمی

افتی، ممکن است ببنابراین، در یک برش 

شکل و اندازه منحصربه فردی برحسب صفحه 

ها ممکن  لز سلوبرش تغییر کند. هسته بعضی ا

ر کامل در طی یک برش عرضی وط است به

بارز دیده  صورت بهها  و در سلول شدهمشاهده 

های دیگر ممکن  شوند. در بعضی از سلول

است فقط قسمتی از هسته مشاهده و 

ی از سیتوپلاسم بزرگ مشاهده شود. بعض

صورت  هم ممکن است فقط به ها سلول

 ها آن هسته که اینسیتوپلاسم دیده شوند بدون 

کننده  قابل رویت باشد. همه این تغییرات بیان

ها از میان هسته است  سطوح متفاوت برش

(. درک این تغییرات در 3-3 )شکل

مورفولوژی سلول و لوله منتج به تفسیر بهتر 

 شود. های بافتی می برش

 سطوح برش از یک لوله

های بافتی  ای در برش ساختارهای لوله اغلب

یک برش عرضی از  که نیزماشوند.  دیده می

شود، تشخیص لوله به  یک لوله گرفته می

چنانچه این آسانی امکان پذیر است. با وجود 

برش تهیه گردد، ها  لولهاز در سایر صفحات 

دی صورت یک ساختار سه بع باید در ابتدا به

عنوان یک لوله  در نظر گرفته شود تا بتوان به

تشخیص داده شود. جهت توصیف چگونگی 

هر شدن یک مجرا، عروق خونی یا ساختار ظا

ای در یک برش بافتی، از یک لوله  غده

ساده )منفرد( در  تلیال اپیمنحنی با لایه سلولی/

جهات طولی، عرضی و مایل برش تهیه شده 

 است. 

( از برش که از خط a) یک صفحه طولی

کند منجر به تشکیل یک  میانی لوله عبور می

شود. اطراف لوله به  شکل می-U ساختار

های مکعبی  وسیله یک ردیف منفرد از سلول

)گرد( پوشیده شده است که حول یک لومن 

خالی بجز در قسمت کف )جائیکه لوله شروع 

کند( قرار دارد. در قسمت  به خمیده شدن می

 رسند.  ها چندلایه به نظر می سلول ،کف

برش از همان لوله ( eو  d) صفحات عرضی

دهند که به  ساختارهای گردی را تشکیل می

ها پوشیده  وسیله یک لایه منفرد از سلول

های  اند. تغییراتی که در سیتوپلاسم سلول شده

شود به صفحات برشی که از  مختلف دیده می

شود.  کند، مرتبط می وسط هر سلول عبور می
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تواند  یک برش عرضی از یک لوله مستقیم می

(. تصاویر eصویر منفرد تولید کند )یک ت

تواند  ( از همان ساختار میdدوگانه )

کننده دو لوله که به موازات یکدیگر قرار  بیان

دارند یا یک لوله خم شده )منحنی( در فضای 

 بافت یا اندام برش خورده، باشد. 

از لوله منجر به ایجاد یک  یک صفحه مماس

شود  ای و سختی می لایهساختار بیضی، چند

که شبیه یک لوله نیست. دلیل این امر این 

ترین سطح  است که صفحه برش از بیرونی

لوله عبور کرده است، به طوریکه چرخشی در 

شود؛ لومن نیز در صفحه برش  فضا ایجاد می

( از c) 3قرار ندارد. یک صفحه برش مایل

شود که  تصویری می میان لوله منجر به ایجاد

ها بیضی شکل هستند و همراه با  در آن سلول

مرغی شکل در مرکز و  یک لومن تخم

های متعدد سلول در پیرامون مشاهده  لایه

 شوند.  می

( در ناحیه منحنی تیز fیک برش عرضی )

ترین لایه سلولی عبور  )قوس( لوله از داخلی

دهد  کند و تشکیل دو ساختار گرد را می می

ه وسیله چند لایه سلولی مسطح به هم که ب

های لوله  شود. همچنین این برش متصل می

کننده سطح  دارای لومن گرد هستند که بیان

                                                           
1
 . Oblique 

برشی است که به طور عمودی از ساختار 

 (.3-2عبور کرده است )شکل 
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 .difiore، 2732شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت. صفحات برش از یک جسم گرد 1-1 شکل

 

.difiore ،2732شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت .صفحات برش از یک لوله 1-2 لشک
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شده به وسیله انواع  تفسیر تصاویر آماده

 ها مختلف رنگ

های مختلف کمک شایانی  استفاده از رنگ

طوریکه  کند، به های بافتی می تفسیر برش به

ها،  رنگ مشخصات خاصی را در سلول

نماید.  لف ایجاد میهای مخت ها و اندام بافت

سازی  ها که در طی آماده ترین رنگ شایع

شود، رنگ  های بافتی استفاده می لام

است. بسیاری از  3ائوزین-هماتوکسیلین

آمیزی  های رنگ تصاویر این اطلس نیز از لام

ائوزین تهیه شده -شده با رنگ هماتوکسیلین

مشخصات خاص  است. برای نشان دادن دیگر

های مختلف از  ها و اندام ها، بافت سلول

شود. در اینجا  های دیگری استفاده می رنگ

های مورد استفاده در طی  به تعدادی از رنگ

اشاره  ها آنها و خصوصیات  سازی لام آماده

 .گردد می

 رنگ هماتوکسیلین و ائوزین

 گیرد. هسته آبی رنگ می 

  سیتوپلاسم صورتی یا قرمز رنگ

 گیرد. می

 های کلاژن صورتی رنگ  رشته

 گیرد. می

 گیرد. عضلات صورتی رنگ می 

                                                           
1
 . Hematoxylin and Eosin (H&E) stain 

  2کروم تری-رنگ ماسون

  هسته سیاه یا آبی تیره رنگ

 گیرد. می

 گیرد. عضلات قرمز رنگ می 

  کلاژن و موکوس سبز یا آبی رنگ

 گیرد. می

 ها صورتی  سیتوپلاسم اکثر سلول

 گیرد. رنگ می

  3(PAS) شیف-یودیک اسیدواکنش پر

 گیرد. گلیکوژن قرمز تیره رنگ می 

 ت )جامی( های گابل محتوای سلول

م تلیو های گوارشی و اپی در اندام

 گیرد. تنفسی قرمز تیره رنگ می

 های شیهی و حاا غشای قاعده 

های کلیه صورتی  در لوله مسواکی

 گیرد. رنگ می

  4برای بافت الاستیک رنگ ورهاف

 های الاستیک سیاه رنگ  رشته

 گیرند. می

 گیرند. ها خاکستری رنگ می هسته 

                                                           
2
 . Masson’s Trichrome Stain 

3
 . Periodic Acid-Schiff Reaction:PAS 

4
 . Verhoeff’s Stain for Elastic Tissue 
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  سایر ساختارها صورتی رنگ

 گیرند. می

 1آزان-رنگ مالوری

 فیبری، موکوس و  بافت همبند

آبی تیره رنگ  شفافغضروف 

 گیرند. می

 ها نارنجی تا قرمز رنگ  اریتروسیت

 گیرند. می

  سیتوپلاسم کبد و کلیه صورتی

 گیرد. رنگ می

 گیرند. ها قرمز رنگ می هسته 

 2رنگ رایت یا گیمسا

 ها صورتی  سیتوپلاسم اریتروسیت

 د.گیر رنگ می

 ها آبی تا بنفش تیره  هسته لنفوسیت

و سیتوپلاسم آبی کمرنگ رنگ 

 گیرد. می

 ها آبی کمرنگ  سیتوپلاسم منوسیت

 گیرد. و هسته آبی رنگ می

 ها آبی تیره رنگ  هسته نوترفیل

 گیرد. می

                                                           
1
 . Mallory-Azan Stain 

2
 . Wright’s or Giemsa’s Stain 

 ها آبی تیره و  هسته ائوزینوفیل

ها صورتی روشن رنگ  گرانول

 گیرد. می

 یره، ها آبی یا بنفش ت هسته بازوفیل

سیتوپلاسم آبی کمرنگ و 

ها بنفش پررنگ رنگ  گرانول

 گیرند. می

 ها آبی روشن رنگ  پلاکت

 گیرد. می

 3اورتگا-ریو-های کاجال و دل روش

 4)روش نقره و طلا(

 دار و بدون میلین و  های میلین رشته

سیاه رنگ -ها آبی نوروفیبریل

 گیرند.  می

 لا پس زمینه بدون رنگ است.معمو 

 ها سیاه رنگ  آستروسیست

 گیرند. می

  ،برحسب روش استفاده شده

تواند سیاه،  محصول نهایی می

 ای یا طلایی رنگ گیرد. قهوه

 

 

                                                           
3
 . Cajal’s and Del Rio Hortega’s 

Methods 
4
 . Silver and Gold Methods 
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)اسمیوم  رنگ اسمیک اسید

  3تتروکسید(

  در مجموع لیپیدها سیاه رنگ

 گیرند. می

 سیاه  لیپیدهای غلاف میلین اعصاب

 گیرند. رنگ می

 

  2آمیزی وان گیسون رنگ

رنگ وان گیسون ترکیبی از پیکریک اسید و 

ترین روش  فوشین اسید است. این ساده

آمیزی برای کلاژن و سایر بافت همبند  رنگ

های کلاژن به  در این روش، رشتهاست. 

ها سیاه  ها زرد و هسته رنگ قرمز، زمینه نمونه

آمیزی  رنگتلیوم زرد  و عضله و اپی

 .شوند می

 

 

 

                                                           
1
 . Osmic Acid (Osmium Tetroxide) 

Stain 
2
.  Van Gieson's stain: VG stain 



   



 

 های پوششی بافتفصل دوم:  
 

.difiore  ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت 
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 لتلیا بندی بافت اپی طبقه

 متلیو جایگاه اپی

چهار نوع بافت اساسی و پایه در بدن وجود 

ل، تلیا دارد که عبارت است از: بافت اپی

و بافت  )پیوندی(، بافت عضلانی بافت همبند

ها در  . وجود و عملکرد این بافتعصبی

 ارتباط نزدیک با یکدیگر است. 

، شامل صفحاتی 2متلیو ، یا اپی3لتلیا بافت اپی

 و یا بدن 1سطوح بیرونیاز سلول است که 

و  5د، غددکن را آستر می 4حفرات داخلی

دهد و  متنوعی را تشکیل می 6های اندام

های  کند. سلول را آستر می ها آن 0مجاری

 صورت به و تلیال در تماس با یکدیگر اپی

م تلیو یک یا چند لایه هستند. ساختار اپی

ها متفاوت است و به  پوششی هر یک از اندام

بستگی دارد. برای  ها آن جایگاه و عملکرد

تلیومی که سطح بیرونی بدن را  مثال، اپی

عنوان یک لایه محافظتی عمل  پوشاند به می

های داخلی  تلیومی که اندام کند و از اپی می

نماید، متفاوت هستند. انواع  را آستر می

                                                           
1
 . Epithelial tissue 

2
 . Epithelium 

3
 . External surfaces 

4
 . Internal cavities 

5
 . Glands 

6
 . Organs 

7
 . Ducts 

های مختلف  ال در اندامتلی متفاوتی از اپی

 وجود دارد.

 متلیو بندی اپی طبقه

و  8های سلول م براساس تعداد لایهتلیو اپی

 37های سطحی یا ساختار سلول 9مورفولوژی

یک  33یا شوند. غشای قاعده بندی می طبقه

م را لیوت ناحیه غیرسلولی نازک است که اپی

سازد.  زیرین خود جدا می 32از بافت همبند

گفته  31م با یک لایه سلولی، سادهتلیو اپی به

های  شود و چنانچه تعداد متعددی لایه می

شود.  گفته می 34سلولی داشته باشند، مطبق

شامل یک لایه  35م مطبق کاذبتلیو اپی

سلولی منفرد است که به غشای پایه متصل 

در یک  ها همه سلول هسته شده است، اما

م با تلیو . یک اپیردیف قرار ندارند

 36های سطحی مسطح، سنگفرشی سلول

های  سلول هسته که زمانیشود.  نامیده می

 سلول سطحی گرد باشند و یا طول و عرض

است.  30م مکعبیتلیو یکی باشد، اپی

                                                           
8
 . Cell layers 

9
 . Morphology 

10
 . Surface cells 

11
 . Basement membrane 

12
 . Connective tissue 

13
 . Simple 

14
 . Stratified 

15
 . Pseudostratified 

16
 . Squamous 

17
 . Cuboidal 
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تر از عرض  ها بلندتر و طویل سلول که زمانی

. نام دارند 3ای استوانهم تلیو د، اپینخود باش

. بنابراین هستند 2بدون عروق ها متلیو اپی

ها از عروق  اکسیژن، مواد مغذی و متابولیت

به  همبند زیرینخونی موجود در بافت 

 شود.  می 1م منتشرتلیو اپی

تغییرات اختصاصی بر سطح 

 تلیال های اپی سلول

های مختلف  تلیال در اندام های اپی سلول

تغییرات خاصی را در غشای سلولی موجود 

یا سطوح فوقانی خود نشان  4بر راس

های  دهند. این تغییرات شامل مژک می

( یا ثابت )استریوسیلیاهای  متحرک، مژک

 5ها ( هستند. مژکریزپرزها )میکروویلی

های  ساختارهای متحرکی هستند که بر سلول

های  های رحمی، رحم و لوله خاصی در لوله

شوند.  دیده می 6هدایتی سیستم تنفسی

های  زدگی یا ریزپرزها بیرون 0میکروویلی

کی هستند که همه کوچک غیرمتحر

های جذبی در روده کوچک و  سلول

های پیچیده نزدیک در کلیه را  لوله

                                                           
1
 . Columnar 

2
 . Nonvascular 

3
 . Diffuse 

4
 . Apical 

5
 . Cilia 

6
 . Respiratory system 

7
 . Microvilli 

در واقع ریزپرزهای  8پوشاند. استریوسیلیا می

بلند، غیرمتحرک و منشعبی هستند که 

و  9مدیدی های موجود در اپی سلول

 پوشاند. را می 37ها آنوازودفر

 متلیو انواع اپی

 م سادهتلیو اپی

سطوح خارجی  33م ساده سنگفرشیتلیو اپی

ها و قلب را  ششهای گوارشی،  اندام

نامیده  32عنوان مزوتلیوم پوشاند که تحت می

م ساده سنگفرشی که لومن تلیو شود. اپی می

خونی و عروق لنفاوی حفرات قلب، عروق 

نامیده  31پوشاند، اندوتلیوم را می

 .(2-1تا  2-3های  )شکلشود می

مجاری ترشحی  34م ساده مکعبیتلیو اپی

های مختلف را آستر  کوچک در اندام

کند. در لوله پیچیده نزدیک کلیه، سطوح  می

ده مکعبی با یک حاشیه م ساتلیو راسی اپی

 شود. آستر می 3دارای میکروویلی 35مسواکی

 شود. می

                                                           
8
 . Stereocilia 

9
 . Epididymis 

10
 . Vas deferens 

11
 . Simple squamous epithelium 

12
 . Mesothelium 

13
 . Endothelium 

14
 . Simple cuboidal epithelium 

15
 . Brush border 
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های  اندام 2ای استوانهم ساده تلیو اپی

های کوچک و  )معده، روده 1گوارشی

پوشاند. در روده  بزرگ و کیسه صفرا( را می

جذبی  ای استوانههای ساده  کوچک، سلول

را نیز  5اند، میکروویلیپوش را می 4که کرک

ها  دهد. کرک در سطح خود نشان می

مانندی هستند که دارای  ساختارهای انگشت

هایی به درون لومن روده  زدگی بیرون

کوچک هستند. در دستگاه تولیدمثلی ماده، 

های  به وسیله مژک ای استوانهم ساده تلیو اپی

تا  2-4های  )شکل شوند متحرک آستر می

8-2). 

 ای استوانهم مطبق کاذب تلیو اپی

مسیرهای  6ای استوانهم مطبق کاذب تلیو اپی

را  ها آنم و وازودفردیدی تنفسی و لومن اپی

و  های سطحی در نای، نایژه پوشاند. سلول می

های  ی بزرگتر دارای مژکها نایژک

های سطحی در  سلول ؛متحرک هستند

استریوسیلیای  ها آنم و وازودفردیدی اپی

دهد  های( غیرمتحرکی را نشان می )مژک

                                                                 
1
 . Microvilli 

2
 . Simple columnar epithelium 

3
 . Digestive organs 

4
 . Villi   

5
 . Microvilli 

6
 . Pseudostratified columnar 

epithelium 

دار  شاخههای تغییریافته یا  که میکروویلی

 .  (2-12تا  2-26های  )شکل هستند

 م مطبقتلیو اپی

شامل چندین  0م مطبق سنگفرشیتلیو اپی

ای مکعبی  های قاعده لایه سلول هستند. سلول

ننده ها ایجادک این سلول ؛هستند ای استوانهتا 

های سطحی  هایی هستند که به قسمت سلول

های سنگفرشی  کنند و سلول مهاجرت می

 م سنگفرشی مطبقتلیو شوند. دو نوع اپی می

 وجود دارد: شاخی و غیرشاخی.

های سطحی زنده  سلول 8م غیرشاخیتلیو اپی

دهند و حفرات مرطوبی مانند  را نشان می

دهان، حلق، مری، واژن و کانال مقعد را 

سطوح خارجی  9م شاخیتلیو پوشاند. اپی می

های سطحی،  کند. لایه بدن را آستر می

ای هستند  ی غیرزنده و شاخی شدهها سلول

پر شده است.  37که با پروتئین کراتین

پوشاند  تلیومی که کف پا و دست را می اپی

های ضخیمی از  به طور اختصاصی لایه

 های شاخی شده را دارا هستند سلول

 .(2-30تا  2-9 های )شکل

                                                           
7
 . Stratified squamous epithelium 

8
 . Nonkeratinized epithelium 

9
 . Keratinized epithelium 

10
 . keratin 
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م مطبق تلیو و اپی 3م مطبق مکعبیتلیو اپی

دارای توزیع محدودی در بدن  2ای استوانه

 1م مجاری ترشحیتلیو هستند. هر دو نوع اپی

تر پانکراس، غدد عرق و غدد بزاقی  بزرگ

م تلیو کنند. در این مجاری، اپی را آستر می

های سلولی بیشتری را نشان  دو یا تعداد لایه

 متلیو . اپی(2-23تا  2-38های )شکلدهند می

های کوچک و بزرگ،  کالیس 4متغیر

و مثانه سیستم ادراری را آستر  لگنچه، حالب

کند  م تغییر میتلیو کند. شکل این نوع اپی می

تواند در حالت کشیده یا انقباض  و می

م مطبق مکعبی یا مطبق تلیو اپی صورت به

، 5سنگفرشی دیده شود. در حالت انقباض

م متغیر گنبدی تلیو های سطحی اپی سلول

کشیده  که زمانی ؛شوند دیده می 6شکل

به نظر  8م سنگفرشیتلیو ، اپی0شود می

  .(2-25تا  2-22های )شکل رسد می

 ای بافت غده

واع مختلفی از غدد است که بدن دارای ان

یا  9(ز )اگزوکرینری غدد برون صورت به

                                                           
1
 . Stratified cuboidal epithelium 

2
 . Stratified columnar epithelium 

3
 . Excretory ducts 

4
 . Transitional epithelium 

5
 . Contracted 

6
 . Dome-shaped 

7
 . Stretched 

8
 . Squamous 

9
 . Exocrine glands 

بندی  طبقه 37(ز )اندوکرینری غدد درون

ها یا پارانشیم این غدد از بافت  شود. سلول می

ز ری د. غدد برونیاب م تکوین میتلیو اپی

ترشح  33محصولات خود را به درون مجاری

ز ری که غدد درون کنند، درحالی می

محصولات ترشحی خود را به درون سیستم 

 نمایند.  ارسال می 32گردش خون

 زری غدد برون

تک سلولی یا  صورت بهز ری غدد برون

چندسلولی هستند. غدد تک سلولی شامل 

ت های گابل های منفرد است. سلول سلول

م تلیو ترشح کننده موکوس موجود در اپی

های کوچک و بزرگ و در مسیرهای  روده

سلولی  تنفسی بهترین مثال از غدد تک

 هستند. 

به وسیله یک بخش  غدد چندسلولی

ترشحی، یک قطعه انتهایی که در آن 

تلیال محصولی را ترشح  های اپی سلول

کنند و به وسیله یک بخش مجاری آستر  می

م، که به واسطه آن ترشحات تلیو شده با اپی

از نواحی ترشحی به خارج از غدد ارسال 

جاری شوند. م شود، مشخص می می

                                                           
10

 . Endocrine gland 
11

 . Ducts 
12

 . Circulatory system 
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م مطبق تلیو تر معمولا به وسیله اپی بزرگ

 شود. آستر می

 

 ریز غدد ساده و مرکب برون

ریز به دو گروه عمده  غدد چندسلولی برون

شود که به ساختار بخش مجاری  تقسیم می

 3ریز بستگی دارد. یک غده ساده برون ها آن

 استمنشعب ساده و غیردارای یک مجرای 

صورت مستقیم یا  به ن استکه ممک

خورده باشد. همچنین، چنانچه بخش  پیچ

ترشحی انتهایی غده به شکل لوله باشد، غده 

 شود. نامیده می 2ای غده لوله عنوان تحت

  شاخه ریز که الگوی شاخه یک غده برون

دهد همراه  درپی مجاری را نشان می شدن پی

ان غده مرکب عنو های ترشحی تحت با بخش

شود. بنابراین، چنانچه  نامیده می 1ریز برون

های ترشحی غده مشابه یک فلاسک  بخش

 عنوان تحتیا یک لوله باشد، غدد به ترتیب 

 5ای یا غدد لوله 4)آلوئولی( غدد آسینار

ز خاصی ترکیبی ری شود. غدد برون نامیده می

ای  های ترشحی آسینار و لوله شاز هر دو بخ

                                                           
1
 . Simple exocrine gland 

2
 . Tubular gland 

3
 . Compound exocrine gland 

4
 . Acinar (alveolar) glands 

5
 . Tubular glands 

-ای دهند. چنین غددی، غدد لوله را نشان می

 شود. نامیده می 6رآسینا

ز ممکن است براساس ری همچنین غدد برون

بندی  های آن طبقه محصولات ترشحی سلول

ها یک  شود. غددی که در آن سلول

ولید و آستر داخلی ت چسبندهمحصول 

کنند،  ها را محافظت یا نرم و لغزنده می اندام

شوند. غدد  نامیده می 0غدد موکوسی

تولیدکننده ترشحات آبکی که اغلب غنی از 

نامیده  8ها هستند، غدد سروزی آنزیم

شوند. غدد خاصی در بدن وجود دارد  می

های ترشحی  که ترکیبی از هر دو سلول

ا هستند و موکوسی و سروزی را دار

 شود نامیده می 9غدد مرکب عنوان تحت

  .(2-43و  2-47های  شکل)

 و هولوکرین غدد مروکرین

ز ممکن است براساس روشی ری غدد برون

که به وسیله آن محصول ترشحی خود را 

بندی شود. غدد  کنند، طبقه آزاد می

، مانند پانکراس، ترشحات خود 37نمروکری

دادن  را به وسیله اگزوسیتوز و بدون از دست

                                                           
6
 . Tubuloacinar glands 

7
 . Mucous glands 

8
 . Serous glands 

9
 . Mixed glands 

10
 . Merocrine glands 
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سازد.  هیچ یک از ترکیبات سلولی آزاد می

بیشترین غدد اگزوکرین در بدن، محصولات 

کنند. در غدد  خود را از این طریق ترشح می

ود ، خسرومن، مانند غدد 3هولوکرین

شوند.  ها محصول ترشحی محسوب می سلول

نمایند،  های غده لیپیدها را تجمع می سلول

شوند و بدین ترتیب  می میرند و تخریب می

شود. نوع  می 2محصول ترشحی سبوم

 1غدد آپوکرین عنوان تحتدیگری از غده، 

)غدد پستانداران( است که بخشی از 

ان محصول ترشحی های ترشحی به عنو سلول

 شود.  آزاد می

 غدد اندوکرین

متفاوت از غدد اگزوکرین  غدد اندوکرین

است چرا که فاقد مجرا برای رهاسازی 

 ، غددمقابل. در محصولات ترشحی هستند

های  اندوکرین بسیار پرعروق بوده و سلول

 4های مویرگی ترشحی آن به وسیله شبکه

شوند. مجاورت نزدیک  ی احاطه میغن

ها امکان  های ترشحی با مویرگ سلول

رهاسازی محصولات ترشحی به درون 

ها  به اندام ها آنو توزیع  5جریان خون

                                                           
1
 . Holocrine glands 

2
 . Sebum 

3
 . Apocrine glands 

4
 . Capillary networks 

5
 . Bloodstream 

مختلف را از طریق سیستم گردش خون 

سازد. غدد اندوکرین  سیستمیک فراهم می

)غدد تک  6تواند یک سلول منفرد می

های  اندامسلولی(، همانند آنچه که در 

های انترواندوکرین  عنوان سلول گوارشی به

در غدد  0شود، یا بافت اندوکرین دیده می

مرکب )اندوکرین و اگزوکرین(، همانند 

های تولیدمثلی  آنچه که در پانکراس و اندام

 صورت بهشود، و یا  مونث و مذکر دیده می

مجزا، مانند غده  8های اندوکرین اندام

د، غدد پاراتیروئید و هیپوفیز، غدد تیروئی

 غدد آدرنال، باشند.

عنوان  منفرد، تحت های اندوکرین سلول

های  های انترواندوکرین، در اندام سلول

های اندوکرین  گوارشی وجود دارند. بافت

های  در غدد مرکبی مانند پانکراس و اندام

 شوند. تولیدمثلی هر دو جنس دیده می

ای  دد اگزوکرین لولهبهترین نمونه از غ

و بدون مجرا در غدد  منشعبساده غیر

 33( روده بزرگ37لیبرکونهای  )چاله 9ای روده

های ترشحی  م سطحی و سلولتلیو است. اپی

                                                           
6
 . Individual cells 

7
 . Endocrine tissue 

8
 . Endocrine organs 

9
 . Intestinal gland 

10
 . Crypts of Lieberkühn 

11
 . Large intestine 
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های  ها به وسیله سلول غدد موجود در روده

که غدد  ؛اند ت متعددی آستر شدهگابل

ای  سلولی هستند. غدد لولهاگزوکرین تک 

دار و بدون مجاری دفعی  ساده یا کمی شاخه

نامیده  3شود که غدد معدی در معده دیده می

های  و تنه معده، سلول شوند. در فوندوس می

ای وجود دارد که برای  تغییریافته ای استوانه

سازهای  اسید و پیش ترشح هیدروکلریک

 اند سین تخصص یافتهآنزیم پروتئولیتیک پپ

سباسه غدد . غدد (2-8و  2-0های )شکل

ای با مجاری  خورده ای پیچ اگزوکرینی لوله

در پوست دیده  هستند که انشعابطویل بدون 

های  شوند. باید توجه شود که سلول می

ترشحی غدد و مجاری ترشحی به وسیله 

م مطبق مکعبی آستر شده است و تلیو اپی

صولات ترشحی را به سطح ارسال می مح

ای از غده آسینار  نماید. غده پستان نمونه

)آلوئولی( مرکب است. غدد بزاقی )پاروتید، 

غدد  صورت بهفکی و زیرزبانی(  تحت

( دیده ر مرکب )اگزوکرینآسینا-ای لوله

ر شوند. این غدد شامل اجزای آسینا می

ای ترشحی هستند.  ترشحی و اجزای لوله

فکی و زیرزبانی  همچنین غدد بزاقی تحت

دارای هر دو غدد موکوسی و سروزی هستند. 

یا  ای استوانهم مطبق تلیو مجاری ترشحی با اپی

                                                           
1
 . Gastric glands 

شود و بر اساس جایگاه آن  مکعبی آستر می

-ای شوند. غده لوله گذاری می در غده نام

مرکب )اگزوکرین( در غده بزاقی آسینار 

 .آرواره ای نیز وجود دارد تحت
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 ×.37 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگ(. ساده سنگفرشی )اندوتلیوم تلیوم اپی 2-1شکل 

 

 ×.47 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگ (.ساده سنگفرشی )مزوتلیوم تلیوم اپی 2-2شکل 

 

Peritoneal cavity 

Mesothelium 

Mesothelial cell 

Connective tissue 

serosa 

Endothelial cell Endothelial cell 

Endothelial cell 

Endothelium 
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 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ .کپسول بومن جداری. لایه ساده سنگفرشی تلیوم اپی 2-3ل شک

 

 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . موجود در کیسه صفرای انسان. رنگای استوانهساده  تلیوم اپی 2-4شکل 

47.× 

Lumen of 

gallbladd

er 
Simple columnar epithelium 

(in vertical section) 

Columnar 

cells 

Simple columnar epithelium 

(in oblique section) 

Squamous cell 

Simple squamous epithelium 
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. H&Eآمیزی  انسان. رنگ . موجود در مجاری صفراوی کبدای استوانهساده  تلیوم اپی 2-5شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

 

آمیزی  های شش انسان. رنگ لموجود در برانشیو دار. مژک ای استوانهساده  تلیوم اپی 2-6شکل 

H&E .47 نمایی بزرگ.× 

Epithelium 

Epithelium 
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 نمایی بزرگ. PAS/H&Eآمیزی  . موجود در معده گربه. رنگترشحی تلیال اپیصفحه  2-7شکل 

37.× 

 

 نمایی بزرگ. PAS/H&Eآمیزی  . موجود در معده گربه. رنگترشحی تلیال اپیصفحه  2-8شکل 

47.× 

Epithelium 

Epithelium 
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 نمایی بزرگ. AB/VGآمیزی  موجود در چشم میمون. رنگمطبق سنگفرشی.  تلیوم اپی 2-9شکل 

47.× 

 

. H&Eآمیزی  . موجود در قرنیه چشم موش صحرایی. رنگمطبق سنگفرشی تلیوم اپی 2-10شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ

Stratified squamous epithelium 

Stratified squamous epithelium 
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 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . لوزه انسان. رنگمطبق سنگفرشی تلیوم اپی 2-11شکل 

 

 ×.37 نمایی بزرگ. TRI Azanآمیزی  . لثه سگ. رنگمطبق سنگفرشی شاخی تلیوم اپی 2-12شکل 

Stratified squamous epithelium 

Stratified squamous keratinized 

epithelium 
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آمیزی  . موجود در اپیدرم پوست نازک لب انسان. رنگمطبق سنگفرشی شاخی تلیوم اپی 2-13شکل 

H&E .47 نمایی رگبز.× 

 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . موجود در مری انسان. رنگمطبق سنگفرشی تلیوم اپی 2-14شکل 

Stratified squamous keratinized epithelium 

Stratified squamous 

epithelium 
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 ×.47 نمایی بزرگ. VGآمیزی  . موجود در مری گربه. رنگمطبق سنگفرشی تلیوم اپی 2-15شکل 

 

 نمایی بزرگ. TRI Azanآمیزی  . موجود در مری گربه. رنگمطبق سنگفرشی تلیوم اپی 2-16شکل 

27.× 

Stratified squamous epithelium 

Stratified squamous epithelium 
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های ملانوسیت(. موجود در پوشش لب.  )سلول دار تلیوم مطبق سنگفرشی رنگدانه اپی 2-17شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

 

. H&Eآمیزی  . مجاری ترشحی غده بزاقی پاروتید انسان. رنگای استوانهتلیوم مطبق  اپی 2-18شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

Pigmented 

stratified squamous 

epithelium 

Epithelium 
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آمیزی  فروس غده پستانی. رنگ . موجود در مجرای لاکتیای استوانهمطبق  تلیوم اپی 2-19شکل 

H&E .47 نمایی بزرگ.× 

 

آمیزی  . مجاری ترشحی غده مروکرین عرق در پوست نازک. رنگمطبق مکعبی تلیوم اپی 2-20شکل 

H&E .27 نمایی بزرگ.× 

Epithelium 

Epithelium 



 12 شناسی بافت اطلس   

 

 

وکرین عرق در پوست نازک و وجود . مجاری ترشحی غده مرمطبق مکعبی تلیوم اپی 2-21شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. H&E آمیزی . رنگالتلی میواپی های سلول

 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگمتغیر )ترانزیشنال( مثانه تلیوم اپی 2-22شکل 

Transitional epithelium  

Epithelium 

Myoepithelial cell 
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 ×.47 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  . رنگمتغیر )ترانزیشنال( مثانه تلیوم اپی 2-23شکل 

 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگمتغیر )ترانزیشنال( مثانه پریمات تلیوم اپی 2-24شکل 

 

Individual cells of 

transitional epithelium 

(relaxed) 

Individual cells of 

transitional epithelium 

(relaxed) 
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 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  میمون. رنگ حالب متغیر )ترانزیشنال(. تلیوم اپی 2-25شکل 

 

موجود در (. ی ثابت )استریوسیلیادارای مژکها ای استوانهمطبق کاذب  تلیوم اپی 2-26شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. VGآمیزی  م میمون. رنگدیدی مجاری اپی

Individual cells of 

transitional epithelium 

(relaxed) 

Epithelium 
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موجود در (. دارای مژکهای ثابت )استریوسیلیا ای استوانهمطبق کاذب  تلیوم اپی 2-27شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  م میمون. رنگدیدی مجاری اپی

 

. موجود در گابلت های سلولدار همراه با  مژه ای استوانهمطبق کاذب  تلیوم اپی 2-28شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. AB/VGآمیزی  شاخک صدفی حفره بینی. رنگ

Epithelium 

Epithelium 
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. TRI Azanی آمیز موجود در نای گربه. رنگ دار(. تنفسی )مطبق کاذب مژه تلیوم اپی 2-29شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ

 

گابلت در  های سلولتنفسی همراه با  تلیوم اپی دار(. تنفسی )مطبق کاذب مژه تلیوم اپی 2-30شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. TRI Azanآمیزی  نای گربه. رنگ

Cilia 

Lumen 

Mucus-secreting cell 

Pseudostratified epithelium 

Epithelium 
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. H&Eآمیزی  موجود در نای انسان. رنگ دار(. تنفسی )مطبق کاذب مژه تلیوم اپی 2-31شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

 

. H&Eآمیزی  . موجود در وازودفران انسان. رنگای استوانهمطبق کاذب  تلیوم اپی 2-32شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

Epithelium 

Epithelium 
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موجود در زیر کپسول عدسی چشم موش صحرایی.  تلیوم مکعبی اپی. عدسی )لنز( تلیوم اپی 2-33شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

 

 نمایی بزرگ. AB/VGآمیزی  . موجود در حفره بینی موش صحرایی. رنگویاییب تلیوم اپی 2-34شکل 

37.× 

Epithelium 

Epithelium 
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 نمایی بزرگ. AB/VGآمیزی  . موجود در حفره بینی موش صحرایی. رنگبویایی تلیوم اپی 3-35شکل 

47.× 

 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . موجود درتخمدان میمون. رنگزاینده تلیوم اپی 2-36شکل 

Epithelium 

Epithelium 



 47 شناسی بافت اطلس   

 

 

آمیزی  ها. رنگ و لنفوسیت M های سلولیر،  وجود پلاک پی. تخصصی ایلئوم تلیوم اپی 2-37شکل 

H&E .377 نمایی بزرگ.× 

 

Pigment 

epithelium 



 یپوشش یها فصل دوم: بافت 11

 

 27 نمایی بزرگ. Masson's Bآمیزی  . رنگدار شبکیه چشم میمون رنگدانه تلیوم اپی 2-38شکل 

.× 

 
 TRIها.  . ادونتوبلاستگیری گربه ی دندان در حال شکلداخلی مینا تلیوم اپی 2-39شکل 

Azan .47 نمایی بزرگ.× 

 

Lumen 

Mucous 

cells 

Serous 

cells 
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 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ موکوسی.-غده مرکب سروزی 2-40شکل 

 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ غده چند سلولی. 2-41شکل 

Serous acinus 

Mucous 

acinus 

Lumen 

Myoepithelial cell 



   



 

 بافت همبندفصل سوم:  

 

.difiore ،2012شناسی  طلس بافتاقتباس از کتاب ا
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 بندی بافت همبند طبقه

از مزانشیم، یک نوع بافت جنینی،  بافت همبند

. بافت همبند جنینی در بندناف شود ایجاد می

در حال تکوین وجود دارد.  و در پالپ دندان

شامل  3به استثنای خون و لنف، بافت همبند

 2ها و ماتریکس خارج سلولی سلول

ماتریکس است. ماتریکس خارج  عنوان تحت

 1ای سلولی شامل مایع بافت همبند، ماده زمینه

پروتئینی مختلف  4های که درون رشته

)کلاژن، رتیکولار و الاستیک( احاطه 

ها و  ها، بافت . بافت همبند سلول، استشود می

دهد، لنگر  اتصال می بدن را های مختلف اندام

کند. بافت همبند  اندازد و پشتیبانی می می

بافت همبند  وبافت همبند سست  صورت به

شود که به مقدار، نوع،  تقسیم میمتراکم 

 و ماده ها رشتهها،  آرایش و فراوانی سلول

 ای بستگی دارد.  زمینه

 سست بافت همبند

نسبت به بافت همبند  5سست بافت همبند

تر است. این نوع بافت به  متراکم در بدن رایج

وسیله یک آرایش سست و نامنظم از 

ای فراوان  های بافت همبند و ماده زمینه رشته

                                                           
1
 . Connective tissue 

2
 . Extracellular material 

3
 . Ground substance 

4
 . Fibers 

5
 . Loose connective tissue 

شود. تعداد بسیار زیادی از  مشخص می

های بافت همبند در ماتریکس  ها و رشته سلول

ها،  بروبلاستهای کلاژن، فی وجود دارد. رشته

های چربی و ماکروفاژها در بافت همبند  سلول

ها  سست بارز هستند و فیبروبلاست

 1-3 ترین نوع سلول هستند. شکل عمومی

بافت همبند سست را نشان  زتصویر شماتیک ا

مزانتر است که از دهد. این یک تصویر  می

های مختلف رنگ آمیزی شده  ها و رشته سلول

های کلاژن صورتی  دهد. رشته را نشان می

ها  رشته ترین فراوانترین و  ترین، بزرگ ضخیم

هستند و در این تصویر در همه جهات قرار 

های منفرد  های الاستیک رشته دارند. رشته

نازک و معمولا مستقیمی هستند که بعد از 

 حذفها ممکن است بر اثر  سازی بافت آماده

های  دار دیده شوند. رشته کشش، موج

ای را  دار و پراکنده های شاخه بکهالاستیک ش

های بارز بافت همبند  نمایند. سلول ایجاد می

ها  ها هستند. فیبروبلاست فیبروبلاست

مرغی یا  های مسطح با یک هسته تخم سلول

دوکی شکل، کروماتین پراکنده و یک یا دو 

ها  هستک هستند. ماکروفاژها یا هیستوسیت

ر حالت همیشه در بافت همبند وجود دارند. د

ها هستند اگرچه  غیرفعال مشابه فیبروبلاست

 ها آنهای  تر و هسته نامنظم ها آن زواید

وجود، مواد فاگوسیتوز  . با ایناست تر کوچک
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شده منجر به تغییر سیتوپلاسم ماکروفاژها 

بافت  های ماست در شوند. همچنین سلول می

صورت  همبند سست وجود دارد که به

هی در امتداد با عروق های منفرد یا گرو سلول

شوند.  ها( دیده می خونی کوچک )مویرگ

های ماست معمولا تخم مرغی شکل با  سلول

یک هسته کوچک در یک موقعیت مرکزی 

شوند.  و سیتوپلاسم پر از گرانول دیده می

های خونی متعددی نیز در بافت همبند  سلول

های کوچک که  سست وجود دارند. لنفوسیت

دهند که بیشترین  نشان می هسته تیره رنگی را

نماید.  مقدار سیتوپلاسم سلول را اشغال می

های بزرگ نیز یک هسته تیره همراه  لنفوسیت

با مقادیر بیشتری از سیتوپلاسم را نشان 

ها و  رنگ اطراف رشته دهند. پس زمینه کم می

 ای بافت همبند هستند مواد زمینه ،ها سلول

  .(1-22تا  1-39و  1 -5و  1-4های  )شکل

 جنینی بافت همبند

به بافت همبند موکوسی یا  3جنینی بافت همبند

و این یک بافت همبند  ;مزانشیم شباهت دارد

ای  نامنظم و سست است. تفاوت در ماده زمینه

ای مانند( در این  )نیمه مایع در مقابل ژله

ا ه ها واضح نیست. فیبروبلاست قسمت

های کلاژن  ها هستند و رشته سلول ترین فراوان

                                                           
1
. Embryonic connective tissue 

شود که در تماس  دیده می ها آنبه خوبی بین 

ها هستند. بافت همبند  نزدیک با فیبروبلاست

های  و مویرگ استجنینی دارای عروق 

های خونی  و پر از سلول آسترشده با اندوتلیوم

 ای قابل رویت است قرمز در ماده زمینه

 .(1-28و  1-20های  )شکل

 متراکم بافت همبند

 های کلاژن دارای رشته 2متراکم بافت همبند

بندی  ضخیم است که به طور متراکم بسته

ای کمتری  و مواد زمینه یسلول تنوعاند و  شده

های کلاژن در بافت همبند  دارند. رشته

تصادفی و نامنظمی را  ، آرایش1متراکم نامنظم

دهد. بافت همبند متراکم در درم  نشان می

های مختلف و در  پوست، در کپسول اندام

دیده نیاز به حمایت قوی دارد، نواحی که 

در مقایسه،  .(1-9تا  1-6های )شکل شود می

های  دارای رشته 4بافت همبند متراکم منظم

کلاژنی است که به طور محکم بسته بندی 

یک آرایش منظم و موازی را نشان شود و  می

و  5ها دهد. این نوع از بافت در تاندون می

شود. در هر دو نوع بافت  دیده می 6ها لیگامنت

                                                           
2
. Dense connective tissue 

3
 . Dense irregular connective tissue 

4
. Dense regular connective tissue 

5
 .Tendons 

6
. Ligaments 
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ها  سلول ترین فراوان 3ها همبند، فیبروبلاست

هستند که بین دستجات متراکم کلاژن قرار 

 .(1-0  )شکل گیرد می

 بافت چربی

داد دارای تع 2)بافت آدیپوز( چربیبافت 

 )آدیپوسیت( های چربی متعددی از سلول

سازی بافت با مواد  آماده که ییاست. از آنجا

گیرد، هر سلول  شیمیایی مختلف صورت می

های  بافت خالی به نظر می رسد و تنها هسته

قابل رویت هستند.  ها آنرنگ  کشیده و تیره

گیرند و  های چربی در کنار هم قرار می سلول

های بافت  ازکی از جدارهوسیله نوارهای ن به

ها  شوند و در این جداره از هم جدا می همبند

ها،  چهسرخرگهای متراکم،  فیبروبلاست

ها وجود دارند  ، اعصاب و مویرگها سیاهرگ

های  (. دو نوع متفاوت از بافت1-2 )شکل

چربی در بدن وجود دارد که عبارت است از: 

. این 4یا و بافت چربی قهوه 1بافت چربی سفید

های عمده ذخیره  های چربی در جایگاه بافت

لیپید و متابولیسم در بدن وجود دارند. 

های بافت چربی سفید بزرگ هستند و  سلول

یک قطره بزرگ ذخیره  صورت بهلیپیدها 

                                                           
1
. Fibroblasts 

2
.  Adipose tissue 

3
. White adipose tissue 

4
. Brown adipose tissue 

شود. بافت چربی سفید توزیع بسیار  می

ی را ا ت به بافت چربی قهوهتری نسب گسترده

دلیل فعالیت  دهد. بافت چربی به نشان می

متابولیک بسیار بالا، بسیار پرعروق است. 

انسولین،  های گیرنده چربیهای  سلولهمچنین 

گلوکوکورتیکوئید، هورمون رشد و سایر 

چربی جهت فاکتورهایی را دارد که بر بافت 

 گذارد.  می پید تأثیر تجمع و رهاسازی لی

از  تر کوچکی ا های بافت چربی قهوه سلول

 صورت بههستند و لیپیدها را  بافت چربی سفید

نماید. بافت  قطرات کوچک متعدد ذخیره می

ی در همه پستانداران دیده ا چربی قهوه

ان به مقدار بیشتری شود، اما در نوزاد می

شود و در حیواناتی که خواب  مشاهده می

زمستانی دارند بهتر تکوین یافته است. 

ی تولید گرما ا عملکرد عمده بافت چربی قهوه

است. در نوزادان تازه متولد شده که در 

معرض سرما هستند یا در حیوانات خزدار که 

فت چربی به خواب زمستانی می روند، با

ی به طور اختصاصی جهت تولید و ا قهوه

افزایش گرمای بدن در طول این دوران حیاتی 

شود. تولید گرما توسط این بافت  استفاده می

شود که  به وسیله اعصاب سمپاتیک تنظیم می

کند و هیدرولیز  نفرین را آزاد می نوراپی

ی ا ربی قهوهبخشد. مقدار چ لیپیدها را بهبود می

یابد و به طور  به تدریج در افراد کاهش می



 فت همبندفصل سوم: با 11

 

عمده در اطراف غدد آدرنال، عروق بزرگ و 

های  )شکل شوند میدر نواحی گردن دیده 

 . (1-25تا  21-1



 16 شناسی بافت اطلس

 

 
 .difiore ،2732ی شناس اقتباس از کتاب اطلس بافت .سست بافت همبند تصویر شماتیک از 3-1 شکل

 
، difioreشناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت. H&E آمیزی رنگ .بافت چربی در روده 3-2 شکل

2732. 

Small lymphocyte 

Elastic fibers 

Plasma cell 

Macrophages with 

ingested particles 

Mast cell 

Fibroblast

s 

Large lymphocyte 

Collagen fibers 

Capillary with 

erythrocytes 

Connective 

tissue septa 

Arteriole 

Venule 

Adipose cells 

Mesothelium 

Connective 

tissue 

Fibrobla

sts 

Capillary 
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 های بافت همبند سلول

 ها در بافت همبند ترین سلول دو نوع از عمومی

فعال و  3های عبارت است از: فیبروبلاست

های غیرفعال یا در حال استراحت  فیبروبلاست

شکل  های دوکی (. فیبروبلاست2ها فیبروسیت)

های بافت همبند و مواد  همه رشتهبوده و 

 کنند. ای خارج سلولی را سنتز می زمینه

1(آدیپوز)چربی های  سلول
که ممکن است  

شته باشد، منفرد یا گروهی وجود دا صورت به

این  ؛شود دیده می به وفور در بافت همبند

 که زمانیکنند.  ها چربی را ذخیره می سلول

بارز باشند، بافت همبند را  چربیهای  سلول

 نامند. می 4چربیبافت 

های  سلول 6ها یا هیستوسیت 5ماکروفاژها

ها در  سلول ترین فراوانکننده و   فاگوسیتوز

سست هستند. تشخیص این  بافت همبند

ها مشکل است، بجز  ها از فیبروبلاست سلول

فعالیت فاگوسیتوزی را  ها آندر مواردی که 

انجام دهند و شامل مواد وارد شده در 

 سیتوپلاسم خود باشند. 

                                                           
1
. Fibroblasts 

2
. Fibrocytes 

3
. Fat (Adipose) cells 

4
. Adipose tissue 

5
. Macrophages 

6
. Histiocytes 

ی با ، معمولا به طور نزدیک0های ماست سلول

عروق خونی در ارتباط است و به طور 

پوست و در  ای در بافت همبند گسترده

های گوارشی و تنفسی توزیع شده است.  اندام

های کروی هستند که  های ماست سلول سلول

های بازوفیل کوچک، منظم و  با گرانول

از  8های پلاسما سلول رنگی پر شده است. تیره

شوند که به درون بافت  ها ایجاد می لنفوسیت

ها بیشترین  کنند. این سلول مهاجرت می همبند

مقدار را در بافت همبند سست و بافت 

  لنفاتیک مسیرهای تنفسی و گوارشی دارند.

های سفید خون،  ، یا سلول9ها لکوسیت

ق خونی به ها از عرو ها و ائوزینوفیل نوتروفیل

کنند. عملکرد  مهاجرت می درون بافت همبند

ها در مقابل  دفاع از ارگانیسم ها آنعمده 

 جم باکتری و مواد خارجی است. اته

 های سلول چربیهای  سلولها و  فیبروبلاست

ها،  هستند. نوتروفیل پایدار یا مقیم بافت همبند

های  های پلاسما، سلول ا، سلوله ائوزینوفیل

ماست و ماکروفاژها از عروق خونی مهاجرت 

های مختلف  کنند و در بافت همبند اندام می

 . (1-1)شکل  شوند بدن مستقر می

                                                           
7
. Mast cells 

8
. Plasma cells 

9
. Leukocytes 
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شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت .×377 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی با  . رنگهای بافت همبند سلول 3-3 شکل

difiore ،2732. 

Mast cell 

Small 

lymphocyte 
Cell with pigment 

granules 

Neutrophil Eosinophil 
Fibrocyte 

Fibroblast 

Plasma cell 

Adipose cell 

Large lymphocyte 

Macrophage  
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 های بافت همبند رشته

که  وجود دارد سه نوع رشته در بافت همبند

. 1و رتیکولار 2، الاستیک3: کلاژنعبارتند از

ها  ها به عملکرد بافت رشته مقدار و آرایش این

هایی بستگی دارد که در آن وجود  یا اندام

های کلاژن،  ها همه رشته دارند. فیبروبلاست

 کنند. الاستیک و رتیکولار را سنتز می

 های کلاژن انواع رشته

های سخت، ضخیم  پروتئین 4های کلاژن رشته

تقریبا  ها آنمانند و بدون شاخه هستند.  طناب

ها هستند و تقریبا در بافت  رشته ترین فراوان

ها  ها وجود دارند. این رشته اندامهمه  همبند

زیر  صورت بههای بافتی  به طور مکرر در نمونه

 شوند: تشخیص داده می

ها در درم  : این رشتهIهای کلاژن نوع  رشته

ها و استخوان  ها، لیگامنت پوست، تاندون

بسیار قوی هستند و  ها آنوجود دارند. 

بیشترین مقاومت را نسبت به فشارهای کششی 

 دارند.

ها در  : این رشتهIIهای کلاژن نوع  رشته

و غضروف الاستیک قرار  شفافغضروف 

                                                           
1
. Collagen 

2
. Elastic 

3
. Reticular 

4
. Collagen fibers 

ها مقاومت در برابر فشار را  رشتهاین دارند. 

 کنند.  فراهم می

ها،  : این رشتهIIIن نوع ژهای کلا رشته

داری هستند  های رتیکولار نازک و شاخه رشته

هایی  که شبکه حمایتی ظریفی را در اندام

های لنفاوی، طحال و مغز استخوان  مانند گره

 دهند. تشکیل می

ها در لایه  : این رشتهIVهای کلاژن نوع  رشته

ای موجود در غشای پایه وجود دارند و  قاعده

 شوند. ها متصل می ای سلول به نواحی قاعده

 های رتیکولار رشته

های نازکی هستند  رشته 5های رتیکولار رشته

است و یک  IIIدارای عمدتا کلاژن نوع  که

های  شبکه توری مانند ظریف در کبد، گره

ساز و سایر  های خون لنفاوی، طحال، اندام

شود، تشکیل  نقاطی که خون و لنف فیلتر می

های رتیکولار  د. همچنین رشتهنده می

های عضلانی را  ها، اعصاب و سلول مویرگ

زمانی قابل ها تنها  کند. این رشته پشتیبانی می

رویت هستند که بافت یا اندام با نقره 

-38تا  1-32های  )شکل شود آمیزی می رنگ

1).  

 

                                                           
5
. Reticular fibers 
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 های الاستیک رشته

های نازک،  ، رشته3های الاستیک رشته

داری هستند که امکان  کوچک و شاخه

سازند. این  کشش و انبساط را فراهم می

نسبت به  ها قدرت کشش کمتری رشته

ها و  های کلاژن دارند و از میکروفیبریل رشته

 که زمانیشود.  های الاستین تشکیل می پروتئین

های الاستیک به  شود، رشته کشش ایجاد می

. گردد میاندازه اولیه خود بدون تغییرشکل بر

ها، مثانه و  های الاستیک به وفور در شش رشته

های  د. وجود رشتهنشو پوست دیده می

های آئورت و تنه ریوی  یک در دیوارهالاست

امکان کشش و بازگشت به حالت عادی این 

عروق را در جریان خروج شدید خون از 

های  سازد. در دیواره های قلب فراهم می بطن

های عضلانی صاف  عروق بزرگ، سلول

 کنند های الاستیک را سنتز می رشته

 .(1-33و  1-37های  )شکل

 

                                                           
1
. Elastic fibers 
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کر رآمیزی شده برای ما . رنگهمراه با ماکروفاژها در موش صحراییسست  بافت همبند 3-4 شکل

 .×47 نمایی بزرگ .ED2. ICCسطحی 

 

آمیزی  شود. رنگ های ماست که به وضوح دیده می وجود سلول موجود در زبان. بافت همبند 3-5شکل 

TB .377 نمایی بزرگ×. 

Macrophages 

Mast cells 
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 آمیزی رنگ رکتال انسان.-. وجود ماکروفاژها در محل اتصال آنومتراکم نامنظم افت همبندب 3-6 شکل

AB/VG. 47 نمایی بزرگ×. 

 

 آمیزی رنگ .خوک در تاندون-متراکم منظم موجود در اتصال عضله بافت همبند 3-7 شکل

H&E. 47 نمایی بزرگ×. 

Dense regular connective tissue 

Macrophages 

Dense irregular connective 

tissue 
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 .×27 نمایی بزرگ. H&E آمیزی رنگ .متراکم نامظم موجود در نیپل پستان ت همبندباف 3-8 شکل

 

Dense irregular connective tissue 

Dense irregular connective tissue 
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 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ .متراکم نامنظم موجود در نیپل پستان بافت همبند 3-9 شکل

47×. 

 

الیاف یا تیغه الاستیک عامل ارتجاعی بافت  .گاو رباطر الاستیک موجود د بافت همبند 3-10 شکل

 .×37 نمایی بزرگهمبند هستند. 

Elastic fibers 
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 .×47 نمایی بزرگ .گاو رباطالاستیک موجود در  بافت همبند 3-11 شکل

 

 .×37 نمایی بزرگ .RET آمیزی رنگ رتیکولار در کبد. بافت همبند 3-12 شکل

Elastic fibers 
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 صورت بهکه  ا و فیبرهای رتیکولاره همراه با هپاتوسیت .رتیکولار در کبد بافت همبند 3-13 شکل

 .×47 نمایی بزرگ . RET آمیزی رنگ .شوند خطوط تیره و نامنظم دیده می

 

 .×37نمایی بزرگ .RET آمیزی رنگ .ربهرتیکولار موجود در شش گ بافت همبند 3-14 شکل
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 .RET آمیزی رنگ .های شش گربه رتیکولار موجود در آلوئول بافت همبند 3-15 شکل

 .×47 نمایی بزرگ

 

 ×.37 نمایی بزرگ. RETآمیزی  . رنگرتیکولار موجود در طحال گربه بافت همبند 3-16شکل 
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. فیبرهای رتیکولار موجود در بافت لنفوئید رتیکولار موجود در طحال گربه بافت همبند 3-17شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. RETآمیزی  که به رنگ تیره و نامنظم دیده می شوند. رنگ

 

 ×.47 نمایی گبزر. RETآمیزی  . رنگرتیکولار موجود در طحال گربه بافت همبند 3-18شکل 
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 نمایی بزرگ .EL آمیزی رنگ .سست )آلوئولار( نامنظم موجود در مزانتر بافت همبند 3-19 شکل

37×. 

 

. وجود فیبرهای الاستیک و سست )آلوئولار( نامنظم موجود در مزانتر بافت همبند 3-20 شکل

 .×47 نمایی بزرگ .EL آمیزی رنگ .شود ح دیده میبه وضو کلاژن در این بافت همبند
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 .CCY آمیزی رنگ .سست )آلوئولار( نامنظم موجود در مزانتر بافت همبند 3-21 شکل

 .×37 نمایی بزرگ

 

در بافت های ماست  . وجود سلولسست )آلوئولار( نامنظم موجود در مزانتر بافت همبند 3-22 شکل

 .×47 نمایی بزرگ .CCY آمیزی رنگ .شود به وضوح دیده می همبند

Mast cells 
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وجود بیش از یک حفره یا واکوئل  .ی موجود در گردن موشا چربی قهوه بافت همبند 3-23 شکل

 .H&E آمیزی ای است. رنگ ی چندحفرها چربی در داخل یک سلول چربی نشان دهنده چربی قهوه

 .×47 نمایی بزرگ

 

White adipose 

tissue 

Brown adipose 

tissue 
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. TRI آمیزی رنگ .از کلیه خوک ی و چربی سفیدا چربی قهوه بافت همبند 3-24 شکل

 .×27 نمایی بزرگ

 

 .×47 نمایی بزرگ .TRI آمیزی رنگ .ی از کلیه خوکا چربی قهوه بافت همبند 3-25 شکل

 
 موجود در پانکراس انسان.)حاوی فیبروبلاست(  بین لوبولی بافت همبند 3-26شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Interlobular connective tissue 
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تجمعی از  صورت بهمزانشیم  .ای هفته 12سان مزانشیمی در کلیه جنین ان بافت همبند 3-27 شکل

های یوکروماتیک بزرگ و هستک  های تمایزنیافته و دوکی شکل هستند که دارای اشکال مختلف با هسته سلول

های مزانشیمی مواد خارج سلولی زیادی وجود دارد که توسط خود  کاملا مشخص است. در اطراف سلول

 .H&Eآمیزی  ادیر زیادی اسیدهیالورونیک در آن وجود دارد. رنگشود و مق های مزانشیمی ترشح می سلول

 .×47 نمایی بزرگ
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های بزرگی  . فیبروبلاستموکوسی )ژله وارتون( موجود در بند ناف انسان بافت همبند 3-28شکل 

های کلاژن احاطه  رشته ای خارج سلولی سست غنی از هیالورونات و که به وسیله مقادیر زیادی از ماده زمینه

 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  شده است. این بافت از بسیاری از جهات شبیه به بافت همبند مزانشیمی است. رنگ

47.× 
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 (غضروف و استخوان) بافت اسکلتیفصل چهارم: 

 

 .difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت
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 غضروف

 های غضروف ویژگی

یک شکل اختصاصی از بافت  3غضروف

یابد.  تکوین می 2انشیمزاست که از م همبند

همانند بافت همبند، غضروف دارای سلول و 

های بافت  شامل رشته 1ماتریکس خارج سلولی

ای است. در مقایسه با بافت  همبند و ماده زمینه

4همبند، غضروف فاقد عروق
است و مواد  

در سرتاسر  غذایی غضروف از طریق انتشار

شود.  می ماتریکس خارج سلولی تأمین

شود،  غضروف استحکام کششی را منجر می

های  حمایت ساختاری محکمی را برای بافت

پذیری بدون  کند، اجازه انعطاف نرم فراهم می

شدن  دهد و جهت فشرده تخریب را میایجاد 

ضروف به طور یابد. غ حالت ارتجاعی می

 عنوان تحتهایی  عمده شامل سلول

5ها کندروسیت
است که  6ها و کندروبلاست 

ماتریکس خارج سلولی وسیعی را سنتز 

کنند. سه نوع عمده از غضروف در بدن  می

 و شفافوجود دارد: غضروف فیبری، 

بندی غضروف براساس مقدار  الاستیک. طبقه

                                                           
1
 . Cartilage 

2
 . Mesenchyme 

3
 . Extracellular matrix 

4
 . Nonvascular 

5
 . Chondrocytes 

6
 . Chondroblasts 

های بافت همبند موجود در  و نوع رشته

 گیرد. ریکس خارج سلولی صورت میمات

 کندریوم پری

و الاستیک  شفافهای  بسیاری از غضروف

 به وسیله یک لایه محیطی از بافت همبند

 0کندریوم متراکم نامنظم و پرعروق بنام پری

کندریوم  اند. لایه بیرونی پری احاطه شده

های کلاژن  رشتهای و شامل  رشته صورت به

ها است. لایه داخلی آن  و فیبروبلاست Iنوع 

نقش  8سلولی بوده و در تشکیل غضروف

 ساز، غضروفی ها دارد. سلول

آورند که  ها را به وجود می کندروبلاست

نماید.  ماتریکس غضروف را ترشح می

 ها استخوانبر سطوح مفصلی  شفافغضروف 

ه دلیل ب .شود کندریوم آستر نمی به وسیله پری

غضروف فیبری همیشه با فیبرهای بافت  که این

همبند متراکم مرتبط است، در آن نیز یک 

 شود. مشاهده نمی صیشختکندریوم قابل  پری

 ماتریکس غضروف

ها و  به وسیله کندروسیت ماتریکس غضروف

های  شود. رشته ها تولید می کندروبلاست

ارتجاعی و  کلاژن یا الاستیک خاصیت

                                                           
7
 . Perichondrium 

8
 . Chondrogenic 
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دهند.  استحکام به ماتریکس غضروف می

 3ای سست، مواد زمینه همانند بافت همبند

خارج سلولی غضروف دارای 

ی سولفاته و ها ناگلیکوزآمینوگلیک

های  اسید است که با رشته هیالورونیک

ای ارتباط  الاستیک و کلاژن درون مواد زمینه

اتریکس غضروف نزدیکی دارند. همچنین م

حاوی مقدار به شدت هیدراته هستند، چراکه 

 و مبادله و امکان انتشار استآب  زیاد

سازد.  ها را فراهم می کندروسیت با ها مولکول

تواند به  و می غضروف بافت نیمه سختی است

گیر عمل نماید. درون  عنوان یک ضربه

های کلاژن  ماتریکس مقادیر متفاوتی از رشته

ها  جود دارد که وجود این رشتهو الاستیک و

، شفافغضروف  صورت بهغضروف را 

الاستیک یا فیبری مشخص می نماید. 

های  شامل فیبریل شفافماتریکس غضروف 

IIکلاژن نوع 
شده در یک ماتریکس  احاطه 2

و  ها ناغنی از پروتئوگلیکو شکل  هیدراته بی

. بسیاری از استهای ساختاری  گلیکوپروتئین

ی موجود در ماتریکس ها ناپروتئوگلیک

تجمعات بزرگ  صورت بهغضروف 

هستند که شامل  1پروتئوگلیکان

ی سولفاته متصل به ها ناگلیکوزآمینوگلیک

                                                           
1
 . Ground substance 

2
 . Type II collagen fibrils 

3
 . Proteoglycan aggregates 

های  ای و مولکول پروتئین هسته

اسید هستند. تجمعات  هیالورونیک

های نازک  به فیبریل ها ناپروتئوگلیک

 شوند. ماتریکس کلاژن متصل می

ف علاوه بر همچنین ماتریکس غضرو

، ها ناو پروتئوگلیک IIهای کلاژن نوع  فیبریل

دارای یک گلیکوپروتئین چسبنده بنام 

ها به  . این ماکرومولکولاست 4نکندرونکتی

 ها ناوگلیکنفیبرهای کلاژن و گلیکوزآمی

ها  د و چسبندگی کندروبلاستنشو متصل می

ها به فیبرهای کلاژن ماتریکس  و کندروسیت

 کند.  یاطراف را فراهم م

 های غضروف سلول

اولیه تکوین  5های مزانشیم غضروف از سلول

یابند.  تمایز می 6ها وبلاستریابد که به کند می

یابند  ها با تقسیمات میتوزی تکثیر می این سلول

غضروف  8و ماتریکس 0و مواد خارج سلولی

نمایند. همانطور که غضروف رشد  را سنتز می

، هر کندروبلاست به وسیله ماتریکس کند می

شود و در ساختمانی  احاطه می خارج سلولی

شوند. در لاکونا،  محبوس می 9بنام لاکونا

                                                           
4
 . Chondronectin 

5
 . Mesenchyme cells 

6
 . Chondroblasts 

7
 . Extracellular material 

8
 . Matrix 

9
 . Lacunae (singular, Lacuna) 
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بالغ  3ها های غضروف بنام کندروسیت سلول

ها حفظ  شوند. عملکرد عمده کندروسیت می

ضروف است. بسیاری از لاکوناها ماتریکس غ

ممکن است دارای بیش از یک کندروسیت 

های کندروسیت،  باشند که به این گروه

 شود. گفته می 2های ایزوژن گروه

توانند به  های مزانشیم می سلول

کندریوم  هایی تمایز یابند که پری فیبروبلاست

ای از  یهکندریوم لا دهند. پری را تشکیل می

غضروف  و متراکم نامنظم است بافت همبند

کند. لایه داخلی و سلولی  را احاطه می

دهنده  تشکیلهای  کندریوم شامل سلول پری

توانند به  غضروف هستند که می

ها تمایز یابند، ماتریکس  کندروبلاست

 صورت بهغضروف ترشح نمایند و در لاکونا 

 دام افتند.ها به  کندروسیت

 انواع غضروف

 شفافغضروف 

1شفافغضروف 
ترین نوع غضروف در  عمده 

عنوان  به شفافبدن است. در جنین، غضروف 

عمل  ها استخوانمدل اسکلتی برای اکثر 

کند، مدل  کند. همانطور که فرد رشد می می

                                                           
1
 . Chondrocytes 

2
 . Isogenous groups 

3
 . Hyaline cartilage 

گزین  غضروفی به تدریج با استخوان جای

ی بنام فرایندتحت شود که این عمل  می

دهد.  رخ می 4شدن درون غضروفی استخوانی

با استخوان  شفافبالغین، اکثر غضروف  در

گزین شده است به استثنای سطوح  جای

ها )غضروف  ، انتهای دندهها استخوانمفصلی 

ا که ه ای(، بینی، حنجره، نای و نایژه دنده

 یند. در انمان غضروف باقی می صورت به

در تمام طول  شفافغضروف  ها، قسمت

 شوند استخوانی نمیماند و  حیات باقی می

 .(4-6تا  4-1های )شکل

در این نوع غضروف، : جنینی شفافغضروف 

غضروف  5با عروق خونیهمراه مزانشیم 

د. در این نکن جنینی فاقد عروق را احاطه می

های  بلاستمرحله، لاکونا اطراف کندرو

ها به  کند و کندروبلاست را احاطه می 6جنینی

های مزانشیمی سطحی شباهت دارند.  سلول

های جنینی به طور تصادفی  کندروبلاست

های ایزوژن درحال تشکیل توزیع  درون گروه

 0شوند و ماتریکس غضروف داخل سلولی می

های  در طول تکوین، سلول کنند. را ترشح می

یابند  ایش میزروف افغض مزانشیم در پیرامون

شوند. این ناحیه به  طویل می ها آنهای  و هسته

                                                           
4
 . Endochondral ossification 

5
 . Blood vessels 

6
 . Fetal chondroblasts 

7
 . Intercellular cartilage matrix 
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 صورت بهیابد که  تکوین می 3کندریوم پری

متراکم نامنظم همراه با  غلافی از بافت همبند

را  شفافها غضروف الاستیک و  فیبروبلاست

کندریوم  نمایند. لایه داخلی پری احاطه می

دهد  را تشکیل می 2ننده غضروفلایه تولیدک

 ها را به وجود می آورد که کندروبلاست

 .(4-2و  4-3 های شکل)

 غضروف الاستیک

در ظاهر شبیه به غضروف  غضروف الاستیک

در وجود تعداد  ،است و تنها تفاوت شفاف

دار درون  زیادی فیبرهای الاستیک شاخه

تیک دارای ماتریکس آن است. غضروف الاس

پذیری بسیار بالایی است و در گوش  انعطاف

های لوله شنوایی، اپی گلوت  دیوارهخارجی، 

 4-0و  4-3 های شکل) و حنجره وجود دارند

 .(4-9تا 

 غضروف فیبری

زیادی از  ادیربه وسیله مق 1غضروف فیبری

های بزرگ  دستجات متراکم و نامنظم رشته

شود. در  یکس مشخص میکلاژن در ماتر

و الاستیک،  شفافمقایسه با غضروف 

های متناوبی از  غضروف فیبری شامل لایه

                                                           
1
 . Perichondrium 

2
 . Chondrogenic layer 

3
 . Fibrocartilage 

های متراکم ضخیم از  ماتریکس و لایه

. فیبرهای کلاژن است Iهای کلاژن نوع  رشته

به طور طبیعی خودشان را در جهت فشارهای 

دهند. غضروف فیبری  وارد شده آرایش می

در بدن هستند و در دارای توزیع محدودی 

 در ای، سمفیز عانه و دیسک بین مهره

اتصالات مشخصی )منیسک: غضروف 

 شوند بالشتک مانندی در مفصل زانو( دیده می

 .(4-30تا  4-37و  4-3های  شکل)

 مشخصات استخوان

نیز شکل خاصی  4همانند غضروف، استخوان

 5ها ها، رشته شامل سلول است و از بافت همبند

دلیل  هاست. ب 6و ماتریکس خارج سلولی

رسوب مواد معدنی در ماتریکس، استخوان 

شود. درنتیجه استخوان سفت  کلسیفیه می

تواند وزن بیشتری را نسبت به  شود و می می

غضروف تحمل کند، به عنوان یک اسکلت 

های  و جایگاهمحکم برای بدن عمل نماید 

 ها فراهم کند. اتصال برای عضلات و اندام

همچنین استخوان از مغز در جمجمه، از قلب 

ادراری  های و از اندامدر قفسه سینه ها  و شش

کند.  و تولیدمثلی در لگن محافظت می

                                                           
4
 . Bone 

5
 . Fibers 

6
 . Extracellular matrix 
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)تشکیل  3، استخوان در خونسازیعلاوه به

های خونی( نقش دارد و به عنوان  سلول

م، فسفات و سایر مواد اصلی کلسی 2ذخایر

درصد کلسیم  99نماید. تقریبا  معدنی عمل می

 بدن شود که ذخیره می ها استخواندر بدن در 

از آن به طور روزانه نیاز کلسیم خود را 

 کند. دریافت می

تشکیل استخوان  فرایند

 سازی( )استخوان

دو  ۀتکوین استخوان در دوران جنینی به وسیل

شدن  : استخوانیشود مجزا شروع می فرایند

شدن درون  و استخوانی درون غضروفی

 فرایند. اگرچه استخوان از طریق دو غشایی

ساختارهای  ها آنشود، اما  متفاوت تولید می

 دهند. هیستولوژی یکسانی را نشان می

 شدن درون غضروفی استخوانی

 فراینددر بدن از طریق  ها استخواناکثر 

تکوین  1شدن درون غضروفی استخوانی

 شفافد که در آن یک مدل غضروف نیاب می

شود. این مدل  موقت به استخوان تبدیل می

دهد و برای  غضروف به رشد خود ادامه می

ی کوتاه و بلند استفاده ها استخوانتشکیل 

                                                           
1
 . Hemopoiesis   

2
 . Reservoirs 

3
 . Endochondral ossification 

یابد،  شود. همانطور که تکوین ادامه می می

هیپرتروفی  ،ها متحمل تقسیم ندروسیتک

مدل  شوند و غ میبالشوند( و  می حجیم)

شروع به کلسیفیه شدن  شفافغضروف 

طور که کلسیفیه شدن مدل ننماید. هما می

یابد، انتشار مواد غذایی و  غضروفی تدوام می

گازها از طریق ماتریکس کلسیفیه شده 

ها  یابد. متعاقبا، کندروسیت کاهش می

 قطعه قطعهسیفیه و د و ماتریکس کلمیرن می

عنوان یک قالب ساختاری برای  شده به

کنند. خیلی  رسوب مواد استخوانی عمل می

زود یک لایه از مواد استخوانی اطراف 

غضروف درحال کلسیفیه شدن رسوب 

کندریوم  های داخلی پری کند، سلول می

دهند  خود نشان میاز سازی  پتانسیل استخوان

ستئال باریک از استخوان و یک یقه پریو

شود.  اطراف نقطه میانی استخوان تشکیل می

کننده خارجی  احاطه اکنون، این بافت همبند

های مزانشیم  شود. سلول نامیده می 4پریوستئوم

های اجدادی  از لایه داخلی پریوستئوم به سلول

خونی  عروقبه و از پریوستئوم  5استخوان

با مدل غضروف دژنره و و تهاجم یافته 

های  د. سلولنیاب کلسیفیه شده تمایز می

 6ها اجدادی استخوان تکثیر و به استئوبلاست

                                                           
4
 . Periosteum 

5
 . Osteoprogenitor cells 

6
 . Osteoblasts   
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را  3ماتریکس استئوئیدیابند که  تمایز می

نمایند. استئوئید یک بافت کلاژنی نرم  می

فاقد مواد معدنی است، اما به ابتدایی است که 

شود.  سرعت برای تشکیل استخوان معدنی می

ها در استخوان در لاکونای  سپس استئوبلاست
د و اکنون نشو غارمانندی احاطه می2

یک به طوریکه د؛ نشو نامیده می 1استئوسیت

استئوسیت در هر لاکونا وجود دارد. 

ای  لول پیچیدهها ارتباط سلول به س استئوسیت

در استخوان  یهای باریک را به واسطه کانال

ها  د؛ اینننمای تثبیت می 4کانالیکول عنوان تحت

هایی که عروق خونی  در نهایت به درون کانال

های  شوند. همچنین سلول قرار دارند، باز می

سطح داخلی استخوان  دراجدادی استخوان 

شوند.  ایجاد می 5اندوستئوم عنوان تحت

اندوستئوم همه حفرات داخلی در استخوان را 

پوشاند و شامل یک لایه منفرد از  می

 های اجدادی استخوان است.  سلول

ها و عروق خونی  بافت مزانشیم، استئوبلاست

را در  6شدن اولیه یک مرکز استخوانی

دهند که  استخوان در حال تکوین تشکیل می

                                                           
1
 . Osteoid 

2
 . Lacunae 

3
 . Osteocytes 

4
 . Canaliculi 

5
 . Endosteum 

6
 . Primary ossification center 

شود و با یک مرکز  ظاهر می 0ر دیافیزابتدا د

دنبال  9زفی در اپی 8شدن ثانویه استخوانی

ی در حال ها استخوانشود. در همه  می

ز با فی تکوین، غضروف در دیافیز و اپی

شود بجز در ناحیه  گزین می استخوان جای

ز قرار فی که بین دیافیز و اپی 37یفیز صفحه اپی

یابد و مسئول  دارد. رشد در این ناحیه ادامه می

طویل شدن استخوان تا زمان توقف در رشد 

گسترش دو مرکز  در نتیجهاستخوان است. 

شدن، همه غضروف با استخوان  استخوانی

 یزیف شامل صفحه اپی و شود گزین می جای

. تنها استثناها، انتهای آزاد یا باشد نیز می

ی بلند هستند. در این ها استخوانمفصلی 

دائمی  شفافنواحی، یک لایه از غضروف 

 33استخوان را می پوشاند که غضروف مفصلی

 .(4-26تا  4-23های  )شکل شود نامیده می

 شدن داخل غشایی استخوانی

، تکوین 32خل غشاییشدن دا در استخوانی

استخوان به وسیله یک مدل غضروفی دنبال 

 31در این حالت، استخوان از مزانشیمشود.  نمی

یابد. بعضی از  تکوین می بافت همبند

                                                           
7
 . Diaphysis 

8
 . Secondary ossification center 

9
 . Epiphysis 

10
 . Epiphyseal plate 

11
 . Articular cartilage 

12
 . Intramembranous Ossification 

13
 . Mesenchyme 
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های مزانشیمی به طور مستقیم به  سلول

یابند که ماتریکس  ها تمایز می استئوبلاست

د و به نماین اطراف را ترشح می 3استئوئید

از شوند. تعداد متعددی  سرعت کلسیفیه می

شود و  شدن تشکیل می مراکز استخوانی

را تولید  2ای از استخوان اسفنجی شبکه

ها، صفحات و  نماید که شامل ستون می

هستند. سپس  1هایی بنام ترابکول برآمدگی

ها به وسیله استخوان در لاکونا  استئوبلاست

ها را تشکیل  و استئوسیت شود محبوس می

شدن  دهند. همانطور که در مورد استخوانی می

درون غضروفی ذکر شد، یک استئوسیت در 

هر لاکونا قرار دارد و سپس یک ارتباط سلول 

ها  به سلول پیچیده را از طریق کانالیکول

 نمایند.  برقرار می

و  6، ترقوه5، فک پایین4استخوان فک بالا

از  0ی پهن جمجمهاه استخوانبسیاری از 

شوند.  طریق روش داخل غشایی تشکیل می

در جمجمه درحال تکوین، مراکز تکوین 

کنند، بافت  استخوان به طور شعاعی رشد می

گزین و سپس با هم ترکیب  جای همبند

                                                           
1
 . Osteoid matrix 

2
 . Spongy bone 

3
 . Trabeculae 

4
 . Mandible 

5
 . Maxilla 

6
 . Clavicles 

7
 . Flat bones of the skull 

در جمجمه  8شوند. در نوزادان، ملاج می

که  یی، جادهد حی نرم غشایی را نشان مینوا

شدن داخل غشایی جمجمه در طی  استخوانی

های  )شکل دهد شدن رخ می استخوانی فرایند

 .(4-16تا  11-4

 انواع استخوان

های استخوان در برش عرضی دو نوع  بررسی

و  9دهد، استخوان متراکم استخوان را نشان می

ی بلند، ها استخواندر . 37استخوان اسفنجی

بیرونی از استخوان متراکم و  ای استوانهبخش 

سطح داخلی استخوان متراکم، مجاور با حفره 

مغز استخوان از استخوان اسفنجی است. 

استخوان اسفنجی دارای نواحی متعدد اتصالی 

است و متراکم نیستند؛ با این وجود هر دو نوع 

ی استخوان دارای ظاهر میکروسکوپی یکسان

ی ها استخواناست. در نوزادان، حفرات مغز 

های خونی تولید  بلند قرمز بوده و سلول

کند. در افراد بالغ، حفرات مغز  می

ی بلند به طور طبیعی زرد است و با ها استخوان

 شود.  ها )بافت( چربی پر می سلول

در استخوان متراکم، فیبرهای کلاژن در 

 33ه یا لاملاهای نازکی از استخوان بنام تیغ لایه

                                                           
8
 . Fontanelles 

9
 . Compact bone 

10
 . Cancellous (spongy) bone 

11
 . Lamellae 
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یابد که به موازات یکدیگر در  آرایش می

اطراف استخوان هستند و یا به طور 

متحدالمرکز اطراف یک عروق خونی آرایش 

های  یابد. در یک استخوان بلند، تیغه می

کند.  به پریوستئوم نفوذ می 3محیطی بیرونی

حفره مغز استخوان  2های محیطی داخلی تیغه

 1های متحدالمرکز نماید. تیغه می را احاطه

های حاوی عروق خونی، اعصاب و  کانال

 4استئون عنوان تحتسست  بافت همبند

کنند. فضای  ( را احاطه می5)سیستم هاورس

موجود در استئون که شامل عروق خونی و 

 6رساعصاب است، کانال مرکزی یا هاو

ی ها استخوانشود. بسیاری از  نامیده می

متراکم شامل استئون هستند. لاکونا حاوی 

ها به  ها است که به وسیله کانالیکول استئوسیت

ها در هر  شوند و مابین تیغه هم مرتبط می

 .(4-12تا  4-20های )شکل استئون وجود دارد

 ماتریکس

و  های زنده دارای سلول ماتریکس استخوان

که  یمواد خارج سلولی است. از آنجای

شود،  ماتریکس استخوان کلسیفیه یا معدنی می

                                                           
1
 . Outer circumferential lamellae 

2
 . Inner circumferential lamellae 

3
 . Concentric lamellae 

4
 . Osteons 

5
 . Haversian systems 

6
 . Central (Haversian) canal 

تر از غضروف است. انتشار از طریق  سخت

پذیر نیست؛  ماتریکس کلسیفیه شده امکان

بنابراین ماتریکس استخوان بسیار پرعروق 

هر دو اجزای  است. ماتریکس استخوان شامل

آلی و غیرآلی است. ترکیبات آلی، استخوان 

سازد،  را قادر به مقاومت در برابر کشش می

درحالیکه ترکیبات معدنی استخوان را در برابر 

 سازد. فشردگی مقاوم می

ترکیبات آلی عمده ماتریکس استخوان 

Iفیبرهای کلاژن نوع 
درشتی هستند که  0

. سایر شوند های غالب محسوب می پروتئین

ی ها ناترکیبات آلی گلیکوزآمینوگلیک

سولفاته و هیالورونیک اسید هستند که 

تر پروتئوگلیکان را تشکیل  تجمعات بزرگ

های استئوکلسین و  دهند. گلیکوپروتئین می

شدن استخوان به  استئوپونین در طول معدنی

شوند. پروتئین  کلسیم متصل می بلورهای

ها  ستئوبلاستدیگر ماتریکس، سیالوپروتئین، ا

از طریق  را به ماتریکس خارج سلولی

های غشای پلاسمایی متصل  اینتگرین

 نماید.  می

ترکیب غیرآلی ماتریکس استخوان شامل 

 بلورهای صورت بهکلسیم و فسفات 

شدن  آپاتیت است. استخوانی هیدروکسی

                                                           
7
 . Type I collagen fibers 
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 بلورهایدرشت کلاژن با فیبرهای 

تیت، استخوان سخت، با دوام و آپا هیدروکسی

کند. همچنین،  مستحکم ایجاد می

هایی مانند پاراتیروئید از غده  هورمون

از غده تیروئید  3تونین پاراتیروئید و کلسی

میزان درستی از مواد معدنی را در خون حفظ 

 کنند.  می

 

 

                                                           
1
 . Calcitonin 
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د که در نواحی مختلفی ( سه نوع غضروف در بدن وجود دارa. . توزیع غضروف در بدن انسان4-1شکل 

( غضروف الاستیک )اقتباس از d( غضروف فیبری و c، شفاف( غضروف bاز سیستم اسکلتی توزیع شده است. 

 (.2731کتاب جان کوئیرا، 
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 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ در حال تشکیل در شش جنین انسان. شفافغضروف  4-2شکل

47×. 

 

 تر است )دارای بافت همبند کندریوم اسیدوفیل تصویر نشانگر پری از نای گربه. شفافغضروف  4-3شکل 

یابند. این تمایز با  کندریوم به سمت غضروف به تدریج تمایز می های پری است(. سلول Iمتراکم با کلاژن نوع 

شود که  بزرگتر و مدورتر مشاهده می یها ندروبلاستها و ک های کشیده فیبروبلاستی به کندروسیت تبدیل سلول

 .×37 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگگیرند.  درون فضایی بنام لاکونا قرار می

Perichondrium 

Perichondrium 

Hyaline cartilage 

Hyaline 

cartilage 

 



 11 یشناس بافت اطلس

 

 

های محبوس  وجود ماتریکس بین سلولی همراه با کندروسیتاز نای گربه.  شفافغضروف  4-4شکل 

ها درون  کندروسیت از جنس )ایزوژن( های هم هده است که واجد گروهشده در لاکونا کاملا قابل مشا

 .×47 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگماتریکس هستند. 

 

در نای  شفافهمراه با غدد زیرمخاطی و غضروف  لایه مخاطیاز نای گربه.  شفافغضروف  4-5شکل 

 TRI آمیزی رنگ لاکونا محتوی کندروسیت و کندروبلاست درون ماتریکس قرار دارند. قابل مشاهده است.

Azan. 27 نمایی بزرگ×. 

Lacuna  

Matrix 

Chondrocytes 

Isogeneous 

aggregates 
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همراه با ماتریکس بین سلولی و  ها و کندروبلاست ها کندروسیتدر حنجره.  شفافغضروف  4-6 شکل

 .×27 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگمشاهده است. کندریوم  قابل  پری

 

. است شفافوف الاستیک شبیه غضروف سازمان کلی غضر .تگلو الاستیک در اپیغضروف  4-7 شکل

های پررنگ در ماتریکس همراه با سایر اجزای اصلی  آمیزی ویژه الاستین، فراوانی بالای رشته با استفاده از رنگ

پذیری این  های الاستیک بیشتر منجر به افزایش انعطاف الاستیک قابل مشاهده است. وجود رشته در غضروف

 .EL آمیزی رنگ است. شفافکندریوم در اطراف این غضروف نیز مشابه غضروف  شود. لایه پری غضروف می

 .×72 نمایی بزرگ

Perichondrium 

Isogeneous 

aggregates 

Matrix  

Cartilage 
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 .×27 نمایی بزرگ .EL آمیزی رنگ. تگلو الاستیک در اپیغضروف  4-8 شکل

 

های تیره  های ایزوژن و فیبرهای الاستیک )رشته وجود گروه .تگلو الاستیک در اپیغضروف  4-9 شکل

 .×47 نمایی بزرگ .EL آمیزی رنگ رنگ موجود در ماتریکس( کاملا مشهود است.

 

Perichondrium 

Matrix  
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غضروف فیبری ترکیبی از  .ای گوسفند مهره ای( در دیسک بین فیبری )رشتهغضروف  4-10 شکل

شود که  ها با آرایش محوری مشاهده می متراکم است. تجمعاتی از کندروسیت و بافت همبند شفافغضروف 

ی از ماتریکس حاوی کلاژن متراکم توسط میزان اندکی ماتریکس احاطه شده است و توسط مقادیر بزرگتر

 .×47 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگ شوند. های کشیده دارند، از هم جدا می همراه با فیبروبلاست که هسته

 

 .H&Eآمیزی  رنگها کاملا مشهود است.  آرایش محوری کندروسیت غضروف فیبری. 4-11شکل 

 .×27 نمایی بزرگ

Chondrocyte  

Matrix  

Fibroblast cells 



 15 یشناس بافت اطلس

 

 

. H&E آمیزی رنگ وجود استخوان ترابکولار مشهود است. غضروف مفصلی در گاو. 4-12 شکل

 .لوپبا  نمایی بزرگ

 

 .×74 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگغضروف مفصلی در گاو.  4-13 شکل

Articular cartilage  

Articular 

cartilage  

Trabecular or 

spongy bone 
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 ( در سطح کاملا مشهود است.Tangential layerمماسی )  لایه در گاو.غضروف مفصلی  4-14 شکل

 .×27 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگ

 

( در قسمت Transitional layerدهنده لایه متغیر ) تصویر نشانغضروف مفصلی در گاو.  4-15شکل 

 .×27 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگمیانی غضروف مفصلی است. 
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مشهود در سطح داخلی غضروف ( Radial layerلایه شعاعی ) لی در گاو.غضروف مفص 4-16 شکل

 .×27 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگاست. 

 

 .×27 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگ. ردن موشغضروف مفصلی در گ 4-17 شکل

 

Articular 

cartilage 
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 .H&Eآمیزی  رنگ استخوان ترابکولار مشهود است. در گاو.استخوان ترابکولار  4-18 شکل

 .×72 نمایی بزرگ

 

 استخوان ترابکولار همراه با بافت چربی مشهود است. در گاو.استخوان ترابکولار  4-19 شکل

 .×27 نمایی بزرگ .H&Eمیزی آ رنگ

 

Bony trabeculae 

Osteocytes in 

lacunae 
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. وجود پریوستئوم و ماتریکس استخوانی همراه با استخوان در حال رشد خرگوش 4-20شکل 

 .×27 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگاستئوسیت های محبوس شده در لاکونا مشهود است. 

 

 

Periosteum 

Matrix 

Lacunae 
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. در قسمت راست تصویر از صفحه فیزی( استخوان در حال رشد خرگوش )صفحه اپی 4-21شکل 

های آن در حال استراحت، تکثیر و هیپرتروفی  شوند که سلول دیده می شفاففیزی، مناطق غضروف  رشد اپی

شود و منجر به ایجاد  می آلکالین فسفاتاز آزاد ها آنها از  هستند. همگام با تورم و اضمحلال کندروسیت

 ها آنشود. لاکوناهای تونل مانندی از دیافیز که در  های کلسفیه در ماتریکس غضروف پیشین می اسپیکول

گیرند و به تدریج حفرات مغز  ها قرار می شوند، مورد تهاجم مویرگ وپتوز میها دستخوش آپ کندروسیت

 .×4 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  گرنشود.  استخوان ایجاد می

 

Calcified 

cartilage zone 

Ossification 

zone 
Hypertrophic 

cartilage zone 

Resting zone 

Proliferative 

zone 
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های غضروفی  . وجود لایهفیزی( استخوان در حال رشد خرگوش )صفحه اپی 4-22شکل 

شود در صفحه رشد  ها که منجر به تشکیل حفرات مغز استخوان می هیپرتروفی و کلسیفیه و تهاجم مویرگ

 .×27 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگفیزی قابل مشاهده است.  اپی

 

. تصویر نشانگر قسمتی از لایه فیزی( استخوان در حال رشد خرگوش )صفحه اپی 4-23 شکل

 .×47 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگفیزی است.  تکثیری و هیپرتروفی در صفحه رشد اپی
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Bony spicules 

Calcified 

cartilage zone 

 

Hypertrophic 

cartilage zone 

 

Resting zone 

Proliferative zone 

 

Marrow cavity 

 
 .H&Eآمیزی  رنگ. استخوانی شدن درون غضروفی در ستون فقرات یک نوزاد 4-24شکل 

 .×2 نمایی بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .H&Eآمیزی  رنگ. استخوانی شدن درون غضروفی در ستون فقرات یک نوزاد 4-25شکل 

 .×4 نمایی بزرگ
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 .H&Eآمیزی  رنگ. شدن درون غضروفی در ستون فقرات یک نوزاد استخوانی 4-26شکل 

 .×37 نمایی بزرگ

 

. GR آمیزی رنگ تم هاورس/استئون موجود در استخوان متراکم.. سیساستخوان انسان 4-27شکل 

 .×37نمایی بزرگ

Cement line Interstitial lamellae 

 

Canaliculi 

 

Osteon 

Central canal 

Volkmann's canal 

Concentric lamellae 

Lacunae 
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ها و لاکونای موجود در استخوان متراکم.  . سیستم هاورس/استئون، کانالیکولاستخوان انسان 4-28شکل 

 .×27 نمایی بزرگ. GR آمیزی رنگ

 
 آمیزی رنگ استخوان متراکم.سیستم هاورس/استئون و کانال ولکمن موجود در استخوان.  4-29شکل 

TPA. 37 نمایی بزرگ×. 
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سلولی موجود در استخوان  های بین سیستم هاورس/استئون و کانال هاورس و تیغهاستخوان.  4-30شکل 

 .×37 نمایی بزرگ .TPA آمیزی رنگ متراکم.

 
ای موجود در ه ها و استئوسیت سیستم هاورس/استئون و کانال هاورس، کانالیکولاستخوان.  4-31شکل 

 .×27 نمایی بزرگ .TPA آمیزی رنگ استخوان متراکم.



 فصل چهارم: بافت اسکلتی )غضروف و استخوان( 66

 

 
 .TPA آمیزی رنگ های موجود در استخوان متراکم. ها و استئوسیت کانالیکولاستخوان.  4-32شکل 

 .×47 نمایی بزرگ

 

 .×37 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ استخوانی شدن داخل غشایی در نوزاد انسان. 4-33شکل 

Osteocyte 
Osteoblast 

Continuity of 

periosteum with 

marrow cavity 

Marrow cavity 

Trabeculae of bone 
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. ها کاملا مشهود است استئوبلاستاستخوانی شدن داخل غشایی در نوزاد انسان.  4-34شکل 

 .×47 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگ

 
 .×37 نمایی بزرگ .VG آمیزی رنگ استخوانی شدن داخل غشایی در نوزاد انسان. 4-35شکل 

Osteoblast 
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 .×27 نمایی بزرگ .VG آمیزی رنگاستخوانی شدن داخل غشایی در نوزاد انسان.  4-36شکل 

Periosteum 

Bony trabeculae 

Osteoblasts 
Osteocytes 



   



 

 خونفصل پنجم: 

 

 .difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت
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 2فردی از بافت همبند شکل منحصربه 3خون

است که شامل سه نوع سلول عمده است: 

های قرمز خون(،  )سلول ها اریتروسیت

های سفید خون( و  )سلول ها لکوسیت

ها عناصر  (. این سلولها )ترومبوسیت ها پلاکت

شوند که در محیط  خون نیز نامیده می 1سازنده

های  معلق هستند. سلول 4مایعی بنام پلاسما

مواد و  غذاییخون عمل انتقال گازها، مواد 

ها، مواد شیمیایی  بادی ها، آنتی زاید، هورمون

ها و سایر مواد موجود در  مختلف ، یون

های مختلف بدن برعهده  پلاسما را به/از سلول

 دارند. 

 سازی خون

های خونی دوره حیات محدودی دارند  سلول

طور مداوم در بدن تحت  و درنتیجه، به

گزین  جای 5سازی ی بنام خونفرایند

های  ، همه سلولفرایندگردند. در این  می

مغز خونی از یک سلول بنیادی متداول در 

که  ییاز آنجا .شوند ایجاد می 6استخوان قرمز

های  تواند همه انواع سلول سلول بنیادی می

ساز  ی را تولید نماید، سلول بنیادی خونخون

                                                           
1
 . Blood  

2
 . Connective tissue 

3
 . Formed elements 

4
  . Plasma 

5
 . Hemopoiesis 

6
 . Red bone marrow 

شوند. در مجموع،  نامیده می 0توانچند

های بنیادی پرتوان دو نسل را تولید  سلول

های بنیادی پرتوان میلوئید و  کنند که سلول می

های بنیادی پرتوان لنفوئید را تشکیل  سلول

شدن در جریان دهد. قبل از بلوغ و رها می

های بنیادی از هر دودمان متحمل  خون، سلول

تقسیمات متعدد و مراحل تمایز حدواسط 

در مغز  8های بنیادی میلوئید د. سلولنشو می

یابند و به  استخوان قرمز تکوین می

، 33ها ، نوتروفیل37ها ، ائوزینوفیل9ها اریتروسیت

و  31ها یت، منوس32ها بازوفیل

یابند. همچنین  تمایز می 34ها مگاکاریوسیت

در مغز استخوان  35های بنیادی لنفوئیدی سلول

های  یابد. بعضی از سلول قرمز تکوین می

مانند، تکثیر  لنفوئیدی در مغز استخوان باقی می

Bهای  شوند و لنفوسیت یابند، بالغ می می
را  36

ها مغز استخوان  آورند. سایر سلول یبه وجود م

کنند و از طریق جریان خون به  را ترک می

مهاجرت  38و طحال 30های لنفاوی گره

                                                           
7
 . multipotential hemopoietic stem cell 

8
 . Myeloid stem cells 

9
 . Erythrocytes 

10
 . Eosinophils 

11
 . Neutrophils 

12
 . Basophils 

13
 . Monocytes 

14
 . Megakaryocytes 

15
 . Lymphoid stem cells 

16
 . B lymphocytes 

17
 . Lymph nodes 

18
 . Spleen 



   فصل پنجم: خون 372

 

یابند و به  تکثیر می ها آنکه  ییکنند، جا می

 یابند.  تمایز می Bلنفوسیت 

های لنفوئیدی تمایزنیافته به غده  سایر سلول

 ها آنکنند، جائیکه  مهاجرت می 3تیموس

Tهای  یابند و به لنفوسیت می تکثیر
تمایز  2

وارد جریان  Tهای  یابند. سپس، لنفوسیت می

های  شوند و به نواحی خاصی از اندام خون می

کنند. هر دو  لنفوئیدی محیطی مهاجرت می

در تعداد متعددی از  Tو  Bهای  لنفوسیت

های لنفی و  های لنفوئیدی محیطی، گره بافت

ن مناطق، این مانند. در ای طحال باقی می

های ایمنی را در زمان رویارویی  ها پاسخ سلول

که همه  ییاز آنجا نمایند. ها آغاز می ژن با آنتی

های خونی دارای طول عمر محدودی  سلول

ساز پرتوان به  های بنیادی خون هستند، سلول

های  نسل شوند و طور مداوم تقسیم می

 که زمانیآورند.  وجود می جدیدی را به

میرند،  بینند و می ی خونی آسیب میها سلول

های لنفوئیدی مختلفی مانند طحال  اندام در

 شوند. تخریب می

 سازی های خون جایگاه

های مختلفی از بدن، بسته  در اندام سازی خون

افتد. در جنین،  به مرحله تکوین، اتفاق می

                                                           
1
 . Thymus gland 

2
 . T lymphocytes 

اتفاق  1سازی در ابتدا در کیسه زرده خون

های  و گره افتد و بعدها در کبد، طحال می

سازی  شود. بعد از تولد، خون لنفی مشاهده می

تقریبا به طور وسیعی در مغز قرمز 

یابد )در نوزاد  ی مختلف تداوم میها استخوان

 همه مغز استخوان قرمز است(.

مغز استخوان قرمز به شدت پرسلول است و 

ساز و  های بنیادی خون شامل سلول

 های مختلف خون است. سازهای سلول پیش

همچنین مغز استخوان شامل یک آرایش 

سستی از فیبرهای رتیکولار باریک است. در 

بالغین، مغز استخوان به طور ابتدایی در 

ها،  ی مسطح جمجمه، جناغ و دندهها استخوان

شود.  ی لگن مشاهده میها استخوانها و  مهره

 در مغز ، معمولاها استخواندر مابقی 

بی جمع ی طویل، به تدریج چرها استخوان

و در  دشو می به مغز زرد تبدیلشود و  می

سازی خود را از  نهایت عملکردهای خون

 دهند.  دست می

 های خون انواع عمده سلول

رنگ آمیزی  گسترهمیکروسکوپی بررسی 

های خون را  ای از سلول شده خون انواع عمده

های قرمز  ها یا سلول دهد. اریتروسیت نشان می

ته هستند و بیشترین های بدون هس خون، سلول

                                                           
3
 . Yolk sac 
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شوند. در جریان  های خونی محسوب می سلول

های خود را  ها هسته بلوغ، اریتروسیت فرایند

های بالغ خون وارد  سازند و سلول خارج می

ها در خون  شوند. اریتروسیت عروق خونی می

درون  ها آنمانند و عملکرد عمده  باقی می

یا  3ها عروق خونی است. در مقایسه، لکوسیت

های سفید خون دارای هسته هستند و به  سلول

تقسیم  1ها و آگرانولوسیت 2ها گرانولوسیت

شوند. این تقسیمات به وجود یا فقدان  می

ها بستگی دارد.  ها در سیتوپلاسم سلول گرانول

ها،  ها عبارتند از: نوتروفیل گرانولوسیت

ها  ها. آگرانولوسیت ا و بازوفیله ائوزینوفیل

ها هستند.  ها و لنفوسیت شامل منوسیت

ها در خارج از عروق  عملکرد عمده لکوسیت

ها از دیواره عروق  خونی است. این سلول

، بافت کنند و وارد بافت همبند مهاجرت می

شود. اولین وظیفه  لنفاتیک و مغز استخوان می

از بدن در برابر تهاجم ها دفاع  لکوسیت

باکتریایی یا حضور مواد خارجی است. در 

ها در بافت همبند  نهایت بسیاری از لکوسیت

 شوند. متمرکز می

 

 

                                                           
1
 . Leukocytes 

2
 . Granulocytes 

3
 . Agranulocytes 

 ها پلاکت

ین تر کوچک 5ها یا ترومبوسیت 4ها پلاکت

عناصر بدون هسته موجود در خون هستند و 

در خون همه پستانداران وجود دارند. 

، 6ها ها قطعات یا بقایای مگاکاریوسیت پلاکت

های مغز استخوان، هستند.  بزرگترین سلول

ها نیز درون خون است و  عملکرد پلاکت

وظیفه مانیتورکردن سیستم عروقی و شناسایی 

هرگونه آسیب بر آستر اندوتلیالی عروق را 

 برعهده دارند.

 خون انسان گستره

پایین  نمایی بزرگخون انسان تحت  گستره

 دهد:  عناصر سازنده زیر را نشان می

های قرمز خون که  یا سلول ها اریتروسیت

آسانی قابل  و به بودهها  سلول ترین فراوان

ها بدون هسته بوده  تشخیص هستند. این سلول

شوند.  و با ائوزین به رنگ صورتی مشاهده می

ها یکدست و دارای قطری تقریبا  این سلول

یبا معادل اندازه میکرومتر هستند که تقر 5/0

توانند به  ها می ها است. اریتروسیت مویرگ

عنوان یک رفرنس اندازه برای سایر انواع 

 ها استفاده شوند.  سلول

                                                           
4
 . Platelets 

5
 . Thrombocytes 

6
 . Megakaryocytes 



   فصل پنجم: خون 374

 

خون قابل رویت  گسترهچندین لکوسیت در 

ها بر اساس شکل هسته، وجود  است. لکوسیت

های سیتوپلاسمی و  یا عدم وجود گرانول

شوند.  م میها تقسی پذیری گرانول شدت رنگ

های  ها با گرانول ها و ائوزینوفیل نوتروفیل

های کوچک با  قرمز و لنفوسیت-صورتی

سیتوپلاسم نازک مایل به آبی قابل مشاهده 

 هستند. 

های  ها که شامل گرانول لکوسیت

بوده و های لوبوله  سیتوپلاسمی و هسته

چندشکلی هستند. از آن جمله  ها آنهای  هسته

اشاره کرد که  ها یلنوتروفتوان به  می

ها  ها هستند. نوتروفیل گرانولوسیت ترین فراوان

های بنفش یا صورتی هستند که  دارای گرانول

به سختی با میکروسکوپ نوری قابل رویت 

هستند و در نتیجه با سیتوپلاسم روشن یا خنثی 

درصد از  07تا  67ها  شوند. نوتروفیل دیده می

د و دهن های خون را تشکیل می لکوسیت

های  )شکل لوبول هستند 5-1های  دارای هسته

 . (5-33تا 5-37و  5-5

قسمتی   براساس سیتوپلاسم ها ائوزینوفیل

شوند که  خون شناخته می گسترهدر  )لوبوله(

های ائوزینوفیلی )صورتی  پر از گرانول

های  روشن(، بزرگ و واضح هستند. هسته

دارای دو لوب است اما ممکن است  ها آن

 4تا  2ها  م هم دیده شود. این سلوللوب سو

های خون را تشکیل  درصد از لکوسیت

 . (5-5تا  5-4و  5-3های )شکل دهند می

های سیتوپلاسمی  بدون گرانول ها لنفوسیت

دهد و  است و یا تعداد بسیار کمی را نشان می

دارای هسته گرد تا نعل اسبی شکل هستند. 

. این های متغیری است این سلول دارای اندازه

درصد از  17تا  27ها تقریبا  سلول

 دهند های خون را تشکیل می لکوسیت

 .(5-0تا  5-6های  )شکل

های فاقد  ترین لکوسیت بزرگ ها منوسیت

از گرد تا تخم  ها آنگرانول هستند. هسته 

مرغی شکل یا نعل اسبی شکل متغیر است و 

گیرند.  ها رنگ می تر از هسته لنفوسیت روشن

های خون  وسیتدرصد لک 8تا  1 ها این سلول

و  5-9تا   5-8های  دهند )شکل را تشکیل می

33-5.)  

مشابه  ها بازوفیلها در  تعدادگرانول

ها زیاد نیست، اما از نظر اندازه  ائوزینوفیل

بسیار متغیر هستند، تراکم کمتری دارند و به 

گیرند.  تیره رنگ می ای یا آبی رنگ قهوه

وبوله نیستند اما ل ها آنهای  اگرچه هسته

رنگ هستند و معمولا به وسیله  بازوفیلی کم

شوند. این  ها محو می تعداد و تراکم گرانول

های  درصد از لکوسیت 3ها کمتر از  سلول
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دهند و بنابراین مشاهده و  خون را تشکیل می

خون مشکل  گسترهها در  تشخیص این سلول

 . (5-1و  5-2های  )شکل خواهد بود

قطعات کوچک،  صورت به ها پلاکت

شوند. هر  پراکنده و آبی رنگ دیده می

پلاکت یک ناحیه محیطی آبی کمرنگ و 

های بنفش را  یک ناحیه متراکم حاوی گرانول

 .(5-32  )شکل دهد نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   فصل پنجم: خون 376

 

 

های قرمز  فیل در کنار گلبولدهنده وجود لنفوسیت و ائوزینو . تصویر نشانخون انسان گستره 5-1شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. LEIآمیزی  خون است. رنگ

 

. LEIآمیزی  های قرمز خون است. رنگ دهنده وجود بازوفیل در کنار گلبول . تصویر نشانبازوفیل 5-2شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ

Lymphocyte  

Eosinophil 
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. LEIآمیزی  است. رنگهای قرمز خون  دهنده وجود بازوفیل در کنار گلبول . تصویر نشانبازوفیل 5-3شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ

 

آمیزی  های قرمز خون است. رنگ دهنده وجود ائوزینوفیل در کنار گلبول . تصویر نشانائوزینوفیل 5-4شکل 

LEI .377 نمایی بزرگ.× 



   فصل پنجم: خون 378

 

 

های قرمز  یل در کنار گلبولدهنده وجود ائوزینوفیل و نوترف . تصویر نشانائوزینوفیل و نوتروفیل 5-5شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. LEIآمیزی  خون است. رنگ

 

آمیزی  های قرمز خون است. رنگ دهنده وجود لنفوسیت در کنار گلبول . تصویر نشانلنفوسیت 5-6شکل 

LEI .377 نمایی بزرگ.× 

Neutrophil Eosinophil  
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آمیزی  است. رنگهای قرمز خون  دهنده وجود لنفوسیت در کنار گلبول . تصویر نشانلنفوسیت 5-7شکل 

LEI .377 نمایی بزرگ.× 

 

آمیزی  های قرمز خون است. رنگ دهنده وجود منوسیت در کنار گلبول . تصویر نشانمنوسیت 5-8شکل 

LEI .377 نمایی بزرگ.× 



   فصل پنجم: خون 337

 

 

آمیزی  های قرمز خون است. رنگ دهنده وجود منوسیت در کنار گلبول . تصویر نشانمنوسیت 5-9شکل 

LEI .377 نمایی بزرگ.× 

 

آمیزی  های قرمز خون است. رنگ دهنده وجود نوتروفیل در کنار گلبول . تصویر نشاننوتروفیل 5-10شکل 

LEI .377 نمایی بزرگ.× 
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های قرمز خون است.  دهنده وجود نوتروفیل و منوسیت در کنار گلبول . تصویر نشاننوتروفیل 5-11شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. LEIآمیزی  رنگ

 

های قرمز خون است.  دهنده وجود پلاکت در کنار گلبول . تصویر نشانلاکت/ترومبوسیتپ 5-12شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. LEIآمیزی  رنگ



   فصل پنجم: خون 332

 

 

قرمز خون نابالغ است.  های سلولهای بازوفیلی در  دهنده وجود لکه . تصویر نشانرتیکولوسیت 5-13شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ.LEIآمیزی  رنگ

 

 ×.27 نمایی بزرگ. LEIآمیزی  . رنگقورباغهخون  گستره 5-14شکل 

Reticulocyte  



 117 یشناس بافت اطلس   

 

 

 گسترههای )بازوفیل( موجود در  دار و لکوسیت های هسته . اریتروسیتخون قورباغه گستره 5-15شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. LEIآمیزی  مشهود است. رنگ

 

ود است. مشه گسترههای)منوسیت( موجود در  ها و لکوسیت . اریتروسیتخون قورباغه گستره 5-16شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. LEIآمیزی  رنگ



   فصل پنجم: خون 334

 

 

. به داخل عروق خونی جوهر تزریق خونی موجود در جزایر لانگرهانس پانکراس عروق 5-17شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. TRI Masonآمیزی  شده است. رنگ



   



 

 بافت عضلانیفصل ششم: 

 

 .difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت



 117 شناسی بافت اطلس

 

در بدن وجود دارد: عضله  سه نوع عضله

سه . هر 1و عضله صاف 2، عضله قلبی3اسکلتی

های  عضله دارای تشابهات و تفاوتنوع 

های  ساختاری و عملکردی هستند. همه بافت

 4های طویلی بنام فیبر عضلانی شامل سلول

های عضلانی را  هستند. سیتوپلاسم سلول

و غشای محدودکننده سلول یا  5سارکوپلاسم

گویند. سارکوپلاسم  6پلاسمالم را سارکولم

 0های هر فیبر عضلانی شامل میوفیبریل

متعددی است که دارای دو نوع فیلامنت 

و  8پروتئینی قابل انقباض است: اکتین

  .9میوزین

 عضله اسکلتی

و  ای استوانهفیبرهای عضله اسکلتی طویل، 

های پیرامونی هستند.  با هسته 37یا هستهچند

دلیل  ای بودن در این عضلات به چندهسته

ساز سلول  پیش 33های الحاق میوبلاست

عضلانی در جریان تکوین جنینی است. هر 

                                                           
1
 . Skeletal muscle 

2
 . Cardiac muscle 

3
 . Smooth muscle 

4
 . Fibers 

5
 . Sarcoplasm 

6
 . Sarcolemma 

7
 . Myofibrils 

8
 . Actin 

9
 . Myosin 

10
 . Multinucleated cells 

11
 . Myoblasts 

 32میوفیبریلفیبر عضلانی از زیرواحدهایی بنام 

شود که در طول فیبر گسترش  تشکیل می

ها از  یابد. درمجموع، میوفیبریل می

شوند که از  تشکیل می 31هایی میوفیلامنت

های نازک قابل انقباض )اکتین( و  پروتئین

های ضخیم )میوزین( ساخته شده  پروتئین

 است. 

های اکتین  در سارکوپلاسم، آرایش فیلامنت

است و ایجاد الگوهای و میوزین بسیار منظم 

 در زیرکند که  می 34خطوط عرضی

نوارهای روشن  صورت بهمیکروسکوپ نوری 

I
Aو نوارهای تیره  35

ر هر فیبر عضله د 36

-دلیل وجود این نوارهای تیره شوند. به می

نیز  30روشن، به عضله اسکلتی عضله مخطط

. (6-37تا  6-0های  )شکل شود گفته می

های انقباضی در  وتئینداخلی پر یابی سازمان

هر میوفیبریل با استفاده از میکروسکوپ 

شود. تصاویر با  الکترونی گذاره مشخص می

به  Iدهد که هر نوار  بالا نشان می نمایی درشت

)دیسک یا نوار  Zمتراکم  وسیله یک خط

Z
ین واحد تر کوچکشوند.  ( از هم جدا می38

                                                           
12

 . Myofibrils 
13

 . Myofilaments 
14

 . Cross-striation patterns 
15

 . I bands 
16

 . A bands 
17

 . Striated muscle 
18

 . Z line 
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 Zین دو خط ، ماب3انقباضی عضله، سارکومر

مجاور هم وجود دارد. سارکومرها واحدهای 

تکراری هستند که در امتداد طول هر 

شوند و از مشخصات  میوفیبریل دیده می

سارکوپلاسمی فیبرهای عضله اسکلتی و قلبی 

 شوند.  محسوب می

عضله اسکلتی به وسیله یک لایه از بافت 

احاطه  2میزیوم متراکم نامنظم بنام اپی همبند

میزیوم، یک لایه بافت همبند  شوند. از اپی می

به  1میزیوم نامنظم و با تراکم کمتر بنام پری

شود و عضله را به دستجات  درون گسترده می

کند؛  تقسیم می 4ی بنام فاسیکولتر کوچک

میزیوم  بنابراین هر فاسیکول به وسیله پری

های  شود. یک لایه نازک از رشته حاطه میا

، 5رتیکولار بافت همبند، بنام اندومیزیوم

 گیرد اطراف هر رشته عضلانی را دربرمی

. عروق خونی، لنفاوی و اعصاب (6-3 )شکل

در صفحات مختلفی از بافت همبند قرار 

کشش بنام  به های حساس گیرنده گیرند. می

درون همه  6ضلانیع-های عصبی دوک

ها  عضلات اسکلتی وجود دارند. این دوک

                                                           
1
 . Sarcomere 

2
 . Epimysium 

3
 . Perimysium 

4
 . Fascicles 

5
 . Endomysium 

6
 . Neuromuscular spindles 

که درون  از بافت همبند 0شامل یک کپسولی

افته مشاهده یآن فیبرهای عضلانی تغییر

 8شوند و تعداد متعددی از انتهاهای عصبی می

شده به وسیله یک فضای پر از مایع،  احاطه

رات عضلانی تغیی-های عصبی هستند. دوک

های  موجود در طول عضلات و رفلکس

نماید تا درنهایت فعالیت  پیچیده را مانیتور می

 . (6-36تا  6-3های  )شکل عضله را تنظیم کند

 عضله قلبی

در  ها آنهستند.  ای استوانهفیبرهای عضله قلبی 

و در دیواره  9های قلب ها و جداره دیواره

عروق بزرگ متصل به قلب )آئورت و تنه 

قرار دارند. همانند عضله اسکلتی،  ریوی(

خطوط عرضی فیبرهای عضله قلبی الگوی 

دهد که به دلیل آرایش  را نشان می 37متمایزی

های اکتین و میوزین است.  منظم فیلامنت

، Zواحدهای تکراری سارکومرها، خط 

نیز در عضله قلبی  Aو نوارهای  Iنوارهای 

 شود. در مقایسه با عضله اسکلتی، مشاهده می

در فیبرهای  33تنها یک یا دو هسته مرکزی

                                                           
7
 . Capsule 

8
 . Nerve endings 

9
 . Heart 

10
 . Distinct cross-striations 

11
 . Central nuclei 
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شود و این فیبرها  عضله قلبی مشاهده می

 هستند.  3دار تر و شاخه کوتاه

انتهای پایانی فیبرهای عضله قلبی مجاور هم 

انتها و تیره -به-اتصالی انتهاهای  کمپلکس

های  رنگی را نشان می دهد که دیسک

. این (6-30 )شکل شوند یده مینام 2بینابینی

های اتصالی خاصی هستند  ها جایگاه دیسک

های قلبی در یک حالت پله مانند و  که سلول

شوند. در این  به طور نامنظم متصل می

فراوانی دیده  1دار ها اتصالات شکاف دیسک

شود که پیوستگی و ارتباط یونی بین  می

 سازد فیبرهای عضله قلبی مجاور را فراهم می

 .(6-28تا  6-30های  )شکل

 عضله صاف

ای برخوردار  عضله صاف از توزیع گسترده

متعددی مشاهده  توخالیهای  است و در اندام

شود. فیبرهای عضله صاف دارای  می

های انقباضی اکتین و میوزین هستند؛  فیلامنت

با این وجود در الگوی منظم مخطط آرایش 

ر عضله که در هر دو فیبمانند آنچه یابند  نمی

شوند. بنابراین، این  قلبی و اسکلتی مشاهده می

به  5یا غیرمخطط 4صاف ،فیبرهای عضلانی
                                                           

1
 . Branched 

2
 . Intercalated disks 

3
 . Gap junctions 

4
 . Smooth 

5
 . Nonstriated 

رسند. همچنین عضلات صاف عضلات  می

هستند و بنابراین تحت کنترل  6غیرارادی

هورمونی و سیستم عصبی خودمختار قرار 

گیرند. فیبرهای عضلانی کوچک و به  می

مرکزی  0هو شامل یک هست بودهشکل دوک 

تحت  هستند. شکل ای استوانهو  منفرد

 صورت بهمیکروسکوپ نوری، عضله صاف 

فیبرهای منفرد یا دستجات باریکی بنام 

شوند. عضلات صاف به  فاسیکول مشاهده می

 8های احشایی ای در پوشش اندام طور برجسته

در عضله صاف وجود دارند.  9و عروق خونی

سایر در و  ، رحم، پیشابراهگوارش لوله

های  لایه یا غلاف صورت به توخالیهای  اندام

بزرگی وجود دارند. اطراف هر فیبر عضلانی 

کند. در عروق  احاطه می را بافت همبند

خونی، فیبرهای عضله صاف در یک الگوی 

شار خون را فیابد، چرا که  حلقوی آرایش می

 نمایند کنترل می از طریق تغییر قطر لومن

 . (6-14تا  6-29های  )شکل

                                                           
6
 . Involuntary muscles 

7
 . Nucleus 

8
 . Visceral hollow organs 

9
 . Blood vessels 
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و  دهد که بافت همبند میکروگراف برش عرضی از عضله مخطط را نشان میدوک عضلانی.  6-1شکل 

گیرد و  هر رشته عضلانی را در برمی شوند. آندومیزیوم اطراف های متعدد و پیرامونی سلول در آن دیده می هسته

دهند.  کند که یک فاسیکول را تشکیل می های عضلانی را احاطه می یوم گروهی از رشتهپری میز

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی رنگ

 

دهد.  میکروگراف برش عرضی از یک فاسیکول عضله مخطط را نشان میدوک عضلانی.  6-2شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Endomysium 

Perimysium Capsule of muscle 

spindle 
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متراکمی هستند که همراه با  ها بافت همبند تاندونر خوک. تاندونی د-پیوستگاه عضلانی 6-3شکل 

های کلاژن یک تاندون  کنند. رشته یابند و عضلات را به ضریع استخوان متصل می عضلات اسکلتی تکوین می

 یینما بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ .های عضلانی است های بافت همبند موجود در اطراف رشته در امتداد لایه

47.× 

 

های  این تصویر نشانگر ترکیبی از رشتهعضله اسکلتی و عضله صاف موجود در مری انسان.  6-4شکل 

های عضله صاف است. این تبدیل عضلات تحت کنترل به نوع کنترل غیرارادی  عضله اسکلتی یا مخطط و رشته

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  در مکانیسم بلع اهمیت دارد. رنگ

Tendon  

Muscle 

Myotendinous 

junctions 

Smooth muscle 

Smooth muscle 

Skeletal muscle 
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های  هایی از رشته تصویر نشانگر بخشبرش عرضی و طولی از عضله اسکلتی انسان.  6-5 شکل

های متعدد و با آرایش پیرامونی در مقاطع  اند. وجود هسته عضلانی است که توسط اندومیزیوم از هم جدا شده

 .×4. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های عضلانی مشهود است. رنگ عرضی و طولی رشته

 

های متعدد در اطراف هر رشته عضلانی قابل  هستهرش عرضی از عضله اسکلتی انسان. ب 6-6شکل 

 .×47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  اند. رنگ مشاهده است و هر رشته توسط اندومیزیوم از هم جدا شده
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های متعدد در موقعیت پیرامونی و نوارهای  وجود هستهبرش طولی از عضله اسکلتی انسان.  6-7شکل 

 .×47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های عضلانی قابل مشاهده است رنگ و روشن فراوان در رشته تیره

 

و خطوط  دیافراگم میکروسکوپ که تا حدی بسته استش طولی از عضله اسکلتی انسان. بر 6-8شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگشوند بهتر دیده می
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. H&Eآمیزی  رنگ. سارکومرها کاملا مشهود هستندش طولی از عضله اسکلتی انسان. بر 6-9شکل 

 . ×377 نمایی بزرگ

 

 و بسته استدیافراگم میکروسکوپ که تا حدی برش طولی از عضله اسکلتی انسان.  6-10شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. H&E آمیزی رنگ شوند. خطوط بهتر دیده می
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ها در  شبکه غنی از مویرگ وجوده اسکلتی موش صحرایی. برش طولی از عضل 6-11شکل 

 . ×27 نمایی بزرگ. WHP آمیزی های عضلانی کاملا مشهود است. رنگ اندومیزیوم اطراف رشته

 

هستند.  ها مشهود سارکومرها و مویرگبرش طولی از عضله اسکلتی موش صحرایی.  6-12شکل 

 . ×47 نمایی بزرگ. WHP آمیزی رنگ

Capillary 

Capillary  
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 ها مشهود هستند. سارکومرها و مویرگبرش طولی از عضله اسکلتی موش صحرایی.  6-13شکل 

 .و دیافراگم میکروسکوپ که تا حدی بسته است ×47 نمایی بزرگ. WHP آمیزی رنگ

 

در بین عضلات اسکلتی زبان  و غده بزاقی زبان بافت چربی سفیدعضله اسکلتی زبان انسان.  6-14شکل 

 .×37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  د هستند. رنگمشهو
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از  ای استوانهها دستجاتی  . میوفیبریلهای عضله اسکلتی زبان انسان میوفیبریل 6-15شکل 

 آمیزی کند. رنگ های ضخیم و نازک هستند که قسمت اعظم هر رشته عضلانی را پر می میوفیلامنت

HAFTEG. 377 نمایی بزرگ×. 

 

. H&Eآمیزی  رنگ لتی در حال تکوین موجود در ستون فقرات جنین.عضله اسک 6-16شکل 

 .×47 نمایی بزرگ

Muscle fibers 

Myofibril 
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دار  ها با آرایش شاخه دهد که سلول برش طولی از عضله قلبی را نشان می تصویر .عضله قلبی 6-17شکل 

را میان دو  ها است که کل عرض یک رشته دهنده بین سلول اند و صفحات بینابینی اتصال کنار هم قرار گرفته

های عضلانی قابل مشاهده است.  های مرکزی و خطوط مکرر در رشته کنند. همچنین وجود هسته سلول طی می

 نمایی بزرگ. AzB آمیزی تر اشتباه شوند. رنگ صفحات بینابینی پراکنده نباید با خطوط مکرر بسیار کم فاصله

47.× 

 

 

Nucleus  

Intercalated disc 

Perinuclear sarcoplasm 
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ه قلبی که نشانگر اندوکاردیوم است. اندوکاردیوم از برش عرضی از عضلعضله قلبی انسان.  6-18شکل 

ای با ضخامت متغیر و فاقد عضله  های عضلانی صاف و لایه همراه با سلول م، لایه نازکی از بافت همبندتلیو اپی

آمیزی  یوکاردیوم قرار دارد. رنگصاف به نام لایه زیراندوکاردی تشکیل شده است و در ادامه آن لایه ضخیم م

H&E .27 نمایی بزرگ×. 

 

 

 

Myocardium 
Endocardium 

Subendocardial 

layer 
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های بینابینی  های مرکزی و دیسک . برش طولی از عضله قلبی و وجود هستهعضله قلبی انسان 6-19شکل 

 .×47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ مشهود است.

 

زکی از اندومیزیوم که اطراف هر برش عرضی از عضله قلبی و وجود لایه ناعضله قلبی انسان.  6-20شکل 

 .×47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رشته عضلانی را احاطه کرده است. رنگ

Nucleus 

Intercalated 

discs 

Enodomysium 
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های مرکزی، خطوط  تصویر نشانگر برش طولی از عضله قلبی همراه با هستهعضله قلبی انسان.  6-21شکل 

 .×27 مایین بزرگ. IH آمیزی های عضلانی است. رنگ های بینابینی در رشته فراوان و دیسک

 

 ×.47 نمایی بزرگ .IH رنگ آمیزیبرش عرضی از عضله قلبی انسان.  6-22شکل 
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 ×.47 نمایی بزرگ .IH رنگ آمیزی برش طولی از عضله قلبی انسان. 6-23شکل 

 

های انقباضی  های پورکنژ در لابلای رشته وجود رشتهفیبر پورکنژ در عضله قلبی گوسفند.  6-24شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. WHPآمیزی  ابل مشاهده است. رنگدرون میوکارد ق
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تصویر نشانگر برش عرضی از عضله قلبی و وجود فیبر پورکنژ در عضله قلبی گوسفند.  6-25شکل 

اندوکاردیوم در سطح داخلی و پورکنژ در لایه زیراندوکاردیوم و در لابلای فیبرهای عضلانی است. 

 .×27. نمایی بزرگ. WHPیزی آم رنگ

 

Endocardium 

Myocardium 

Subendocardial 

layer 

Purkinje fibers 
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های  برش طولی از عضله قلبی که نشانگر رشتهفیبر پورکنژ در عضله قلبی گوسفند.  6-26شکل 

های  های پورکنژ در لابلای رشته های مجاور و رشته های بینابینی در محل اتصال سلول دار عضلانی، دیسک شاخه

 .×47. نمایی بزرگ. WHPآمیزی  عضلانی است. رنگ

 

های عضله قلبی  . تصویر نشانگر برش عرضی از رشتهفیبر پورکنژ در عضله قلبی گوسفند 6-27شکل 

 .×47 نمایی بزرگ. WHPآمیزی  ها کاملا قابل مشاهده است. رنگ است که آرایش مرکزی هسته

Nucleus  
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ر لایه تصویر نشانگر برش طولی از فیبرهای پورکنژ دفیبر پورکنژ در عضله قلبی گوسفند.  6-28شکل 

 .×47 نمایی بزرگ. WHPآمیزی  زیراندوکاردی قلب است. رنگ

 

ها یا ماهیچه صاف، دوکی و در انتها باریک و در وسط  سلولعضله صاف در کولون میمون.  6-29شکل 

شوند. در مقطع عرضی از ماهیچه صاف دیواره روده،  تر مشاهده می های مرکزی طویل پهن است و سلول

عرضی. در مقطع  صورت بهشوند و لایه طولی خارجی  طولی دیده می صورت بهحلقوی داخلی های لایه  سلول

گیرند و قابل مشاهده هستند. وجود سیستم عصبی  ها در برش عرضی قرار می های سلول عرضی برخی هسته

 .×47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  ( بین دو لایه عضله صاف قابل مشاهده است. رنگمیانتریک )اوئرباخ

Nucleus of 

smooth 

muscle fiber 

Inner circular 

layer 

Neurons of 

myenteric 

nerve plexus 

Outer 

longitudinal 

layer 
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سیستم عصبی میانتریک بین دو لایه عضلات طولی خارجی عضله صاف در کولون میمون.  6-30شکل 

 .×47. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  و حلقوی داخلی قابل مشاهده است. رنگ

 

 .×37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ .انسان عضله صاف در ایلئوم 6-31شکل 

Inner 

circular layer 

Outer 

longitudinal 

layer 
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های سمنی فروس قابل  های شبه عضلات صاف موجود در اطراف لوله وجود سلولبیضه بالغ.  6-32شکل 

 .×47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ مشاهده است.

 

 

 

Smooth muscle 
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های در هم تنیده از عضلات صاف  تصویر نشانگر لایهعضله صاف در میومتر رحم انسان.  6-33شکل 

 .×37. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  گحلقوی و طولی در لایه عضلانی رحم است. رن

 

.×47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگعضله صاف در میومتر رحم انسان.  6-34شکل 

Smooth muscle 

 



   



 

 دستگاه عصبیفصل هفتم: 

 دستگاه عصبی مرکزی

 
.difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت
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 دستگاه عصبی مرکزی

 مغز و نخاع 

  عمدهدستگاه عصبی پستانداران به دو بخش 

و دستگاه عصبی  3دستگاه عصبی مرکزی

شود. دستگاه عصبی  تقسیم می 2محیطی

مغز  است. 4و نخاع ، مخچه1مرکزی شامل مغز

است. دستگاه  یانسان مرکز دستگاه عصب

 یدر درون حفاظ)مغز و نخاع(  یمرکز یعصب

نام جمجمه و ستون فقرات قرار ب یاستخوان

اجزاء دستگاه (. 0-3است )شکل  گرفته

ای و  عصبی محیطی که شامل اعصاب جمجمه

نخاعی است، در خارج از دستگاه عصبی 

 مرکزی قرار دارند. 

کننده از دستگاه  های محافظت لایه

 عصبی مرکزی

بافت بسیار ظریفی است که  بافت عصبی

و  هایی از بافت همبند توسط استخوان، لایه

در اطراف مغز و  که 5نخاعی _مایع مغزی

شود. در زیر  نخاع قرار دارند محافظت می

، 6ها استخوان جمجمه و مجرای ستون مهره

                                                           
1
. Central nervous system(CNS)  

2
. Peripheral nervous system (PNS) 

3
. Brain 

4
. Spinal cord 

5
. Cerebrospinal fluid (CSF) 

6
. Vertebral foramen 

وجود دارد. بافت همبند مننژ دارای سه  0مننژ

 37شامه و نرم 9، عنکبوتیه8شامه سخت  لایه

شامه  مننژ سخت  ترین لایه خارجیاست. 

ای سخت و محکم از فیبرهای  است، که لایه

شامه  متراکم است. در زیر سخت بافت همبند

بافت همبند بسیار ظریف عنکبوتیه وجود 

شامه و عنکبوتیه سطح خارجی  دارد. سخت

  ترین لایه پوشانند. داخلی مغز و نخاع را می

شامه است. این  همبند ظریف نرم مننژ بافت

های خونی فراوان است،  لایه که دارای رگ

م به سطح مغز و نخاع چسبیده مستقی صورت به

شامه، فضای زیر  عنکبوتیه و نرم  بین لایهاست. 

های ظریف و  وجود دارد. رشته 33عنکبوتیه

مانندی از فیبرهای کلاژن و الاستیک،  تار

کند. گردش  ل میشامه متص عنکبوتیه را به نرم

در فضای عنکبوتیه از مغز  نخاعی _مایع مغزی

و نخاع محافظت کرده و در دفع مواد زائد 

  .(0-3 شکل ) داردنقش 

 12نخاعی _مایع مغزی

 رنگ ، مایعی شفاف و بینخاعی _مایع مغزی

 عنوان بهاست که در اطراف مغز و نخاع 

و خاصیت  کند؛ گیر نیز عمل می ضربه

                                                           
7
. Meninges 

8
. Dura mater 

9
. Arachnoid mater 

10
. Pia mater 

11
. Subarachnoid space 

12
. Cerebrospinal fluid (CSF) 
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شناوری مغز و نخاع در این مایع موجب 

شود.  های فیزیکی می محافظت در برابر آسیب

  طور مداوم توسط شبکه به نخاعی _مایع مغزی

، بطن 2های جانبی موجود در بطن 3کوروئید

شود.  در مغز تولید می 4و بطن چهارم 1سوم

ی از کوروئید ساختار مویرگی کوچک  شبکه

ای است که  های منفذدار متسع شده مویرگ

مایع کند.  های مغزی نفوذ می به داخل بطن

ها و در اطراف  از طریق بطن نخاعی _مغزی

سطح خارجی مغز و نخاع در فضای زیر 

آید. این مایع داخل  عنکبوتیه به گردش در می

 کند.  کانال مرکزی نخاع را نیز پر می

یسم و حفظ در متابول نخاعی _مایع مغزی

همئوستاز مغز نقش مهمی دارد. این مایع مواد 

رساند،  های مغزی می مغذی را به سلول

های مغزی وارد  های زائد که از سلول متابولیت

کند و محیط شیمیایی  مایع شدند را دفع می

مطلوبی را برای فعالیت عصبی و هدایت 

مایع کند.  ی عصبی فراهم می تکانه

دش، در نهایت در پس از گر نخاعی _مغزی

 5فضای زیر عنکبوتیه توسط پرزهای عنکبوتیه

شود که در  ی خونی میها سیاهرگجذب 

                                                           
1
. Choroid plexuses 

2
. Lateral ventricles 

3
. Third ventricles 

4
. Fourth ventricles 

5
. Arachnoid villi 

مغز تخلیه  6سینوس سیاهرگی ساژیتال فوقانی

شوند. پرزهای عنکبوتیه انشعاباتی کوچک  می

های  و با دیواره ظریفی هستند که وارد سینوس

  و لایه 0پریوستئال  سیاهرگی که بین لایه

 شوند. عنکبوتیه قرار دارد، می

 8ها نورون

ای از  ارتباطی پیچیده   دستگاه عصبی شبکه

های عصبی را  های عصبی است که تکانه سلول

ها در دستگاه  دریافت و در طول آکسون

دهند و بدین ترتیب  عصبی مرکزی انتقال می

تحریکات را تحلیل، تجمیع و تفسیر کرده و 

دهند. سرانجام پاسخ مناسب ایجاد  یپاسخ م

های دستگاه عصبی  شده از تحریک نورون

مرکزی موجب فعالیت عضلانی )اسکلتی، 

ریز یا  صاف یا قلبی( و یا غدد )درون

 شود.  ریز( می برون

های عملکردی و ساختاری  ها سلول نورون

ها در اندازه، شکل  هستند. نورون بافت عصبی

طور کلی یک  . بهلیت متفاوت هستندو فعا

، 9نورون دارای جسم سلولی یا سوما

است.  33متعدد و یک آکسون 37های دندریت

                                                           
6
. Superior sagittal sinus 

7
. Periosteal 

8
. Neuron 

9
. Soma or cell body 

10
. Dendrites 

11
. Axon 
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جسم سلولی حاوی هسته، هستک، چندین 

 3اندامک مختلف و سیتوپلاسم یا پریکاریون

سم سلولی بنام است. انشعابات متعددی از ج

-9و  0-8های )شکل شود دندریت خارج می

0).  

ای  کننده های محافظت ها توسط سلول نورون

ها  اند. این سلول احاطه شده 2بنام نوروگلیا

اجزاء غیر نورونی دستگاه عصبی مرکزی به 

 آیند. حساب می

ها در دستگاه عصبی  انواع نورون

 مرکزی

ها در دستگاه عصبی،  نورون سه نوع متداول از

و  4، دوقطبی1چندقطبی های نورونشامل 

بندی آناتومیکی بر  است. این طبقه 5قطبی تک

ها و آکسون خارج شده  اساس تعداد دندریت

 از جسم سلولی است.

ها  این نورون های چندقطبی: نورون

  ترین نوع نورون هستند که شامل همه متداول

در  6ای رابطه های حرکتی و نورون نورون

ی چند  ها و نخاع است. در نورون مخ، مخچه

                                                           
1
. Perikaryon 

2
. Neuroglia 

3
. Multipolar 

4
. Bipolar 

5
. Unipolar 

6
. Interneurons 

قطبی چندین دندریت از جسم سلولی خارج 

شود و در طرف مقابل یک آکسون از  می

  .(0-8و  0-1  )شکل گیرد میسوما منشأ 

ها چندان  این نورون های دوقطبی: نورون

های حسی  نورون ها آن  رایج نبوده و همه

های دوقطبی یک دندریت و  نورونهستند. در 

شود.  یک آکسون از جسم سلولی خارج می

چشم، در   های دوقطبی در شبکیه نورون

های شنوایی و تعادل در گوش داخلی و  اندام

فوقانی بینی یافت   م بویایی در ناحیهتلیو در اپی

 شوند. می

ها در  این نورون قطبی: های تک نورون

های بالغ دارای یک زائده است که  ارگانیسم

شود که در ابتدا در  از جسم سلولی خارج می

جنین در حال تکوین، دوقطبی بودند. این دو 

های تکوینی بعدی  فرایندنورونی طی   زائده

خورده و یک زائده را ایجاد  هم جوش به

قطبی )که قبلاً  های تک کنند. نورون می

شدند(  یقطبی کاذب نامیده م های تک نورون

قطبی در  های تک نیز حسی هستند. نورون

ای و  های حسی اعصاب جمجمه گانگلیون

 شوند.  نخاعی یافت می

 ها شدن آکسون و میلینه 7غلاف میلین

                                                           
7
. Myelin sheath 
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ای در دستگاه  یافته های بسیار تخصص سلول

عصبی مرکزی و محیطی وجود دارد که 

پیچند و  چندین بار به دور آکسون می

ها،  سازند. این لایه را می  پی در های پی لایه

ای است که غلافی  غشای سلولی تغییر یافته

ها بنام  ایزوله و غنی از لیپید اطراف آکسون

کند. این غلاف از  ایجاد می غلاف میلین

تا انشعابات انتهایی  3ی آغازین آکسون قطعه

وجود دارد. در امتداد طول یک آکسون 

های کوچکی وجود  ا شکافشده، فضا ی میلینه

دارد که غلاف میلین در این قسمت ها وجود 

نامیده  2ها گره رانویه ندارد. این شکاف

ها در دستگاه عصبی محیطی  شود. آکسون می

صورت میلینه یا غیرمیلینه وجود  و مرکزی به

 دارند.

ها؛  آکسون  در دستگاه عصبی محیطی، همه

لینه های غیرمی های میلینه و آکسون آکسون

احاطه  1های شوآن دار، توسط سلول پوشش

های محیطی  های شوآن آکسون اند. سلول شده

 ها آنکنند و در امتداد طول  منفرد را میلینه می

از منشأ تا بخش انتهای اعصاب در عضلات یا 

یابند. هر سلول شوآن  غدد گسترش می

وشش تواند چندین آکسون غیرمیلینه را پ می

                                                           
1
. Initial segments 

2
. Nodes of Ranvier 

3
. Schwann cells 

های غیرمیلینه گره رانویه ندارند  دهد. آکسون

های شوآن یک غلاف پیوسته را  زیرا سلول

در  تر کوچکهای  کنند. آکسون ایجاد می

اعصاب محیطی، مانند اعصاب دستگاه عصبی 

خودمختار، غیرمیلینه هستند و تنها توسط 

 اند.  های شوآن پوشیده شده سیتوپلاسم سلول

گاه عصبی مرکزی های شوآن در دست سلول

وجود ندارند. درعوض سلول نوروگلیا بنام 

غلاف میلین را در اطراف  4الیگودندروسیت

ها در سیستم عصبی مرکزی ایجاد  آکسون

کند. انشعابات سیتوپلاسمی یک  می

های متعددی را  الیگودندروسیت آکسون

کند و از  پوشش داده و غلاف میلین ایجاد می

 متفاوت هستند.  های شوآن این نظر با سلول

 

 خاکستری  سفید و ماده  ماده

  و ماده 5سفید  مغز و نخاع دارای ماده

هستند. ماده خاکستری در سیستم  6خاکستری

های  ها، دندریت عصبی مرکزی حاوی نورون

های پشتیبان نوروگلیا است. این  و سلول ها آن

محل اتصالات یا سیناپس   دهنده منطقه نشان

ها است.  ها و دندریت بین بسیاری از نورون

                                                           
4
. Oligodendrocytes 

5
. White matter 

6
. Gray matter 
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را  خاکستری سطح مخ و مخچه  ماده

پوشاند. اندازه، شکل و نوع انشعابات این  می

که  ای ا بسیار متنوع است و به منطقهه نورون

-17های  )شکل شود، بستگی دارد بررسی می

  .(0-12تا  0

ستگاه عصبی مرکزی فاقد ماده سفید در د

ها است و دارای  جسم سلولی نورون

های  های میلینه، برخی از آکسون آکسون

نوروگلیای پشتیبان غیرمیلینه و 

الیگودندروسیت است. غلاف میلین اطراف 

ها مسئول رنگ سفید این ناحیه از  آکسون

و  0-31 )شکل دستگاه عصبی مرکزی است

30-0) . 

تگاه عصبی های پشتیبان در دس سلول

 نوروگلیامرکزی: 

های بسیار منشعب، غیرعصبی  سلول 3نوروگلیا

و پشتیبان در دستگاه عصبی مرکزی هستند که 

ها  های نورون ها و آکسون ها، دندریت نورون

ها از لحاظ  کنند. این سلول را احاطه می

ها متفاوت  مورفولوژیکی و فعالیت با نورون

صبی را هستند و تحریک نشده و یا تکانه ع

و  تر کوچک  کنند. به وسیله اندازه هدایت نمی

های نوروگلیا  توان سلول رنگ تیره هسته، می

ها متمایز کرد. در دستگاه عصبی  را از نورون

                                                           
1
. Neuroglia 

ها  مرکزی نوروگلیاها تقریباً ده برابر نورون

های نوروگلیا  هستند. چهار نوع از سلول

، 2ها عبارتند از: آستروسیت

های  و سلول 1، میکروگلیاها الیگودندروسیت

 .(0-34و  0-37های  )شکل 4اپاندیمی

 مخچه

ترین قسمت مغز عقبی است که در  عریض 5مخچه

. (0-2)شکل  ای عقبی قرار دارد حفره جمجمه

است و در  مغز عقبیترین بخش  مخچه بزرگ

النخاع و پل  حفره مغزی پسین یعنی در عقب بصل

مغزی و در زیر چادرینه مخچه قرار دارد. مخچه 

ای بنام ورمیس  شامل دو نیمکره است که با توده

شود. مخچه در حفظ  )کرمینه( به هم مرتبط می

تعادل و هماهنگی حرکات بدن نقش مهمی دارد. 

رای دو بخش سفید و خاکستری است مخچه دا

که به ترتیب در درون و بیرون مخچه قرار 

  .  .(0-20 شکل)دارد

لایه دارد: یک لایه مولکولی  1قشر مخچه 

خارجی، یک لایه مرکزی متشکل از 

دار  های پورکنژ بزرگ و یک لایه دانه سلول

  . (0-29تا  0-28های  شکل) داخلی

                                                           
2
. Astrocytes 

3
. Microglia 

4
. Ependymal cells 

5
. Cerebellum  
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 1دستگاه عصبی محیطی

ها،  بی محیطی شامل نوروندستگاه عص

هایی  های پشتیبان، اعصاب و آکسون سلول

است که خارج از دستگاه عصبی مرکزی قرار 

 2ای دارند. این دستگاه شامل اعصاب جمجمه

و  1گیرند، اعصاب نخاعی که از مغز منشأ می

است.  ها آنمرتبط با  4های گانگلیون

ها و  ها تجمعات کوچکی از نورون گانگلیون

های پشتیبان گانگلیونی هستند که توسط  سلول

 اند احاطه شده کپسولی از جنس بافت همبند

 . (0-26تا  0-38های  )شکل

اعصاب در دستگاه عصبی محیطی حاوی 

های حسی و حرکتی است. این  آکسون

های محیطی و  ها اطلاعات را بین اندام آکسون

جسم  کنند. دستگاه عصبی مرکزی منتقل می

سلولی اعصاب محیطی در دستگاه عصبی 

های  مرکزی و یا خارج از آن و در گانگلیون

 محیطی واقع شده است. 

های متعدد با  اعصاب محیطی حاوی آکسون

های مختلف است. چندین لایه از بافت  اندازه

کند که به  اعصاب محیطی را احاطه می همبند

و عصب را به نفوذ کرده  ها آنداخل 

                                                           
1
. Peripheral nervous system (PNS) 

2
. Cranial nerves 

3
. Spinal nerves 

4
. Ganglia 

کند.  دستجات متعدد عصبی تقسیم می

 5نوریوم بافت همبند اپی  ترین لایه خارجی

است؛ غلاف محکمی از جنس بافت همبند 

دستجات اعصاب   متراکم نامنظم است که همه

کند و به طور کامل اعصاب  هم متصل می را به

  لایه 6نوریوم کند. پری محیطی را احاطه می

تری است که یک یا چند دسته  همبند نازک

. در هر (0-10  )شکل کند عصبی را احاطه می

های مجزا به همراه  دسته عصبی، آکسون

های  های شوآن وجود دارد. آکسون سلول

میلینه  های غیر های آکسون شده و دسته میلینه

  پوشیده شده توسط غلاف شوآن، توسط لایه

بند سست عروقی از فیبرهای بافت هم

 شود پوشیده می 0رتیکولار بنام اندونوریوم

 . (0-10تا  0-11های  )شکل

                                                           
5
. Epineurium 

6
. Perineurium 

7
. Endoneurium 
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به نام جمجمه و  یاستخوان یدر درون حفاظ)مغز و نخاع(  یمرکز یدستگاه عصب. آناتومی مغز و نخاع. 7-1شکل 

 .Gray ،2735اقتباس از آناتومی  است. ستون فقرات قرار گرفته

 

النخاع  مغز است و در حفره مغزی پسین یعنی در عقب بصل مخچه بزرگترین بخش پس. آناتومی مخچه. 7-2شکل 

 .Gray ،2735اقتباس از آناتومی  .و پل مغزی و در زیر چادرینه مخچه قرار دارد
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های هرمی و اجزاء سلولی مشخص  سلولدر تصویر کس، قشر مخ، نئوکورت مغز پیشین موش صحرایی. 7-3شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. BCآمیزی  رنگ .شده است

 

مشخص شده  لاراهای گرنو سلولدر تصویر ، کورتکس آرکی. قشر مخ، مغز پیشین موش صحرایی 7-4شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. BCآمیزی  . رنگاست

Granule cells 

Soma  

Axon 

Dendrites 

Dendrites 

Pyramidal 

cells 

Axon 
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 ×. 37 نمایی بزرگ. GIEآمیزی  . رنگنئوکورتکسقشر مخ،  موش.مغز پیشین  7-5شکل 

 

آمیزی  های گلیا است. رنگ ها و سلول دهنده نورون ، تصویر نشاننئوکورتکس. قشر مخ، مغز پیشین موش 7-6شکل 

GIE .47 نمایی بزرگ.× 

Neurones 

Glia Nucleus  
Nucleolus 
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های گلیا  سلولها و وندهنده نور تصویر نشان .هیپوکامپ و کورتکس آرکیقشر مخ،  .مغز پیشین موش 7-7شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. GIEآمیزی  است. رنگ

 
. نورون، دندریت و آکسون نورون در تصویر مشخص شده استقشر مخ،  مغز پیشین موش صحرایی. 7-8شکل 

  ×.47 نمایی بزرگ. GOLGIآمیزی  رنگ

 

Soma or cell body 

Axon hillock 

Axon 

Dendrite

s 

Neurones 

Glia 
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. BCآمیزی  دهنده نورون در بخش تالاموس است. رنگ تصویر نشان مغز میانی موش صحرایی. 7-9شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

 

  ×.47 نمایی بزرگ. ICCآمیزی  . رنگمیکروگلیا مغز موش. 7-10شکل 

 

Dendrite

s 

Neurone 

Microglia 
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ای است. ماده سفید و ماده خاکستری در  نخاع گوسفند در بخش سینه  . تصویر نشان دهندهنخاع گوسفند 7-11شکل 

 لوپ. نمایی بزرگ. LFCآمیزی  شود. رنگ شاخ پشتی و شکمی نخاع به همراه مننژ اطراف آن مشاهده می

Gray matter 

White matter 

Central canal 
Gray commissure 

   Anterior median fissure 

    Posterior median sulcus 

Anterior horn 

Posterior horn 

Anterior roots 

Posterior roots 

Dura mater 

Arachnoid mater 

Pia mater 
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 ×.4 نمایی زرگبرنگ آمیزی کاجال.  .انسان . نخاعا 7-12 شکل

 

 ×.37 نمایی بزرگماده خاکستری و سفید. رنگ آمیزی کاجال.  .انسان . نخاع17-13شکل 

Gray metter 

White metter 
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نخاع مشخص  خاکستریو ماده  دار مژه های اپاندیمی در تصویر کانال مرکزی، سلول نخاع گوسفند. 7-14شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  است. رنگ

 

های حرکتی و نوروگلیاها در بافت  دهنده ماده سفید، ماده خاکستری، نورون . تصویر نشاننخاع گوسفند 7-15شکل 

. H&Eآمیزی  های حرکتی و اجسام نیسل در شکل مشخص شده است. رنگ نخاع است. اجزاء سلولی نورون

 ×.27 نمایی بزرگ

Central canal 

Ependymal cells 

Gray matter 

Multipolar motor neuron 

Nucleus and nucleolus 

Dendrit

e 

Nissl substance 

Neuroglia 

Axon

s 

(Gray matter) Anterior horn 

( 

  Axon hillock and axon 

White matter 
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گلیا در شکل مشخص شده است. هسته و هستک  و های حرکتی ماده خاکستری، نورون نخاع گوسفند. 7-16شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. LFCآمیزی  نورون حرکتی و اجسام نیسل در تصویر مشخص است. رنگ

 
. LFCآمیزی  ر تصویر مشخص شده است. رنگ. ماده سفید و گلیاهای موجود در آن دنخاع گوسفند 7-17شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

Multipolar motor Neuron 

Neuroglia 

Nissl substance 

Nucleus and nucleolus Dendrite 

Neuroglia 

Neuroglia 
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 ×.2 نمایی بزرگ. H&E/MBآمیزی  رنگ گانگلیون نخاعی انسان. 7-18شکل 

 

ری و آکسون اعصاب های اقما های گانگلیونی، سلول دهنده سلول تصویر نشانگانگلیون نخاعی انسان.  7-19شکل 

های گانگلیونی توجه  ی لیپوفوشین در نزدیکی هسته سلولها آنهای اقماری و پیگم میلینه است. به نحوه قرارگیری سلول

 ×. 47 نمایی بزرگ. H&E/MBآمیزی  کنید. رنگ

Unipolar neurons 

Nerve fascicles 

Connective tissue layer 

with blood vessels 

Epineurium of 

spinal nerve 

Nerve root 

Unipolar neurons 

Satellite 

cells Schwann 

cells 

Myelinated 

axon 
Lipofuscin pigment 

Capsule 

cells 

Nucleus and nucleolus 
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های اقماری است.  گانگلیونی و سلول  ولدهنده هسته و هستک سل تصویر نشان گانگلیون نخاعی انسان. 7-20شکل 

 ×. 377 نمایی بزرگ. H&E/MBآمیزی  رنگ

 

 ×.4 نمایی بزرگرنگ آمیزی کاجال.  گانگلیون نخاعی انسان. 17-21 شکل

Nucleus and nucleolus 

Capsule cells 

Satellite cells 

Capsule cells 

Cytoplasm of neuron 
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 ×.37 نمایی بزرگرنگ آمیزی کاجال.  گانگلیون نخاعی انسان. 17-22شکل 

 

 ×.47 نمایی بزرگ رنگ آمیزی کاجال. گانگلیون نخاعی انسان. 17-23شکل 
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های اقماری در گانگلیون  های گانگلیونی و سلول  دهنده سلول . تصویر نشانگانگلیون خودمختار 17-24شکل 

 ×. 37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  خودمختار است. رنگ

 
 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های اقماری. رنگ سلول انگلیونی وگ  های سلول گانگلیون خودمختار. 7-25شکل 

47 .× 

Ganglion 

cells 

Satellite 

cells 

Ganglion 

cells 

Satellite 

cells 

Nucleus and nucleolus 
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های گانگلیونی این  عضلات خارجی، اعصاب خودمختار و سلول  روده بزرگ، لایه .کولون میمون 7-26شکل 

عصاب در تنظیم اعصاب بین لایه عضلات خارجی طولی و حلقوی روده در تصویر مشخص است. تحریک این ا

 ×. 47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  حرکات روده بسیار با اهمیت است. رنگ

 

در تصویر ماده سفید در قسمت داخلی و ماده خاکستری در موقعیت بیرونی قرار دارد. در ماده . مخچه 7-27شکل 

دار داخلی(، لایه پورکنژ و لایه  لار )دانه: لایه گرانوخاکستری سه لایه از جسم سلولی )پریکاریون( دیده می شود

 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  مولکولار خارجی. رنگ

Ganglion 

cells 

Smooth muscle 

Smooth 

muscle 

White matter 

Gray matter 
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 ×.  4و  ×37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ. مخچه 7-28شکل 

Inner granule layer 
Purkinje layer 

Outer molecular layer  
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 ×.  37و  ×47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ. مخچه 7-29شکل 

 

Purkinje cell 

tter 

Purkinje cell 

tter 
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لایه سلولی در ماده خاکستری است.  6دهنده ماده سفید و  تصویر نشانو مرکز بافت مغز. . قشر 7-30شکل 

 .difiore ،2732شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت پایین. نمایی بزرگآمیزی به روش کاجال.  رنگ
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 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ مخ.. قشر  7-31شکل 

  

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ .مخ . قشر 7-32شکل 
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 دستگاه عصبی محیطی

 

.difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت
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آمیزی  دستجات عصبی بین بافت چربی است. رنگ دهنده تصویر نشانعصب محیطی گربه.  7-33شکل 

OS .4 ایینم بزرگ.× 

 

دهنده یک عصب محیطی است که غلاف میلین در اطراف رشته  تصویر نشان عصب محیطی. 7-34شکل 

 ×. 27 نمایی بزرگ. TRIآمیزی  نوریوم در اطراف عصب مشخص است. رنگ پری آکسون و بافت همبند

Arterio

le 

Venule 

Adipose 

cells 

Nerve 

fascicles 

Nerve fascicles 

Perineurium with fibrocytes 

Myelinated axons 

Nuclei of Schwann 

cells 

Interfascicular connective 

tissue 
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های مختلف شبکیه چشم در تصویر مشخص شده است.  لایهشبکیه چشم موش صحرایی.  7-35شکل

دار و لایه مشبک خارجی و داخلی به ترتیب در شکل  ، لایه هستهای استوانههای مخروطی و  صلبیه، لایه نورون

 ×. 47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  مشخص شده است. رنگ

 

 ×. 2 نمایی بزرگ. VGآمیزی  رنگ عصب بینایی. 7-36شکل 

Sclera 

Outer plexiform 

layer 

Optic nerve fiber 

layer 

Inner plexiform 

layer 

Rods and cones 

Inner nuclear layer 

Outer nuclear 

layer 
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نوریوم  اپی نوریوم و پری دهنده دستجات عصبی و بافت همبند . تصویر نشانعصب بینایی 7-37شکل 

 ×. 37 نمایی بزرگ. VGآمیزی  است. رنگ

Perineurium  

Nerve 

fascicles 

Epineurium  



   

 



  
 

 سیستم عروقیفصل هشتم:  

 

.difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت
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 سیستم عروق خونی

داران عبارت است پستان 3تم عروق خونیسسی

ها،  چهسرخرگهای بزرگ،  سرخرگاز: قلب، 

. ها سیاهرگها و  چهسیاهرگها،  مویرگ

عملکرد عمده این سیستم انتقال خون 

ها و برگرداندن  ها و بافت دار به سلول اکسیژن

ها جهت تبادل گازی  ی به ششسیاهرگخون 

ات عضله قلبی در ص. مشخ(8-3)شکل  است

عنوان یکی از چهار بافت عمده  هششم بفصل 

ر این فصل، به مشخصه توصیف شده است. د

عنوان بخشی از سیستم قلبی عروقی  قلب تنها به

 شود. پرداخته می

 ها سرخرگانواع 

در بدن وجود دارد:  سرخرگسه نوع 

 های سرخرگ، های الاستیک سرخرگ

ها به  سرخرگ. ها چهسرخرگو  عضلانی

دار قلب را ترک  منظور توزیع خون اکسیژن

دهند.  کنند و انشعابات وسیعی را نشان می می

ها به تدریج  سرخرگبا هر انشعاب، قطر لومن 

به کمترین مقدار  که اینیابد تا  کاهش می

 رسد. ها می خود در مویرگ

ترین عروق  بزرگ 2های الاستیک سرخرگ

 4و آئورت 1خونی در بدن و شامل تنه ریوی

                                                           
1
 . Blood vascular system 

2
 . Elastic arteries 

 سرخرگ، ها آنهمراه با انشعابات عمده 

، 5ای زیر ترقوه سرخرگکاروتید مشترک، 

های  سرخرگ، 6سری-بازویی سرخرگ

ای هستند.  ایلیاک مشترک، ریوی و مهره

یک دیواره این عروق در ابتدا از فیبرهای الاست

شود. این فیبرها  تشکیل می بافت همبند

پذیری بالایی را در طول  مقاومت و انعطاف

تا  8-2های  )شکل کنند جریان خون فراهم می

های الاستیک بزرگ منشعب  سرخرگ. (5-8

با اندازه  0های عضلانی سرخرگشوند و  می

 ترین فراواندهند که  متوسط را تشکیل می

بدن هستند. در مقایسه با دیواره عروق در 

های  سرخرگهای الاستیک،  سرخرگ

عضلانی دارای مقادیر بیشتری از فیبرهای 

. (8-0و  8-6های  )شکل هستند 8عضله صاف

ین شاخه از سیستم تر کوچک 9ها چهسرخرگ

 5تا  3شامل  ها آنی هستند. دیواره سرخرگ

لایه از فیبرهای عضله صاف است. 

ین عروق تر کوچکا به ها خون ر چهسرخرگ

کنند.  ها ارسال می خونی یعنی مویرگ

و ها  چهسرخرگها رابط بین  مویرگ

                                                                 
3
 . Pulmonary trunk 

4
 . Aorta 

5
 . Subclavian 

6
 . Brachiocephalic 

7
 . Muscular arteries 

8
 . Smooth muscle fibers 

9
 . Arterioles 
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 ها سیاهرگین تر کوچکها یا  چهسیاهرگ

 هستند.

 ها سرخرگطرح ساختاری 

معمولی شامل سه لایه  سرخرگدیواره یک 

ترین  متحدالمرکز است. داخلی 3یا پوشش

یک است. این لایه شامل  2لایه، لایه انتیما

م ساده سنگفرشی است که در سیستم تلیو اپی

شود و در زیر آن  نامیده می 1عروقی اندوتلیوم

قرار دارد. لایه  4زیراندوتلیال بافت همبند

ای است که شامل فیبره 5میانی، لایه مدیا

های  لای سلول هعضله صاف است. در لاب

عضله صاف مقادیر متغیری از فیبرهای 

الاستیک و رتیکولار وجود دارد. در این 

ها، عضلات صاف ماتریکس خارج  سرخرگ

ترین لایه،  کند. خارجی را تولید می سلولی

ل فیبرهای کلاژن است که شام 6لایه ادوانتیس

و الاستیک بافت همبند است و به طور عمده 

-2 )شکل تشکیل شده است Iاز کلاژن نوع 

8) . 

های  سرخرگهمچنین دیواره بعضی از 

دار از  عضلانی دو دسته باریک و موج

                                                           
1
 . Tunics 

2
 . Tunica intima 

3
 . Endothelium 

4
 . Subendothelial connective tissue 

5
 . Tunica media 

6
 . Tunica adventitia 

دهد. لایه  فیبرهای الاستیک را نشان می

بین لایه انتیما و لایه مدیا  0الاستیک داخلی

های کوچک  سرخرگلایه در  قرار دارد؛ این

در  8شود. لایه الاستیک خارجی دیده نمی

اطراف لایه عضلانی مدیا قرار دارد و در 

 شود های عضلانی بزرگ دیده می سرخرگ

 . (8-32و  8-37های  )شکل

 ها سیاهرگطرح ساختاری 

تری  ها به منظور تشکیل عروق بزرگ مویرگ

پیوندند؛  به هم می 9ها چهسیاهرگبنام 

ها قرار  چهسرخرگها معمولا همراه  چههرگسیا

ی در ابتدا وارد سیاهرگدارند. خون 

 تر کوچک 37مویرگی های پس چهسیاهرگ

یی با ها سیاهرگشود و سپس به درون  می

 ها سیاهرگیابد.  اندازه بزرگ جریان می

ی کوچک، متوسط و ها سیاهرگ صورت به

شوند. در مقایسه با  بزرگ تقسیم می

به طور معمول  ها رگسیاهها،  سرخرگ

تر، قطورتر و  تر، و با دیواره نازک فراوان

تنوعات ساختاری بیشتری هستند. 

در  ویژه بهی کوچک و متوسط، ها سیاهرگ

هستند. از  33مناطق خاصی دارای دریچه

                                                           
7
 . Internal elastic lamina 

8
 . External elastic lamina 

9
 . Venules 

10
 . Postcapillary venules 

11
 . Valves 
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 ها سیاهرگکه فشار خون کم در  یآنجای

وجود دارد، جریان خون به قلب آرام است و 

ردد. وجود می تواند حتی به عقب برگ

مانع از برگشت خون  ها سیاهرگها در  دریچه

خون به  که زمانیشود.  ی به عقب میسیاهرگ

سمت قلب جریان دارد، فشار موجود در 

ها  دریچهمنجر به باز شدن  ها سیاهرگ

شود. همانطور که خون شروع به جریان به  می

ها به سمت  کند، زنش دریچه سمت عقب می

شود. خون  می لومن مانع از برگشت خون

ها در مناطقی به سمت  ی مابین دریچهسیاهرگ

یابد که در نتیجه انقباض  قلب جریان می

 است ها سیاهرگکننده  عضلات احاطه

ی ها سیاهرگ. (8-35و  8-34های  )شکل

موجود در سیستم عصبی مرکزی، بزرگ 

سیاهرگ زیرین و زبرین و احشایی دریچه 

 ندارند. 

همانند  ها سیاهرگهمچنین دیواره 

این ها دارای سه لایه است. با وجود  سرخرگ

 3تر است. لایه انتیما لایه عضلانی بسیار باریک

و  ی بزرگ یک اندوتلیومها سیاهرگدر 

زیراندوتلیالی برجسته را نشان  بافت همبند

ی بزرگ، لایه ها سیاهرگدهند. در  می

است و عضلات صاف  باریک 2عضلانی مدیا

                                                           
1
 . Tunica intima 

2
 . Tunica media 

اند.  آمیخته شده با فیبرهای بافت همبند درهم

 1ی بزرگ، لایه ادوانتیسها سیاهرگدر 

ترین لایه است.  یافته ترین و تکوین ضخیم

دستجات طولی از فیبرهای عضله صاف در 

های  )شکل بافت همبند این لایه وجود دارد

 . (8-9و  8-8

 های رگ  رگ

تر  ی بزرگها سیاهرگها و  سرخرگدیواره 

بسیار ضخیم است و امکان تغذیه از طریق 

پذیر نیست.  امکان ها آنانتشار مستقیم از لومن 

ها به وسیله عروق خونی  در نتیجه، این دیواره

شوند.  تغذیه می 4های رگ کوچکی بنام رگ

های رگ امکان تبادل مواد غذایی و  رگ

لایه ادوانتیس و  ها را در ها با سلول متابولیت

-8و  8-6های  )شکل کند لایه مدیا فراهم می

8) . 

 ها انواع مویرگ

ین عروق خونی هستند. تر کوچک 5ها مویرگ

میکرومتر است که  8حدود  ها آنقطر متوسط 

است. سه  6تقریبا هم اندازه یک اریتروسیت

های پیوسته،  نوع مویرگ وجود دارد: مویرگ

وئیدی. این های منفذدار و سینوز مویرگ

                                                           
3
 . Tunica adventitia 

4
 . Vasa vasorum 

5
 . Capillaries 

6
 . Erythrocyte 
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ها امکان انواع  تغییرات ساختاری در مویرگ

مختلف تبادل متابولیک را بین خون و 

 کند.  های اطراف فراهم می بافت

ها  ترین مویرگ متداول 3های پیوسته مویرگ

، ها در عضله، بافت همبند هستند. این مویرگ

، پوست، سیستم تنفسی و غدد بافت عصبی

ها،  شوند. در این مویرگ ز دیده میری برون

شوند و  به هم متصل می 2های اندوتلیال سلول

یک آستر اندوتلیالی محکم و نفوذناپذیر را 

 دهند.  تشکیل می

ا ی 4به وسیله منافذ 1های منفذدار مویرگ

های  های بزرگ در سیتوپلاسم سلول روزنه

شوند که این منافذ برای  اندوتلیال مشخص می

ها طراحی  تبادلات سریع مابین خون و بافت

ها و  های منفذدار در بافت شود. مویرگ می

، روده کوچک و غدد اندوکرین

 های کلیه وجود دارند. گلومرول

عروق  5)ناپیوسته( های سینوزوئیدی مویرگ

خونی هستند که مسیرهای نامنظم و 

دهند. قطر پهن این  غیرمستقیمی را نشان می

                                                           
1
 . Continuous capillaries 

2
 . Endothelial cells 

3
 . Fenestrated capillaries 

4
 . Fenestrations 

5
 . Sinusoidal (discontinuous) 

capillaries 

کند.  ها جریان خون را آهسته می مویرگ

های اندوتلیال در این  اتصالات سلول

های  ها بسیار کم است و شکاف مویرگ

شود.  بزرگی درون هر سلول مشاهده می

دلیل عدم وجود یا ناقص بودن  به ن،همچنی

، موجود در زیر اندوتلیوم 6یا غشای قاعده

ها بین محتویات  یک تبادل مستقیم از مولکول

های  دهد. مویرگ ها رخ می خون و سلول

سینوزوئیدی در کبد، طحال و مغز استخوان 

 شوند.  دیده می

 یسیستم عروق لنفاو 

های لنفاوی و  شامل مویرگ 0سیستم لنفاوی

 صورت بهعروق لنفاوی است. این سیستم 

های لنفاوی در بافت  مجاری کور یا مویرگ

شود. این  های مختلف شروع می اندام همبند

اضافی را از  8(بافتی )لنف عروق مایع میان

عروق  کند و از طریق آوری می ها جمع بافت

بزرگ، مجرای توراسیک و مجاری  9لنفاوی

ی سیاهرگلنفاوی مستقیم به خون 

گرداند. همچنین جهت نفوذپذیری  برمی

های  عروق و مویرگ 37بیشتر، اندوتلیوم

لنفاوی بسیار نازک هستند. ساختار عروق 

                                                           
6
 . Basement membrane 

7
 . Lymphatic system 

8
 . Interstitial fluid (lymph) 

9
 . Lymph vessels 

10
 . Endothelium 
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هستند بجز  ها سیاهرگلنفاوی بزرگتر مشابه 

تر است. عروق  نازک که بسیار ها آندیواره 

ها بجز سیستم عصبی  لنفاوی در همه بافت

مرکزی، غضروف، استخوان و مغز استخوان، 

 تیموس، جفت و دندان وجود دارند. 
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  . توزیع عروق خونی در بدن انسان.8-1شکل 
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ک است. های الاستی سرخرگدهنده آئورت به عنوان یکی از  تصویر نشان آئورت انسان. 8-2شکل 

سست زیراندوتلیوم  کند و دارای بافت همبند های سنگفرشی ساده )اندوتلیال( طبقه انتیما را مفروش می سلول

های الاستیک،  به وسیله لایه الاستیک داخلی جدا شده است. مدیا شامل رشته مدیااز طبقه  انتیما است. همچین

ادوانتیس وجود  مدیا و قبل از های الاستیک همچنین در لایه خارجی . رشتههای ماهیچه صاف است فیبرها و لایه

 ×.4 نمایی بزرگ. ELآمیزی  شود. رنگ های رگ در ادوانتیس آئورت دیده می دارد. رگ

 

Intima 

Media 

Vasa vasorum 

Adventitia 
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های الاستیک متعدد است که در  دهنده لایه مدیا )لایه عضلانی( و تیغه تصویر نشان آئورت انسان. 8-3شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. ELآمیزی  ای عضلانی قرار دارند. رنگه لابلای رشته

 

 

 

الاستیک بزرگ  سرخرگدهنده یک برش عرضی از بخشی از  تصویر نشانالاستیک.  سرخرگ 8-4شکل 

های  گشود. ر است که یک لایه مدیا )لایه عضلانی( ضخیم دارد. اندوتلیال در سطح داخلی انتیما مشاهده می

 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رگ در داخل ادوانتیس وجود دارد. رنگ

 

Endothelium 

Intima 

Media 

Adventitia 
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الاستیک بزرگ است که دارای  سرخرگیک برش عرضی از بخشی از الاستیک.  سرخرگ 8-5شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  یک لایه مدیا )لایه عضلانی( ضخیم است. رنگ

 

 

 

 

عضلانی  سرخرگدهنده یک برش عرضی از بخشی از  تصویر نشانعضلانی انسان.  رخرگس 8-6شکل 

های رگ در داخل ادوانتیس دیده  بزرگ است که چندین لایه عضلانی صاف در مدیا وجود دارد. رگ

 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  شود. رنگ می

 

Intima 

Media 
Adventitia 

Vasa vasorum 
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عضلانی  سرخرگبخشی از  دهنده یک برش عرضی از تصویر نشانعضلانی انسان.  سرخرگ 8-7شکل 

بزرگ است که سه لایه انتیما، مدیا و ادوانتیس قابل مشاهده است. چندین لایه عضلانی صاف در مدیا وجود 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  دارد. رنگ

 

 

ست که مدیای آن ا سیاهرگدهنده یک برش عرضی از بخشی از  تصویر نشانانسان.  سیاهرگ 8-8شکل 

شود.  مدیا دیده میبخش بیرونی های رگ در داخل ادوانتیس و  تر است. رگ باریک سرخرگنسبت به 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Adventitia 

Media 

Intima 

Vasa vasorum 

media 
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است که مدیای آن  سیاهرگدهنده یک برش عرضی از بخشی از  تصویر نشانانسان.  سیاهرگ 8-9شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. H&E آمیزی تر است. رنگ باریک سرخرگنسبت به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضلانی است که  سرخرگدهنده یک برش عرضی از بخشی از  تصویر نشانانسان.  سرخرگ 8-10شکل 

تیغه الاستیک داخلی و تیغه الاستیک خارجی به ترتیب در سطح داخلی و خارجی مدیا قابل مشاهده است. 

 ×.37 ینمای بزرگ. ELآمیزی  رنگ

Internal elastic 

lamina 

External elastic 

lamina 
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است که سه لایه  سرخرگدهنده یک برش عرضی از بخشی از  تصویر نشانانسان.  سرخرگ 8-11شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ. ELآمیزی  انتیما، مدیا و ادوانتیس قابل مشاهده است. رنگ

 

عضلانی  سرخرگی از دهنده یک برش عرضی از بخش تصویر نشانعضلانی انسان.  سرخرگ 8-12شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. ELآمیزی  است که تیغه الاستیک خارجی در مرز بین لایه مدیا و ادوانتیس قرار دارد. رنگ

External elastic 

lamina 
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 سرخرگدهنده وجود فیبرهای الاستیک در لایه مدیای  تصویر نشانعضلانی انسان.  سرخرگ 8-13شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. ELآمیزی  است. رنگ

 

ی در عروق موجود در پوست ضخیم است. سیاهرگتصویر نشانگر دریچه  ی.سیاهرگدریچه  8-14شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eمشخص است.  سیاهرگهمچنین لایه نازک مدیا در مقابل لایه ضخیم ادوانتیس در 

Vein valve 
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ی در عروق موجود است. سیاهرگنشانگر دریچه  تصویر ی در گوسفند.سیاهرگدریچه  8-15شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Vein valve 



   

 



  

 

 دستگاه لنفوئیدیفصل نهم: 

 
.difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت
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 دستگاه لنفوئیدی

توان به  می 3از وظایف دستگاه لنفوئیدی 

بافتی اضافه توسط  آوری مایع میان جمع

های جذب شده  تقال لیپیدهای لنفی، ان مویرگ

از روده کوچک و پاسخ ایمنی به مواد مهاجم 

های  اصلی اندام ۀخارجی اشاره کرد. وظیف

لنفوئیدی محافظت از موجود زنده در برابر 

ها،  ها، انگل ها )باکتری ژن ها یا آنتی پاتوژن

ها( است. پاسخ ایمنی زمانی روی  ویروس

لوده ها آ دهد که ارگانیسم توسط پاتوژن می

 شود. می

ها و  ها، بافت دستگاه لنفوئیدی شامل سلول

شود که حاوی  هایی در داخل بدن می اندام

ای بنام  یافته های ایمنی تجمع سلول

های دستگاه ایمنی به  است. سلول 2ها لنفوسیت

صورت  ها در سراسر بدن به ویژه لنفوسیت

ی از ها آنتک سلول، تجمعات جداگ

بدون کپسول  1ویهای لنفا ها، ندول سلول

 سست گوارشی مجزا در بافت همبند

 ، تنفسی و دستگاه(9-8تا  9-3های   شکل)

های لنفوئیدی  صورت اندام ایمنی و یا به

دار وجود دارند.  منحصربه فرد کپسول

                                                           
1
. Lymphoid system 

2
. Lymphocytes 

3
. Nonencapsulated lymphatic nodules 

، 4های لنفاوی های لنفوئیدی اصلی گره اندام

 است. به این دلیل 0و طحال 6، تیموس5ها لوزه

کند،  که مغزاستخوان لنفوسیت تولید می

یک اندام لنفوئیدی و بخشی از  عنوان به

 دستگاه لنفوئیدی مطرح شده است. 

 های لنفوئیدی اندام

 های لنفاوی، طحال و تیموس گره

های لنفاوی و طحال، دو اندام لنفوئیدی  گره

 دار هستند. کپسولی از بافت همبند کپسول

های لنفاوی را احاطه کرده است  گره اطراف

وارد  ها آنرا به داخل  8هایی که ترابکول

کند. هر گره لنفاوی حاوی کورتکس  می

است.  37و یک مدولای داخلی 9خارجی

ای از فیبرهای رتیکولار و تجمعات  شبکه

ها بنام  مارپیچی بدون کپسول از لنفوسیت

های لنفوئیدی در کورتکس وجود دارد.  ندول

های لنفاوی، بخش مرکزیی با  ندول برخی

دارند.  33کز زایااپذیری کم بنام مر رنگ

هایی از فیبرهای  شبکه 32های مغزی طناب

                                                           
4
. Lymph nodes 

5
. Tonsils 

6
. Thymus 

7
. Spleen 

8
. Trabeculae 

9
. Outer cortex 

10
. Inner medulla 

11
. Germinal centers 

12
. Medullary cords 
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های پلاسما،  ستند که با سلولرتیکولار ه

اند و توسط  ها پر شده ماکروفاژها و لنفوسیت

های  مویرگی بنام سینوس-های شبه کانال

مجزا هستند. لنف از طریق  ، از هم3مغزی

که از قسمت محدب  2های لنفاوی آوران رگ

کند، وارد گره لنفاوی  به کپسول نفوذ می

های مغزی  شود. لنف از طریق سینوس می

یابد و گره لنفاوی را در طرف  جریان می

های لنفاوی وابران ترک  مقابل توسط رگ

 . (9-34تا  9-9های شکل) کند می

 طحال

لنفوئیدی بزرگ غنی از  طحال یک اندام

 های خونی است. کپسولی از بافت همبند رگ

طحال را احاطه کرده است و داخل رفته وآن 

 1های طحالی های ناقصی بنام پالپ را به بخش

شامل تجمعات  4کند. پالپ سفید تقسیم می

ای ه پذیری بالا)تیره( یا ندول لنفوئیدی با رنگ

 سرخرگلنفوئیدی است که رگ خونی بنام 

اند. پالپ سفید داخل  را احاطه کرده 5مرکزی

غنی از خون قرار دارد. پالپ قرمز  6پالپ قرمز

زوئیدهای و سینو 0های طحالی شامل طناب

                                                           
1
. Medullary sinuses 

2
. Efferent lymphatic vessels 

3
. Splenic pulp 

4
. White pulp 

5
. Central artery 

6
. Red pulp 

7
. Splenic cords 

های طحالی  است. طناب 8طحالی )خون(

رتیکولار است که ای از فیبرهای  حاوی شبکه

ها و  ها، پلاسماسل ماکروفاژها، لنفوسیت

های خونی مختلف نیز در آن یافت  سلول

های خونی  های طحالی کانال شود. سینوس می

ای هستند که خون طحالی را وارد  هم پیوسته به

کنند که سرانجام  های بزرگ می سینوس

طحالی ترک  سیاهرگطحال را از طریق 

 . (9-24تا  9-35های  شکل) کند می

 غده تیموس

ای  شده 9غده تیموس اندام لنفواپیتلیالی لوبوله

و بخش  37است که بالای مدیاستنیوم فوقانی

صورت  پایینی گردن قرار دارد. این غده به

عمده در دوران کودکی فعال است و پس از 

شود  آن به آهستگی دستخوش تحلیل می

 طوری که در بالغین پر از بافت چربی است به

. غده تیموس توسط کپسولی از (9-25  شکل)

احاطه شده است. در زیر  جنس بافت همبند

پذیری بالا  این کپسولی کورتکس با رنگ

هم  ای گسترده از فضاهای به )تیره( با شبکه

پیوسته وجود دارد. این فضاها توسط 

ساز  های خون های نابالغ که از بافت لنفوسیت

شود  می کنند اشغال مهاجرت میبه تیموس 

                                                           
8
. Splenic (blood) sinusoids 

9
. Lobulated lymphoepithelial organ 

10
. Upper anterior mediastinum 
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صورت منحصر به فرد بالغ شده و متمایز  که به

. (9-20و  9-26های  شکل) گردند می

های اپیتلیالی غده تیموس ساختار  سلول

ها  حمایتی را برای افزایش جمعیت لنفوسیت

پذیری کم  کند. در مدولا با رنگ فراهم می

های اپیتلیالی یک چهارچوب  )روشن(، سلول

دهند که حاوی  تری را تشکیل می شتدر

اپیتلیالی  های سلولهای کمتر و  لنفوسیت

هم پیوسته و اجسام  مارپیچی است که به

  شکل) دهند را تشکیل می 3(تیموسی )هاسال

28-9).  

و  Tهای لنفوئیدی: لنفوسیت سلول

  Bلنفوسیت

های  تمام اجزای دستگاه لنفوئیدی، بخش

ها  اه ایمنی هستند. لنفوسیتضروری از دستگ

های ایمنی  هایی هستند که در پاسخ سلول

کنند. انواع مختلفی از  نقش ایفا می

های مختلف بدن حضور  ها در اندام لنفوسیت

ها  دارند. از لحاظ مورفولوژی همه لنفوسیت

دهند اما از نظر  های زیادی را نشان می شباهت

ه ک کردی بسیار متفاوت هستند. هنگامیعمل

ها به درستی تحریک شوند  لنفوسیت

Bهای  یا سلول Bهای  لنفوسیت
و  2

                                                           
1
. Thymic (Hassall’s) corpuscles 

2
. B lymphocytes or B cells 

1های یا سلول Tهای  لنفوسیت
T  تولید

 شود.  می

 

 4ها تجمعات لنفوئیدی: لوزه

هایی از بافت لنفاوی پراکنده و  ها توده لوزه

های لنفاوی هستند که در بخش دهانی  ندول

روی  5های کامی حلق قرار دارند. لوزه

های جانبی بخش دهانی حلق قرار  دیواره

م مطبق تلیو ها توسط اپی اند. این لوزه گرفته

اند و حاوی  سنگفرشی غیرشاخی پوشیده شده

متعددی هستند. کپسولی از  6ای حفرات غده

های  ها را از بافت این لوزه بافت همبند

ساختار  0کند. لوزه حلقی مجاورشان جدا می

منفردی است که در بخش بالایی و خلفی 

حلق واقع شده است. این لوزه توسط ایپتلیوم 

دار پوشیده شده است.  مطبق کاذب مژه

بر سطح پشتی یک سوم  8های زبانی لوزه

ها متعددند  اند. این لوزه خلفی زبان قرار گرفته

از تجمعات   هایی برآمده صورت توده و به

های زبانی  د. لوزهشون لنفوئیدی دیده می

م مطبق سنگفرشی پوشیده تلیو توسط اپی

                                                           
3
. T lymphocytes or T cells 

4
. Tonsils 

5
. Palatine tonsils 

6
. Crypt 

7
. Pharyngeal tonsil 

8
. Lingual tonsils 
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م تلیو اند. هر لوزه زبانی توسط پوشش اپی شده

غلاف شده است و حفرات متعددی را 

تجمعات  ها آندهند که در اطراف  تشکیل می

های  شکل) شود های لنفاوی مشاهده می ندول

 .(9-17و  29-9
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های لنفاوی  دهنده ندول روده بزرگ، بافت لنفوئیدی مرتبط با روده،تصویر نشان آپاندیس انسان. 9-3 شکل

 .لوپ نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  است. رنگ درقسمت زیرمخاط

 
 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  افت لنفوئیدی مرتبط با روده. رنگروده بزرگ، ب آپاندیس انسان. 9-2 شکل

4 .× 

Lymphatic nodule 

Muscularis 

externa 

Lining epithelium 

Lymphatic nodule 

Submucosa 

Lining epithelium 

 

Serosa  

Muscularis 

externa 
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 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  روده بزرگ، بافت لنفوئیدی مرتبط با روده. رنگ آپاندیس انسان. 9-1 شکل

37 .× 

 
های لنفاوی  . بافت لنفوئیدی مرتبط با روده، ندولی باریک میمون، ایلئوم برش عرضی روده 9-4شکل 

 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   در تصویر مشخص شده است. رنگ  ی آنو مرکز زایا موجود در آسترمخاط

Lympatic nodule 

with germinal 

center 

Submucosa 

 

Smooth muscle 

Serosa 

Lymphatic 

nodule 

Muscularis 

mucosae 

Lining epithelium 

Goblet cells 

Submucosa 

 

Lamina propria 
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ها.  ، بافت لنفوئیدی، پلاسماسلآسترمخاط .ی باریک میمون، ایلئوم برش عرضی روده 9-5شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   رنگ

 

دهنده  بافت لنفوئیدی مرتبط با روده، تصویر نشان .ی باریک، ایلئوم برش عرضی روده 9-6شکل 

ایلئوم قابل مشاهده  یر در بخش آسترمخاط های لنفاوی روده باریک است. پلاک پی یا ندولیر  های پی پلاک

 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   است. رنگ

Germinal centers of 

lymphatic nodules 

(Peyer’s patches) 

Mucosa 

Submucosa 

Lamina propria 

Plasma cells 
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یر.  یهای پ بافت لنفوئیدی مرتبط با روده، پلاک .ی باریک، ایلئوم برش عرضی روده 9-7شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   رنگ

 

های  بافت لنفوئیدی مرتبط با روده، در تصویر پلاک .ی باریک، ایلئوم روده برش عرضی 9-8شکل 

. H&Eآمیزی   های موجود در ندول لنفاوی مشخص شده است. رنگ وسیتو لنف Mهای  یر، سلول پی

 ×.377 نمایی بزرگ

Lymphatic 

nodules 

(Peyer’s patches) 

Lymphocytes 

M-cells 

Mucosa 

Lymphatic 

nodules 

(Peyer’s patches) 
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گره لنفاوی و  یبافت لنفوئیدی، در تصویر کپسول، قشر و مدولا گره لنفاوی خرگوش. 9-9شکل 

. H&Eآمیزی  رنگهای خونی مشخص شده است.  های رگ همچنین ترابکوله های لنفاوی آن و ندول

 ×.4 نمایی بزرگ

 

Connective tissue 

Capsule 

Germinal center of 

lymphatic nodule 

Lymphatic nodule 

(peripheral zone) 

Connective tissue trabecula 

Trabecular blood 

vessels 

 Lymph follicle 

Connective tissue 

Capsule 

Germinal center of 

lymphatic nodule 

Paracortex 

(deep cortex) 
Medulla 

Trabecular blood vessels 

Cortex 
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های  لنفوئیدی، ترابکوله دهنده فولیکول بافت لنفوئیدی، تصویر نشان گره لنفاوی خرگوش. 9-10شکل 

 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  اطراف کپسول گره لنفاوی است. رنگ های خونی، کپسول و بافت همبند رگ

37 .× 

 
دهنده  لنفوئیدی، کورتکس، تصویر نشان بافت لنفوئیدی، فولیکول گره لنفاوی خرگوش. 9-11شکل 

 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  مرکز زاینده فولیکول لنفاوی در بخش کورتکس یا قشر گره لنفاوی است. رنگ

47.× 
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لنفوئیدی، قشر، بافت کپسول گره لنفاوی در  بافت لنفوئیدی، فولیکول گره لنفاوی خرگوش. 9-12شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  تصویر مشخص شده است. رنگ

 
 ولا قابل مشاهده است.لنفوئیدی و مد بافت لنفوئیدی، فولیکول اوی خرگوش.گره لنف 9-13شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

High endothelial venule 

Migrating lymphocytes 

Subcapsular sinus 

Capsule 
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. H&Eآمیزی  لنفوئیدی، مدولا. رنگ بافت لنفوئیدی، فولیکول گره لنفاوی خرگوش. 9-14شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

 
 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  پالپ سفید. رنگ پالپ قرمز و طحال انسان. 9-15شکل 

Red pulp 

White pulp 

Medullary cords 

Medullary sinuses 
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 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  پالپ سفید. رنگ طحال انسان. 9-16شکل 

 

 

Central artery 

Germinal center Lymphatic nodule 

(white pulp( 

Central artery 

Red pulp 
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. H&Eآمیزی  مرکزی است. رنگ سرخرگدهنده پالپ سفید و  تصویر نشانطحال انسان.  9-17شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ

 
های طحالی موجود در  های طحالی و سینوس پالپ قرمز، برش عرضی، طناب طحال انسان. 9-18شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  پالپ قرمز طحال در تصویر مشخص شده است. رنگ

 
آمیزی  ای طحالی. رنگه های طحالی و سینوس پالپ قرمز، برش طولی، طناب طحال انسان. 9-19شکل 

H&E .47 نمایی بزرگ.× 

Splenic cords 

Venous sinuses 



 211 یشناس بافت اطلس

 

 

 
. H&Eآمیزی  های طحالی. رنگ های طحالی و سینوس پالپ قرمز، طناب طحال انسان. 9-20شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

 

های رتیکولار در بافت  دهنده رشته رتیکولار، تصویر نشان . پالپ سفید، بافت همبندطحال گربه 9-21شکل

 ×.47 نمایی بزرگ. RETآمیزی  مرکزی است. رنگ سرخرگدر اطراف  ها آن طحال و نحوه آرایش

Reticular fibres 

Macrophage

s 
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های رتیکولار در پالپ  دهنده رشته رتیکولار، تصویر نشان پالپ قرمز، بافت همبند طحال گربه. 9-22شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. RETآمیزی  حال است. رنگقرمز ط

 

 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  است. رنگ قرمزدهنده پالپ سفید و  تصویر نشانطحال.  9-23شکل 
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. H&Eآمیزی  مرکزی است. رنگ سرخرگدهنده پالپ سفید و  تصویر نشانطحال.  9-24شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

 

 

 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگانسان بالغ تیموس 9-25شکل 

Capsule 

Adipose cells 

Central artery 
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های کپسول و اجسام  دوره جنینی، بیستمین هفته بارداری، کپسول، ترابکوله تیموس انسان. 9-26شکل 

 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  صویر مشخص شده است. رنگهاسال موجود در مدولا تیموس در ت

 

 

Cortex 

Connective 

tissue trabecula 

Cortex 
Medulla 

Thymic (Hassall's) 

corpuscles 

Trabeculae 

Capsule 
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. H&Eآمیزی  دوره جنینی، بیستمین هفته بارداری، کورتکس. رنگ تیموس انسان. 9-27شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

 
آمیزی  ی، مدولا، جسمک هاسال. رنگدوره جنینی، بیستمین هفته باردار تیموس انسان. 9-28شکل 

H&E .47 ینمای بزرگ.× 

Medulla 

Thymic (Hassall's) corpuscles 
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 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های لنفاوی. رنگ فولیکول لوزه انسان. 9-29شکل 

 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های لنفاوی. رنگ فولیکول لوزه انسان. 9-30شکل 

Reticulated 

stratified squamous 

epithelium 

Lymphatic nodules 

Stratified squamous 

nonkeratinized epithelium 

Tonsilar crypt 
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 پوستفصل دهم: 

 

.difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت
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پوست و مشتقات و ضمائم آن سیستم 

دهند. در انسان،  را تشکیل می 3پوششی

مشتقات پوست شامل ناخن، مو و چندین نوع 

. پوست، یا استاز غدد سباسه و عرق 

 1رم، شامل دو بخش مجزا است: اپید2پوشش

. اپیدرم سطحی فاقد یعمق 4سطحی و درم

م سنگفرشی تلیو وسیله اپی و بهعروق است 

 ها سلول دیگر شده همراه با انواع مطبق شاخی

شود. در زیر  پوشیده می یهای سلول و لایه

دربردارنده عروق وجود دارد و اپیدرم، درم 

نامنظم متراکم  افت همبندکه توسط ب است

یا  5شود. در زیر درم، هیپودرم مشخص می

از بافت همبند و بافت  6یک لایه زیرپوستی

 . (37-3)شکل  چربی وجود دارد

 اپیدرم: پوست ضخیم در مقابل نازک

هیستولوژی پوست در نواحی مختلف بدن، 

کف  است. بجز در ضخامت اپیدرم، مشابه

دست و پا به طور مداوم در معرض خشکی و 

نتیجه، اپیدرم در این نواحی  سایش است. در

لایه مطبق کراتینیزه  صورت بهضخیم و 

)شاخی( است. بنابراین، پوست در این نواحی 

                                                           
1
. Integumentary system 

2
 . Integument 

3
 . Epidermis 

4
 . Dermis 

5
 . Hypodermis 

6
 . Subcutaneous layer 

شود. پوست ضخیم  نامیده می 0پوست ضخیم

متعدد، اما فاقد  8های عرق شامل غده

های مو، غدد چربی و فیبرهای عضله  فولیکول

 .(37-1  )شکل صاف است

 9های بدن به وسیله پوست نازک سایر قسمت

پوشیده شده است. در این نواحی، اپیدرم 

تر از  تر بوده و اجزای سلولی آن ساده نازک

پوست ضخیم است. ساختارهای موجود در 

د ، غد37های مو پوست نازک شامل فولیکول

و غدد عرق است. اتصال غلاف بافت  33چربی

های مو و بافت همبند درم،  فولیکول همبند

 عنوان تحتتوسط فیبرهای عضله صاف 

گیرد.  صورت می 32عضلات راست کننده

های  همچنین غدد چربی متعددی با فولیکول

 .(37-2  )شکل مو مرتبط هستند

، در اپیتلیوم های موجود علاوه بر کراتینوسیت

اپیدرم شامل سه نوع سلول به میزان کمتر 

های  توان به سلول که میهستند 

و  3های لانگرهانس ، سلول31ها ملانوسیت

 اشاره کرد. 2های مرکل سلول

                                                           
7
 . Thick skin 

8
 . Sweat glands 

9
 . Thin skin 

10
 . Hair follicles 

11
 . Sebaceous glands 

12
 . Arrector pili muscle 

13
 . Melanocytes 
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 های اپیدرمی سلول

مطبق سنگفرشی شاخی اپیدرم به طور  اپیتلیوم

تشکیل شده است.  1ها عمده از کراتینوسیت

ها از موقعیت  و عملکرد این سلولشکل 

گونه که  همانکند.  ای به سطح تغییر می قاعده

های  لایه مشخص است 37-4در تصویر 

ی به سمت سطح ا اپیدرم از غشای قاعده

 پوست عبارت است از:

ها از  های همه لایه سلول :4یا لایه قاعده

های موجود در این لایه تشکیل  کراتینوسیت

شوند. بنابراین، ممکن است در تصاویر،  می

های در حال تقسیم میتوز نیز دیده شوند.  سلول

ترین لایه در اپیدرم است.  ها عمیق این سلول

های  یک لایه از سلول ورتص بهاین لایه 

که بر  است تا مکعبی تشکیل شده ای استوانه

ها به  اند. سلول ی قرار گرفتها غشای قاعده

وسیله اتصالات دسموزومی به یکدیگر و از 

دسموزومی به غشای پایه  طریق اتصالات همی

ها به عنوان  شوند. این سلول متصل می

کنند و  پیدرمی عمل میهای بنیادی ا سلول

فعالیت میتوزی بالایی در این لایه مشاهده 

ها در این لایه و سایر  شود. کراتینوسیت می

های ملانین  های پوشاننده شامل گرانول لایه

                                                                 
1
 . Langerhans cells 

2
 . Merkel’s cells 

3
 . keratinocytes 

4
 . Stratum basale 

منتقل  ها آنها به  هستند که به وسیله ملانوسیت

ها با  شده است. معمولا سیتوپلاسم ملانوسیت

شود و  ی نمیائوزین رنگ آمیز-هماتوکسیلین

دهد. برای  ها می ظاهری هاله مانند به این سلول

های رنگ آمیزی  ها به روش مشاهده این سلول

اختصاصی نیاز است که به طور قطعی 

 ها را شناسایی نماید. ملانوسیت

ترین لایه  این لایه ضخیم: 5لایه خاردار

ها به یکدیگر از طریق  سلولی است. سلول

دسموزوم(  لاتهای بین سلولی )اتصا پل

ها در  که این سلول یشوند. از آنجای متصل می

شوند،  سازی از هم جدا می جریان آماده

ها ظاهری خاردار  های اتصال به سلول جایگاه

های  دهد. به عبارت دیگر گسترش می

سیتوپلاسمی متعددی، خارها، از سطح 

دهنده  زند. این خارها نشان ها بیرون می سلول

که اتصالات دسموزومی هایی است  جایگاه

های حدوواسط کراتین،  به دستجات فیلامنت

های همسایه لنگر  ها، و به سلول یا تونوفیلامنت

 .(37-5  )شکل اندازد می

های این لایه به وسیله  سلول: 6لایه گرانولوزا

های کراتوهیالین بازوفیلی که شامل  گرانول

های متصل به  فیلاگرین و سایر پروتئین

                                                           
5
 . Stratum spinosum 

6
 . Stratum granulosum 
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شوند. سه  ها هستند، مشخص می تونوفیبریل

های پهن در این لایه مشاهده  لایه از سلول

 شود.  می

فقط در پوست ضخیم این لایه  :1لایه شفاف

شفاف و به سختی قابل رویت  نیمه صورت به

هستند. این لایه درست در بالای لایه 

گرانولوزا و در قسمت تحتانی لایه شاخی قرار 

بندی شده، فاقد  های محکم بسته دارند. سلول

های  ها و مرده هستند. سلول هسته و اندامک

مسطح شامل فیلامنت های کراتین هستند که 

 اند.  بندی شده به طور متراکم بسته

ترین  : این لایه پنجمین و سطحی2لایه شاخی

های  ها و هسته لایه پوست است. همه اندامک

اند. این لایه دارای  ها ناپدید شده سلول

سطح، مرده و پرشده با های م سلول

های  های نرم کراتین هستند. سلول فیلامنت

سطحی و کراتینیزه شده از این لایه به طور 

شود و به وسیله  مداوم پوسته پوسته می

ای عمیق  های جدید از لایه قاعده سلول

 شود. گزین می جای

 های پوست سایر سلول

                                                           
1
 . Stratum lucidum 

2
 . Stratum Corneum 

ها، اپیدرم شامل سه نوع  علاوه بر کراتینوسیت

های  ها، سلول دیگر است: ملانوسیتسلول 

های مرکل. چنانچه  لانگرهانس و سلول

های اختصاصی آماده  آمیزی پوست با رنگ

ها قابل مشاهده هستند و  شود، این سلول

-های هماتوکسیلین آمیزی بنابراین با رنگ

 ائوزین معمولا مشخص نیستند. 

های تاج عصبی  ها مشتقات سلول ملانوسیت

ارای زوائد سیتوپلاسمی طویل د ها آنهستند. 

و نامنظمی هستند که درون اپیدرم منشعب 

ای و لایه  ها بین لایه قاعده اند. ملانوسیت شده

ی ها آنخاردار اپیدرم قرار دارند و پیگم

  )شکل کنند سنتز می 1نام ملانینای تیره ب قهوه

های لانگرهانس عمدتا در لایه  . سلول(8-37

های  ها در پاسخ لولخاردار وجود دارد. این س

. (37-9  )شکل کنند ایمنی بدن شرکت می

قرار  ای اپیدرم های مرکل در لایه قاعده سلول

دارند و بیشترین فراوانی را در نوک انگشتان 

ها به طور نزدیکی با  دارند. این سلول

های بدون میلین )حسی( آوران در  آکسون

 عنوان هستند و اعتقاد بر این است که بهارتباط 

جهت تشخیص  4رسپتورهای مکانیکی

 کنند. فشارهای اعمال شده نقش ایفا می

                                                           
3
 . Melanin 

4
 . Mechanoreceptors 
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 و رتیکولار های پاپیلار درم: لایه

است که به اپیدرم  ای از بافت همبند درم لایه

ی مشخص ا شود. غشای قاعده متصل می

ازد. همچنین، درم س اپیدرم را از درم جدا می

شامل مشتقات اپیدرمی مانند غدد عرق، غدد 

های مو هستند. اتصال درم به  سباسه و فولیکول

م است. لایه سطحی درم از اپیدرم نامنظ

 3های درمی های متعددی بنام پاپی برجستگی

های  تشکیل شده است که با فرورفتگی

، جفت 2رمیهای اپید اپیدرمی، بنام ستیغ

شوند. این لایه با فیبرهای بافت همبند  می

ها، عروق خونی،  سست، مویرگ

های  ها، ماکروفاژها و سایر سلول فیبروبلاست

 بافت همبند سست پر شده است. 

 1لایه رتیکولار عنوان تحتتر درم  لایه عمیق

وسیله  تر بوده و به است. این لایه ضخیم

متراکم نامنظم )عمدتا  ای بافت همبندفیبره

شود و نسبت به لایه  ( مشخص میIکلاژن 

. مرز (37-6  )شکل تر است کم سلولی پاپیلار

مشخصی بین دو لایه درم وجود ندارد و لایه 

شود.  پاپیلار با لایه رتیکولار مخلوط می

رم یا لایه همچنین از قسمت تحتانی با هیپود

شود که شامل فاسیای  مخلوط می 4زیرپوستی

                                                           
1
 . Dermal papillae 

2
 . Epidermal ridges 

3
 . Reticular layer 

4
 . Subcutaneous layer 

سطحی و بافت چربی است. بافت همبند درم 

به شدت دارای عروق خونی متعدد، عروق 

 لنف و اعصاب هستند. همچنین درم شامل

توان  رسپتورهای حسی متعددی است که می

تر به سطح  نزدیک 5های مایسنر به جسمک

و  (37-37  )شکل های درمی در پاپی پوست

موجود در نواحی  6های پاچینی جسمک

  )شکل تر در بافت همبند درم اشاره کرد عمیق

33-37) . 

 (7)بافت زیرپوستی هیپودرم

سستی است که دارای  هیپودرم بافت همبند

یک  مقادیر زیادی بافت چربی است. هیپودرم

ناحیه بسیار خوب جهت بررسی غدد، 

 مجاری، عروق خونی و اعصاب است

 . (37-1و  37-3های  )شکل

در درم و بافت زیرپوستی  8غدد عرق اکرین

ای پیچ خورده با  غدد لوله ها آنقرار دارد. 

یک حاشیه اسیدوفیل هستند که به لایه 

ی مستقیم شود. مجار تلیوم مربوط می میواپی

از میان درم سطحی به هستند به طوریکه 

شوند.  ای اپیدرم هدایت می های قاعده قسمت

خورده دیده  به حالت پیچ ها آندر این نقطه 

                                                           
5
 . Meissner’s corpuscles 

6
 . Pacinian corpuscles 

7
 . Subcutaneous tissue 

8
 . Eccrine sweat glands 
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مانند  شوند که در لایه شاخی مارپیچ می

 (.37-31تا  37-33های  )شکلشوند می

نوع دیگری از انتهاهای  3های پاچینی جسمک

بافت زیرپوستی وجود در درم یا عصبی م

از یک آکسون احاطه شده به  ها آنهستند. 

متحدالمرکز  های وسیله تعداد زیادی از لایه

 (.37-33  اند )شکل سلولی تشکیل شده

 ضمائم پوست

 2مو فولیکول

یک برش طولی از یک  37-34تصویر 

مو همراه با غدد و ساختارهای احاطه  فولیکول

دهد. فولیکول مو توسط  نده آن را نشان میکن

بیرونی از درم احاطه  یک غلاف بافت همبند

شود. در زیر غلاف بافت همبند، یک  می

قرار دارد که از چندین  1غلاف خارجی ریشه

های  لایه سلولی تشکیل شده است. این لایه

یابد.  م تداوم میاپیدر سلولی با لایه اپیتلیوم

از یک لایه اپیتلیال  4غلاف داخلی ریشه

( و یک لایه 5نازک رنگ پریده )لایه هنله

( 6اپیتلیال نازک گرانولار )لایه هاکسلی

                                                           
1
 . Pacinian corpuscles 

2
 . Hair Follicle 

3
 . External root sheath 

4
 . Internal root sheath 

5
 . Henle’s layer 

6
 . Huxley’s layer 

تشکیل شده است. این دو لایه سلولی غیرقابل 

هایشان با  که سلول اند، به طوری تشخیص شده

های وسیع  ای موجود در بخشه سلول

یکی شده  0مو پیاز عنوان تحتفولیکول مو 

های سلولی  است. در قسمت داخلی لایه

هایی وجود دارد  غلاف داخلی ریشه، سلول

مو و کورتکس کراتینیزه شده  8که کوتیکول

کنند که ظاهری زرد  فولیکول مو را تولید می

 37و پاپیلای درم 9. ریشه موکم رنگ دارد

دهند. در بالب مو،  بالب مو را تشکیل می

غلاف خارجی ریشه و غلاف داخلی ریشه 

های تمایزنیافته بنام  درون یک گروه از سلول

شوند که در بالای  ترکیب می 33ماتریکس مو

های متعددی  پاپیلای درم قرار دارد. مویرگ

 کنند درم را تغذیه میبافت همبند پاپیلای 

 .(37-36و  37-35های  )شکل

 درم و در مجاورت با فولیکول در بافت همبند

ای یک  های عرضی از بخش قاعده مو برش

غده عرق پیچ خورده قابل رویت هستند. 

های ترشحی غده عرق بلند و رنگ  سلول

های  سلول روشن دارند. در امتداد با قاعده

های قابل  های کشیده سلول هسته 32ترشحی

                                                           
7
 . Hair bulb 

8
 . Cuticle 

9
 . Hair root 

10
 . Dermal papilla 

11
 . Hair matrix 

12
 . Secretory cells 
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شود. مجاری  دیده می 3تلیال باض میواپیانق

غدد عرق قطر کمتری دارد و با  2ترشحی

تر  مکعبی مطبق آستر شده است و تیره اپیتلیوم

  )شکل شوند های ترشحی دیده می از سلول

38-37) . 

شوند.  مو متصل می به فولیکول 1چربیغدد 

مطبق آستر شده است که  با اپیتلیوم غده چربی

دارای پیوستگی با غلاف خارجی ریشه 

متغیر چربی غده  فولیکول مو است. اپیتلیوم

است و در امتداد با قاعده آن یک ردیف 

های  عبی بنام سلولیا مک ای استوانههای  سلول

است که هسته کشیده دارند. این  4ای قاعده

ها بر غشای پایه قرار دارند که به وسیله  سلول

های  شود. سلول درم احاطه می بافت همبند

شود و آسینوس  تقسیم میچربی ای غده  قاعده

بزرگتر و  5های ترشحی غده با سلول

اد ترشحی جمع شود که با مو چندوجهی پر می

های  شود. سلول شده بزرگ و گرد می

ترشحی در قسمت قدامی آسینوس دچار 

شود و بدین ترتیب محصولات  می 6تخریب

سبوم آزاد  عنوان تحتترشحی روغنی 

شود. سبوم از وسط مجاری کوتاه غده  می

                                                           
1
 . Myoepithelial cells 

2
. Excretory ducts 

3
 . Sebaceous gland 

4
 . Basal cells 

5
 . Secretory cells 

6
 . Degeneration 

کند و وارد لومن فولیکول مو  عبور میچربی 

ربی چشود. هر فولیکول مو به وسیله غدد  می

در بافت چربی شود. غدد  متعددی احاطه می

همبند درم و در زاویه بین فولیکول مو و 

نواری از عضله صاف بنام عضله راست کننده 

 . (37-30 )شکل گیرد مو قرار می
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 .H&Eآمیزی  : اپیدرم، درم، و هیپودرم. رنگهای مختلف پوست بخش 10-1شکل 

 

 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های مو. رنگ هیپودرم و فولیکول : اپیدرم، درم،پوست نازک 10-2شکل 

27.× 

Stratum granulosum 

Epidermi

s 

Duct of sweat gland 

Dermis 

Hypodermis 

(superficial fascia of the body) 

Dermis  

Epidermis 

Hair follicles 

Sweat glands 

Hypodermis 
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. H&Eآمیزی  اپیدرم و لایه های سلولی سطحی، درم و هیپودرم. رنگ پوست ضخیم: 10-3شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ

 

Hypodermis  

Epidermis  

Dermis 

Dermal papillae Epidermal 

ridges 
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ر، لایه شفاف و ای، لایه خاردار، لایه گرانولا . لایه قاعدههای سلولی موجود در اپیدرم لایه 10-4شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  لایه شاخی. رنگ

Stratum corneum 

Stratum lucidum 

Stratum granulosum 

Stratum spinosum 

Dermal 

papilla 

Stratum basale 
Epidermal 

ridges 
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اقتباس از کتاب  .پوست درمیخاردار اپ هیدر لا یاز اتصالات دسموزوم یکروگرافیم 37-5شکل 

 .difiore ،2732شناسی  اطلس بافت

 

و رتیکولار  رسیستم پوششی همراه با لایه های اپیدرم، لایه پاپیلا رشته های الاستیک درم. 10-6شکل 

درم همراه با فیبرهای الاستیک در لایه درم. رشته های الاستیک رنگ آمیزی شده نشانگر توزیع گسترده رشته 

ها به  های تیره رنگ الاستیک میان دستجات ائوزینوفیل کلاژن است. در لایه پاپیلار درم، با نزدیک شدن رشته

. EL/VGیابد. رنگ آمیزی )ویگرت/الاستیک(  غشای پایه قطرشان کاهش می درون ها آناپیدرم و قرارگیری 

 ×. 27 نمایی بزرگ
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ای، لایه خاردار، لایه  . لایه قاعدههای سلولی موجود در اپیدرم پوست ضخیم لایه 10-7شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  گرانولار، لایه شفاف و لایه شاخی. رنگ

 

 ×.47 نمایی بزرگ ای اپیدرم. وجود ملانوسیت و ملانین در لایه قاعدهملانوسیت.  10-8شکل 

Keratinocyte 

Melanocyte 

Keratinocytes 

In stratum basalis 

(containing melanin 

granules) 
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 MHC. رنگ آمیزی شده با های لانگرهانس سیستم پوششی موش صحرایی سلول 10-9شکل  

 ×.47 نمایی بزرگ. IIکلاس 
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ص تماس خفیف تخصص یافته و غالبا در . جسمک مایسنر برای تشخیجسمک مایسنر 10-10شکل 

میکرومتر  357بیضوی هستند و تقریبا  ها آناند.  درم احاطه شده های درم قرار گرفته و تا حدی توسط اپی پاپی

های  ای از سلول چیده شده هم های داخلی نازک بر نوریوم( و لایه طول دارند و یک کپسول خارجی )از پری

 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  روند. رنگ پیش می ها آنهای عصبی دور  که رشتهشوان تغییرشکل یافته هستند 

47.× 

 

Dermis 

Dermal 

papilla 

Meissner's corpuscle 

Stratum basale 
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دار )پاچینی( تماس شدید یا  های تیغه . جسمکهای پاچینی غدد عرق اکرین و کپسول 10-11شکل 

تری هستند که لابلای بافت چربی در عمق بخش  ی بیضوی بسیار بزرگها آندهند و ساختم فشار را تشخیص می

لایه نازک  35-57 شوند.کپسول خارجی از جنس بافت همبند کولار درم یا در بافت زیرپوستی یافت میرتی

توسط مایع بینابینی  ها آنکند که هر یک از  یافته را احاطه می های شوان تغییر شکل مرکز و متشکل از سلول هم

 ×.47 مایین بزرگ. H&Eآمیزی  شود. رنگ اندکی چسبنده جدا می

 

: سیستم پوششی نشان دهنده درم، هیپودرم، سیاهرگ و غدد عرق مروکرین است. غدد عرق 10-12شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Vein 

Sweat gland 

Sweat gland 

Vein 

Sweat 

gland 

duct 

Peripheral 

nerve 

Pacinian 

corpuscle 
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م مطبق مکعبی. تلیو ال و اپیتلی های میواپی های ترشحی، سلول . لولهغدد عرق مروکرین 10-13شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

 
: برش طولی از فولیکول مو که نشان دهنده بالب یا پیاز فولیکول مو، پاپی درمی، مو فولیکول 10-14شکل 

 ×27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های موجود در فولیکول مو است. رنگ ریشه مو و لایه

Hair root 

Stratified cuboidal 

epithelium Myoepithelial cell 

Internal root 

sheath 

External root sheath 

 

Hair bulb Cuticle 
Cortex 

Dermal 

papilla 

Connective tissue sheath 
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های ریشه مو شامل مدولا، کورتکس، و کوتیکول مو  . لایهمو ی از فولیکولبرش عرض 10-15شکل 

 ای و غلافی از جنس بافت همبند است. در اطراف آن غلاف داخلی ریشه، غلاف خارجی ریشه، غشای شیشه

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ احاطه نموده است.

 

 .×27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگمو عرضی از فولیکول برش 10-16شکل 

Cortex 

Connective tissue sheath 

External root sheath 

Glassy membrane 

 

Internal root sheath Medulla 

Cortex 

Medulla 

Connective tissue sheath 

Cuticle  

Internal root sheath 

External root sheath Glassy membrane 
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مو که  . ضمائم موجود در اطراف فولیکولکننده مو و عضله راست چربیغدد  10-17شکل 

 .×27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  شامل عضله راست کننده مو و غدد سباسه اطراف آن است. رنگ

 

منقبض  یا قاعده غهیت یبر رو الیتل یواپیم یها سلول .الیتل یواپیم یها سلول 10-18شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&E یزیآم درون مجرا برانند. رنگ را به یتا ترشح آبک شوند یم

Arrector pili muscle 

Sebaceous glands 

Secretory 

element Ducts of sweat gland (stratified cuboidal epithelium) 

Myoepithelial 

cell 
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 (حفره دهان و غدد بزاقی) دستگاه گوارشفصل یازدهم: 

.difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت 
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 گوارشدستگاه 

ای تو خالی و طویل  لوله 3دستگاه گوارش

است که از حفره دهان شروع و به مخرج 

، 2شود. این دستگاه شامل حفره دهانی ختم می

، 6، روده بزرگ5، روده کوچک4، معده1مری

  های ضمیمه است. اندام 8و مقعد 0روده راست

در ارتباط با دستگاه گوارش  گوارشی که

و  37، کبد9قیوجود دارند شامل غدد بزا

های ضمیمه، خارج  شوند. اندام می 33پانکراس

اند و ترشحات  ی گوارش قرار گرفته از لوله

خود را از طریق مجاری ترشحی که به دیواره 

  اند، به داخل لولۀ رش نفوذ کردهلوله گوا

 ریزند.  گوارش می

 حفره دهانی

شده،  در حفره دهانی مواد غذایی خورده

شود. چون مواد  ط میجویده و با بزاق مخلو

صورت فیزیکی در حفره دهانی خرد  غذایی به

م تلیو ای از اپی شوند این قسمت توسط لایه می

                                                           
1
. Digestive system 

2
. Oral cavity 

3
. Esophagus 

4
. Stomach 

5
. Small intestine 

6
. Large intestine 

7
. Rectum 

8
. Anal canal 

9
. Salivary glands 

10
. Liver 

11
. Pancreas 

که سطح داخلی  32سنگفرشی مطبق غیرشاخی

پوشاند، محافظت  ها را نیز می و بیرونی لب

 شود. می

 13ها لب

ها تشکیل شده  ها و فک حفره دهانی از لب

ای از پوست بسیار  ا توسط لایهه است. لب

م مطبق سنگفرشی غیرشاخی تلیو نازک با اپی
های خونی  اند. حضور رگ پوشیده شده34

ها شده است.  فراوان موجب رنگ قرمز لب

، 35های مو سطح خارجی لب حاوی فولیکول

ها  است. لب 30و غدد عرق 36غدد چربی

داخلی دارای عضلات اسکلتی هستند. در لبه 

م تلیو ها، لایه سطحی ضخیم لب، به اپی لب

مطبق سنگفرشی غیرشاخی حفره دهانی تغییر 

م دهانی، غدد لبی تلیو یابد. در زیر اپی می

 شود کننده موکوس یافت می ترشح

 .( 33-1تا  33-3های  )شکل

 18زبان

                                                           
12

. Nonkeratinized stratified squamous 

epithelium 
13

. The lips 
14

. Stratified squamous keratinized 

epithelium. 
15

. Hair follicles 
16

. Sebaceous glands 
17

. Sweat glands 
18

. The Tongue 
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ی زبان اندام عضلانی موجود در حفره دهان

و  3است. بافت زبان شامل بافت همبند

ای از فیبرهای عضلات  دستجات درهم پیچیده

اسکلتی است. قرارگیری عضلات زبان 

صورت تصادفی و در جهات مختلف امکان  به

افزایش حرکت زبان در هنگام جویدن، بلع و 

-4های  )شکل کند صحبت کردن را فراهم می

 .(33-6تا  33

 2لاپاپی

زبان، نامنظم و  /بالاییفوقانیم سطح تلیو اپی

است.  دارای طرح و ارتفاع متفاوتی بنام پاپیلا

دار، بافت  م دندانهتلیو در قسمت زیرین این اپی

تمام قرار گرفته است.  1طمخا آستر همبند

م مطبق تلیو پاپیلاهای زبان توسط اپی

صورت جزئی کراتینه شده،  سنگفرشی که به

م، سطح تلیو پوشیده شده است. در مقابل اپی

شکمی زبان صاف است. چهار نوع پاپیلا بر 

شکل،  روی زبان وجود دارد؛ نخی

 شکل. شکل و برگی شکل، جامی قارچی

 4شکل ای نخیپرزه

                                                           
1
. Connective tissue 

2
. Papillae 

3
. Lamina propria 

4
. Filiform Papillae 

شکل، اکثر پاپیلاهای سطح زبان  پرزهای نخی

دهند؛ کوچک، باریک و  را تشکیل می

 5مخروطی شکل هستند و در سطح پشتی زبان

 .(33-4 )شکل قرار دارند

 6شکل پرزهای قارچی

شکل فراوانی کمتری دارد اما  پاپیلای قارچی

تر و بلندتر از پاپیلای  تر، گسترده بزرگ

ین پاپیلا ظاهری شبیه به شکل است. ا نخی

زبان بیشتر  0قارچ دارد و در نواحی قدامی

شکل در  شود. پاپیلاهای قارچی یافت می

  )شکل اند شکل پراکنده های نخی لای پرز لابه

4-33) . 

 8شکل پرزهای جامی

تر از پرزهای  شکل بسیار بزرگ های جامی پرز

شکل هستند. هشت تا  شکل و نخی قارچی

شکل در قسمت خلفی زبان  یدوازده پرز جام
صورت کامل  به واقع شده است. این پرزها9

  )شکل اند توسط شیاری عمیق احاطه شده

. مجاری ترشحی چندین غدد (32-33

 که در بافت همبند 37(ون ابنروسروزی )

                                                           
5
. Dorsal surface 

6
. Fungiform Papillae 

7
. Anterior region 

8
. Circumvallate Papillae 

9
. Posterior region 

10
. Serous (von Ebner’s) glands 
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قرار دارند، به داخل این شیار تخلیه زیرین 

 .(33-33  )شکل شود می

 

 1شکل پرزهای برگی

شکل در برخی جانوران بسیار  های برگی پرز

تکامل یافته است اما در انسان رشد ناچیز و 

 ناقصی دارند.

 2های چشایی جوانه

م پرزهای تلیو های چشایی در اپی جوانه

شکل و در اطراف  شکل و قارچی برگی

اند. همچنین  شکل قرار گرفته پرزهای جامی

نیز  4، حلق و اپیگلوت1م کام نرمتلیو ر اپید

شوند. سطح آزاد هر جوانه چشایی  یافت می

است. هر  5چشایی  دارای منفذی بنام منفذ

م ضخیمی در تلیو جوانه چشایی توسط اپی

 برگرفته شده است.

های  داخل هر جوانه چشایی سلول

طویلی وجود دارد 6)چشایی(  اپیتلیالینورو

که از قاعده جوانه تا منفذ چشایی کشیده 

                                                           
1
. Foliate Papillae 

2
. Taste Buds 

3
. Soft palate 

4
. Epiglottis 

5
. Taste pore 

6
. Neuroepithelial (taste) cells 

اند. در رأس هر سلول چشایی چندین  شده

وجود دارد که از طریق منفذ  0میکروویلی

چشایی با حفره دهان در ارتباط است. 

ستند در هایی که گیرنده چشایی ه سلول

های عصبی آوران  ارتباط نزدیک با رشته

کوچک هستند؛ همچنین در مرز بین جوانه 

وجود دارند.  8های نگهدارنده چشایی و سلول

های حسی نیستند. در  ها، سلول این سلول

 9ای های قاعده قاعده هر جوانه چشایی سلول

اند و  ها متمایز نشده وجود دارد؛ این سلول

های بنیادی برای  سلول صورت معتقدند که به

های اختصاصی در جوانه چشایی عمل  سلول

 .(33-31و  33-32های  )شکل کنند می

 دندان

وجود دارد  37دندان دائمی 12در انسان بالغ 

که در دو قوس متقارن دو طرفه در 

و تحتانی قرار  ی فک فوقانیها استخوان

اند. هشت دندان در هر ربع فک وجود  گرفته

، دو 32، یک دندان نیش33ن پیشدارد؛ دو دندا

و سه دندان آسیای  31دندان آسیای کوچک

                                                           
7
. Microvilli 

8
. Sustentacular cells 

9
. Basal cells 

10
. Permanent teeth 

11
. Incisor teeth 

12
. Canine teeth 

13
. Premolar teeth 
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گزین  . بیست دندان دائمی جای3بزرگ

 ها آندند شوند. بقیه می 2ی شیریها آندند

ساز  )آسیای بزرگ( دائمی بوده و هیچ پیش

 شیری ندارند.

بنام  1هر دندان، شامل یک قسمت بیرون از لثه

ده در لثه و یک یا چند فشر 5، یک گردن4تاج

است که در عمق لثه، دندان را در  6ریشه

دارد.  می  نگه  0حفرات استخوانی بنام آلوئول

و  8تاج توسط یک ماده بسیار سخت بنام مینا

 9ریشه با یک بافت معدنی دیگر بنام سیمان

پوشیده شده است. این دو پوشش در گردن 

رسند. بخش اصلی دندان از  هم می به دندان

تشکیل شده  37یک ماده کلسیفیه بنام عاج

سست بنام  است که فضای حاوی بافت همبند

کند. حفره پالپ  را احاطه می 33حفره پالپ

مانند مجرایی به سمت انتهای هر ریشه باریک 

در رأس ریشه منفذی بنام سوراخ  شود و می

کند که اجازه ورود و  را ایجاد می 32رأسی

                                                           
1
. Molar teeth 

2
. Deciduous or body teeth 

3
. Gingiva  

4
. Crown  

5
. Neck  

6
. Root  

7
. Alveolus  

8
. Enamel  

9
. Cementum  

10
. Dentin  

11
. Pulp cavity  

12
. Apical foramen  

خروج عروق خونی و لنفاوی و اعصاب را به 

یک  31دهد. رباط دور دندانی حفره پالپ می

بافت همبند متراکم است که دستجات 

های کلاژن آن درون سیمان و استخوان  رشته

اند و باعث استحکام دندان  آلوئول نفوذ کرده

تا  33-34های  شکل) شود در حفره دندانی می

30-33)  . 

  عاج

درصد  07یک بافت کلسیفیه است که  عاج

آپاتیت  آن از بلورهای کلسیمی هیدروکسی

تشکیل شده است، به همین دلیل عاج از 

تر است. ماده آلی عاج که  استخوان سخت

 ها آنیک و گلیکوزآمینوگلیک کلاژن نوع

ترشح  34های ادونتوبلاست است توسط سلول

های بلند قطبی  ها سلول شود. ادونتوبلاست می

هستند که دورتادور حفره پالپی داخل دندان 

پوشانند. زوائد بلند، باریک و رأسی  را می

که  35های عاجی ها در داخل لوله ادونتوبلاست

کند قرار  مام عاج عبور میاز ضخامت ت

گیرند؛ و با ضخیم شدن عاج بلندتر  می

ها تا زمان بلوغ در  شوند. ادونتوبلاست می

ترشح عاج فعال بوده و اندازه حفره پالپ را 

 .(33-39  )شکل دهند کاهش می

                                                           
13

. Periodontal ligament 
14

. Odontoblast  
15

. Dentinal tubules 
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 مینا

 98ترین بافت بدن انسان است؛  مینا سخت

آپاتیت  درصد مینا از بلورهای هیدروکسی

ی در حال رشد، مینا توسط ها آننداست. در د

 3اه ها بنام آمیلوبلاست یک لایه از سلول

شود. آمیلوبلاست یک سلول بلند و  ترشح می

های متعدد، دستگاه گلژی  قطبی با میتوکندری

دار تکامل یافته  و شبکه آندوپلاسمی دانه

 . (33-25  )شکل است

 پالپ

از بافت همبندی شبیه بافت  پالپ دندان

مزانشیمی تشکیل شده است. اجزاء اصلی 

ها،  ها، فیبروبلاست پالپ ادونتوبلاست

ای  های نازک کلاژن و ماده زمینه فیبریل

است. پالپ بافتی با عروق و اعصاب فراوان 

است. عروق خونی و اعصاب از سوراخ رأسی 

شود؛ برخی از فیبرهای عصبی به  وارد می

  )شکل شوند های عاجی کشیده می داخل لوله

39-33). 

                                                           
1
. Ameloblast  
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های مو و غدد چربی و  لبه بیرونی و داخلی لب با حضور و عدم حضور فولیکول از لب. برش طولی 11-1شکل 

اقتباس از کتاب  .×3 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  م پوشاننده آن قابل تشخیص است. رنگتلیو همچنین تفاوت در اپی

 .difiore ،2732شناسی  اطلس بافت

 
 .×37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  قرمز لب. رنگ  لبه برش عرضی لب انسان. 11-2شکل 

Hair follicle 

Striated muscles 

Adipose cells 

Hair follicle 

Oral epithelium 
Mucus secreting labial glands 

Epidermis 

Sebaceous glands 

Dermis 

Sweat gland 

Dermis 

 

Epidermis )Oral epithelium( 

 

Blood vessel 

Blood vessel 

Prolabium (vermilion border) 
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 .×37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . لبه مخاطی لب در حفره دهانی. رنگبرش عرضی از لب انسان 11-3شکل 

 

م سطح قدامی و زیرین زبان تلیو . برش طولی، در تصویر تفاوت اپیزبان و زیرین قسمت قدامی 11-4شکل 

اس از کتاب اطلس اقتب .×3 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  در سطح قدامی وجود دارند. رنگ مشخص است. پرزها

 .difiore ،2732شناسی  بافت

Stratified squamous epithelium ) oral mucosa( 

 

Dermis 

 

Blood vessel 

Filiform papillae 

Fungiform papillae 

Skeletal muscle 

Connective tissue 

Excretory duct  

Anterior lingual gland 

Lamina propria 

Epithelium 
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 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  در سطح قدامی وجود دارند. رنگ . پرزهاقسمت قدامی و زیرین زبان 11-5شکل 

4×. 

 

 .×37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگقسمت قدامی زبان 11-6شکل 
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 .×4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ زبان. قدامیقسمت  .11-7 شکل

 

 .×37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگغدد بزاقی زیرزبانی قابل مشاهده است.  زبان. قسمت قدامی .11-8شکل 
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اند و بین این دستجات عضلات  یش یافتهعضلات اسکلتی بافت زبان در جهات مختلف آرا زبان انسان. 11-9شکل 

 .×37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  و غدد موکوسی و سروزی وجود دارد. رنگ بافت چربی سفید

 
. H&Eآمیزی  زبانی موکوسی و سروزی است. رنگزیردهنده غدد بزاقی  ، تصویر نشانزبان انسان 11-10شکل 

 .×27 نمایی رگبز

Serous (von Ebner's) glands 

Skeletal muscle 

 White adipose tissue 

Mucous glands 

Mucous glands 

White adipose tissue 

Serous gland 
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 .×27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ. )پاروتید( سروزی غدد بزاقی زبان انسان. 11-11 شکل

 

در سطح قدامی زبان است.  پرز جامی شکلدهنده  تصویر نشان گوسفند. زبان از برش عرضی 11-12 شکل

و عضلات اسکلتی زبان در تصویر  و همچنین آسترمخاط ها آنموجود در پرز و نحوه قرارگیری های چشایی  جوانه

 ×4 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگ مشخص است.

Serous (von Ebner's) glands 

White adipose tissue 

Circumvallate papilla 

Taste buds 

 

Stratified squamous 

epithelium 

Lamina propria 

Skeletal muscle 
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لی جوانه های نورواپیتلیا های نگهدارنده در اطراف سلول جوانه چشایی زبان، سلول زبان گوسفند. 11-13شکل 

های  ای در صورت لزوم تکثیر شده و سلول های قاعده ای جوانه در تصویر مشخص است. سلول های قاعده چشایی و سلول

 ×.47 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  کنند. رنگ جوانه چشایی را جایگزین می

 
یا فک.  (، استخوان آلوئولPeriodontal ligament) . لیگامنت دور دندانیدندان سگ 11-14شکل 

 ×.4 نمایی بزرگ. TRI azanآمیزی  رنگ

Sustentacular cell 

Basal cells 

Taste buds 

 

Furrow 

Lingual epithelium 

Lamina propria 

Periodontal ligament 
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یا فک.  (، استخوان آلوئولPeriodontal ligament) . لیگامنت دور دندانیدندان سگ 11-15شکل 

 ×.37نمایی بزرگ. TRI azanآمیزی  رنگ

 
 ×.4 نمایی بزرگ. TRI azanآمیزی  لثه. رنگ دندان سگ. 11-16شکل 

 

Gingiva 
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 ×.37 نمایی بزرگ. TRI azanآمیزی  لثه. رنگ شاخی درم سنگفرشی مطبق تلیو اپی دندان سگ. 11-17شکل 

 
 ×.4 نمایی گبزر. TRI azanآمیزی  )مغز( دندان. رنگ پالپ دندان سگ. 11-18شکل 

Keratinized stratified squamous epithelium 
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ها در تصویر مشخص است.  های عاجی و ادونتوبلاست )مغز( دندان، لوله . پالپدندان سگ 11-19شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. TRI azanآمیزی  رنگ

 
ی و ها آنجو  دهنده مرحله نشان تصویر .(Odontogenesis) اودونتوژنز یا تشکیل دندان موش 11-20شکل 

 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  کلاهکی در تشکیل دندان است. رنگ  مرحله

Dentin 

tubules 

Odontoblas

ts 
Blood vessel 

Bud stage 

Cap stage 
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(، مینا و پالپ بدوی در حال Bud stage) یها آنمرحله جو (.اودونتوژنز) تشکیل دندان موش 11-21شکل 

 ×.27 نمایی زرگب. H&Eآمیزی  تشکیل در تصویر مشخص است. رنگ

 
م تلیو دهنده اپی (، تصویر نشانCap stage) مرحله کلاهکی (.اودونتوژنز) تشکیل دندان موش 11-22شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  مینائی داخلی و خارجی و پاپیلای دندان است. رنگ

Primordium of enamel 

Primordium of pulp 

Oral epithelium 

Oral epithelium 

Dental papilla 
Inner enamel epithelium 

Outer enamel epithelium 
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 نمایی بزرگ. TRI azanآمیزی  رنگ(، Appositional stage) . اودونتوژنزتشکیل دندان گربه 11-23شکل 

2.× 

 
ها،  دهنده آملوبلاست تصویر نشان (،Appositional stage) اودونتوژنز تشکیل دندان گربه. 11-24شکل 

. TRI azanآمیزی  ای است. رنگ و رتیکولوم ستاره ها ، ماتریکس عاج، مینا، ادونتوبلاستپاپیلای دندان، عاج

 ×.37 نمایی بزرگ

Dentin Dental papilla 

Ameloblast Enamel 

Odontoblasts 

Stellate reticulum 
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، ها، پاپیلای دندان، عاج آملوبلاست (،Appositional stageنز  )اودونتوژ تشکیل دندان گربه. 11-25شکل 

های مزانشیمی پاپیلای دندان در تصویر مشخص  ای و سلول داخلی، رتیکولوم ستاره مینایی  متلیو ها، اپی مینا، ادونتوبلاست

 ×.47 نمایی بزرگ. TRI azanآمیزی  است. رنگ

Stellate reticulum 

Ameloblast 

Enamel 

Dentin 

Predentin 

Odontoblast

s 

Mesenchymal cells 

in dental papilla 
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 1غدد بزاقی

ی بزرگ وجود دارد: غدد بزاق ۀسه جفت غد

. 4زیرزبانی غدد و 1تحت فکیغدد ، 2پاروتید

غدد بزاقی در اطراف حفره دهانی وجود 

دارند و ترشحات خود را از طریق مجاری 

کنند. یک جفت  به دهان منتقل می 5ترشحی

ترین غده بزاقی  غده بزاقی پاروتید، بزرگ

هستند که در قسمت قدامی و تحتانی گوش 

اند. جفت غدد تحت  قرار گرفتهخارجی 

ی هستند که در تر کوچکفکی، غدد بزاقی 

قسمت تحتانی فک در کف دهان قرار 

ین غده بزاقی، غدد تر کوچکاند.  گرفته

های  صورت توده زیرزبانی است که به

کوچکی از غدد در قسمت تحتانی زبان قرار 

. غدد بزاقی متشکل (33-20)شکل  اند گرفته

و  0ها بنام آسینی 6ی ترشحیاز واحدهای سلول

مجاری ترشحی متعددی است. واحدهای 

سلولی ترشحی، بخشی کوچک و اتساع یافته 

ین مجرای ترشحی یعنی تر کوچکدر انتهای 

 مجرای بینابینی هستند.

                                                           
1
. Salivary glands 

2
. Parotid glands 

3
. Submandibular (submaxillary) 

glands 
4
. Sublingual glands 

5
. Excretory ducts 

6
. Secretory units 

7
. Acini 

 

 های غدد بزاقی ها در آسینی سلول

های ترشحی غدد بزاقی دو  های آسینی سلول

 نوع هستند: سروزی و موکوسی.

شکل  در آسینی، هرمی8های سروزی سلول

در قاعده  ها آنهستند. هسته کروی یا گرد 

در  9های ترشحی سلول قرار دارد و گرانول

قسمت فوقانی یا رأسی سیتوپلاسم تجمع پیدا 

تا  33-28و  33-26  های شکل) کرده است

12-33) . 

ز لحاظ شکل ا 37های موکوسی سلول

های سروزی هستند. اما  مشابه سلول

بطور کامل توسط ترشحات  ها آنسیتوپلاسم 

پر شده است و به رنگ روشن  33موکوسی

های ترشحی هسته را  شود. گرانول دیده می

 اندکه در قاعده سلول قرار دارد پهن کرده

 . (33-15تا  33-14و  33-26  های شکل)

سروزی و در برخی غدد بزاقی هر دو سلول 

موکوسی در یک آسینی ترشحی حضور 

های  ، سلول32دارند. در آسینی مختلط

                                                           
8
. Serous cells 

9
. Secretory granules 

10
. Mucous cells 

11
. Mucus 

12
. Mixed acini 
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های سروزی  موکوسی غالب هستند و سلول

شکل در اطراف  صورت یک هلال ماه به

اند که هلال  های موکوسی قرار گرفته سلول

های  شود. ترشحات سلول نامیده می 3سروزی

سروزی در هلال سروزی، از طریق 

های  بین سلول کوچکای ه کانالیکول
 شود موکوسی، وارد لومن آسینی می2

 .(33-10تا  33-16و  33-26  های شکل)

های  ، سلول1التلی های میواپی سلول

های موکوسی و  مسطحی در اطراف آسینی

ای و دارای  ها رشته سروزی هستند. این سلول

های  لولقابلیت انقباضی هستند که گاهی س

شوند؛ زیرا آسینی را  ده مینیز نامی 4سبدی

های  گیرند. سلول همچون یک سبد دربر می

های  ال، بین غشای سلولی سلولتلی میواپی

ترشحی در آسینی و غشای پایه اطراف آن 

 .(33-26  شکل) گیرند قرار می

 مجاری غدد بزاقی

غدد بزاقی را به  هایی از بافت همبند رشته

کندکه حاوی  متعددی تقسیم می 5های لوبول

 های ترشحی و مجاری ترشحی است. واحد

                                                           
1
. Serous demilune 

2
. Tiny intercellular canaliculi 

3
. Myoepithelial cells 

4
. Basket cells 

5
. Lobules 

 

 

 6مجاری بینابینی

های سروزی، موکوسی و مختلط  آسینی

ترشحات خود را ابتدا در مجاری بینابینی وارد 

ین مجرای تر کوچککنند. این مجاری  می

ارای لومن کوچکی غدد بزاقی هستند که د

های  هستند که توسط یک ردیف سلول

تلیالی مکعبی پوشیده شده است.  اپی

تلیال در برخی  های انقباضی میواپی سلول

 اند ها، مجاری بینابینی را در برگرفته بخش

 .(33-26  شکل)

 7مجاری مخطط

چندین مجرای بینابینی باهم یکی شده و 

سازند. این مجاری  مجرای مخطط را می

اند که  پوشیده شده ای استوانهم تلیو وسط اپیت

ای  آمیزی مناسب، خطوط قاعده با رنگ

شود. این خطوط  باریکی در سلول مشاهده می

های غشای سلولی است. در این  خوردگی چین

ای غشای سلول،  های قاعده خوردگی چین

های کشیده و متعددی قرار گرفته  میتوکندری

 . (33-26  شکل)است

                                                           
6
. Intercalated Ducts 

7
. Striated ducts 
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 1مجاری ترشحی داخل لوبولی

هم پیوسته و مجاری داخل  مجاری مخطط به

سازند؛ اندازه مجاری و بافت  لوبولی را می

به تدریج افزایش  ها آنکننده  احاطه همبند

 یابد.  می

 3و داخل لوبی 2لوبولی مجاری بین

هم پیوسته و مجاری  مجاری داخل لوبولی به

کنند.  لوبی را ایجاد می لوبولی و بین گ بینبزر

آخرین بخش این مجاری بزرگ، بزاق را از 

کند.  غدد بزاقی به حفره دهانی منتقل می

لوبولی ممکن است  بزرگترین مجاری بین

م مطبق یا ساده مکعبی یا تلیو توسط اپی

 .(33-26  شکل) پوشیده شده باشد ای استوانه

                                                           
1
. Intralobular ducts 

2
. Interlobular ducts 

3
. Interlobar ducts 
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اقتباس از کتاب اطلس  بالا. نمایی بزرگ .H&E آمیزی . رنگغدد بزاقی از برش عرضی 11-26شکل 

 .difiore ،2732شناسی  بافت

Intercalated duct Striated duct           Interlobular 

excretory 

duct 

Serous acinus 

Myoepithelial 

cells 

Myoepithelial 

cells 

Serous acinus Mucous acinus Intercalated 

duct 
Striated duct   

Myoepithelial 

cells 

Mucous acinus Mucous 

acinus with 

serous 

demilune 

Intercalated 

duct 

Interlobular 

excretory 

duct 
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  . آناتومی غدد بزاقی در حفره دهان.11-27شکل 

 

 
 ×.37 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ. برش عرضی از غده بزاقی پاروتید انسان 11-28شکل 

Serous acini 

Intralobular 

excretory duct 

Interlobular 

excretory 

duct 
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شکل  ها در آسینی، هرمی آسینی سروزی. سلول برش عرضی از غده بزاقی پاروتید انسان. 11-29شکل 

 . ×377 نمایی بزرگ .H&E آمیزی در قاعده سلول قرار دارد. رنگ ها آنهستند و هسته کروی یا گرد 

 
 نمایی بزرگ .H&E آمیزی ، مجرای ترشحی. رنگغده بزاقی پاروتید انساناز برش عرضی  11-30شکل 

27.× 

Serous acini 

Excretory duct 

Serous acini 
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آسینی سروزی و مجرای ترشحی بینابینی در تصویر  .غده بزاقی پاروتید انساناز برش عرضی  11-31شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ .H&E آمیزی مشخص است. رنگ

 
های  آسینی سروزی و مجرای ترشحی مخطط، سلول .غده بزاقی پاروتید انساناز برش عرضی  11-32شکل 

 .H&E آمیزی ها در تصویر قابل مشاهده است. رنگ ای این سلول مجرای مخطط و خطوط قاعده ای استوانه

 ×.47 نمایی بزرگ

Serous acini 

Intercalated duct 

Intercalated duct 

Striated duct 

Serous acini 
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مجرای  ای استوانهم مطبق تلیو اپی دهنده تصویر نشان، غده بزاقی پاروتید انسان از برش عرضی 11-33شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ .H&E آمیزی ترشحی است. رنگ

 

اری. سیتوپلاسم سلول های موکوسی و مج آسینی زیرزبانی انسان. غده بزاقی از برش عرضی 11-34شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ .H&E آمیزی شود. رنگ توسط ترشحات موکوسی پر شده است و به رنگ روشن دیده می

Excretory duct 

Stratified columnar 

epithelium 

Interlobular 

connective tissue 

septa 

Mucous acini 

Duct 
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پذیری و  های موکوسی و مجاری، رنگ آسینی غده بزاقی زیرزبانی انسان. از برش عرضی 11-35شکل 

هسته پهن سلول در قاعده سلول قرار دارد.  .های موکوسی متفاوت است یموقعیت قرارگیری هسته سلول در آسین

 .×47 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ

 
 .H&E آمیزی آسینی سروزی و موکوسی. رنگ بزاقی تحت فکی انسان. غده از برش عرضی 11-36شکل 

 .×37 نمایی بزرگ

Mucous acini 

Duct 

Duct 

Mucous acini 

Serous acini 

Adipose 

cells 
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در غدد بزاقی مختلط هر دو سلول سروزی و غده بزاقی مختلط زیرزبانی.  از برش عرضی 11-37 شکل

های  های موکوسی غالب هستند و سلول موکوسی در یک آسینی ترشحی حضور دارند. در آسینی مختلط، سلول

 .H&E میزیآ اند. رنگ های موکوسی قرار گرفته شکل سروزی در اطراف سلول صورت یک هلال ماه سروزی به

 .×365 نمایی بزرگ

Serous 

demilunes 

Intercalated 

duct Striated duct 

Serous acini 

Mucous acini 



   

 



  
 

 (مری و معده) دستگاه گوارشفصل دوازدهم: 

.difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت
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 لوله گوارش

ای توخالی و طویل است  ، لولهگوارش  لوله

شود. و  میختم  2آغاز و به مخرج 3که از مری

ی  باریک، روده  شامل مری، معده، رودۀ

است. دیواره لوله گوارشی از بزرگ و رکتوم 

 یه تشکیل شده است که عبارتند از:چهار لا

و  ط، عضله خارجیمخا ، زیرلایه مخاطی

دلیل عملکرد متفاوت  . بهیا ادونتیس سروز

های گوارشی در روند گوارش،  اندام

های مختلف  ها در قسمت مورفولوژی این لایه

 گوارشی متفاوت است.  لوله

ترین لایه در لوله  ، داخلی1یمخاط  لایه

م تلیو گوارشی است. این لایه شامل اپی

زیرین خود   پوشاننده و غددی است که به لایه

است  4بنام آسترمخاطسستی  که بافت همبند

 یابد.  گسترش می

قرار گرفته  ، زیر لایه مخاطی5طمخا زیر  لایه

متراکم  است. این لایه شامل بافت همبند

های خونی و لنفاوی فراوان و  با رگ 6نامنظم

است.  0(ط )مایسنرمخا های عصبی زیر شبکه

                                                           
1
. Esophagus 

2
. Rectum 

3
. Mucosa 

4
. Lamina propria 

5
. Submucosa 

6
. Dense irregular connective tissue 

7
. Submucosal (Meissner’s) nerve 

plexus 

های  های عصبی، حاوی نورون این شبکه

ها و  گانگلیونی پاراسمپاتیک است. نورون پس

های شبکه عصبی مایسنر، حرکات  آکسون

مخاط و فعالیت ترشحی غدد مخاطی مربوطه 

ی  روده کنند. در قسمت دئودنوم را کنترل می

ط تعداد فراوانی غدد مخا باریک، زیر

 موکوسی منشعب دارد.

ای ضخیم از  ، لایه8عضلانی خارجی  لایه

است.  زیرمخاط  عضلات صاف در زیر لایه

عضلانی صاف   در روده این بخش شامل لایه

است. بین  37و طولی خارجی 9حلقوی داخلی

 ت همبندعضلانی حلقوی و طولی، باف  دو لایه

وجود  33(ک )اوئرباخعصبی میانتری  و شبکه

عصبی شامل برخی از   دارد. این شبکه

گانگلیونی پاراسمپاتیک است  های پس   نورون

عضلانی   و حرکات عضلات صاف لایه

 کند. خارجی را کنترل می

 نازک از بافت همبند  ، یک لایه32سروز

های احشایی را  سست است که اندام

های احشایی ممکن است  پوشاند. اندام می

                                                           
8
. Muscularis externa 

9
. Inner layer of circular smooth muscle 

10
. Outer layer of longitudinal smooth 

muscle 
11

. Myenteric (Auerbach’s) nerve 

plexus 
12

. Serosa 
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نازک خارجی، شامل   توسط یک لایه

نیز پوشیده  3م سنگفرشی بنام مزوتلیومتلیو اپی

  اخل حفرههایی که در د شده باشند. اندام

  شکمی یا لگنی قرار دارند، دارای لایه

خارجی سروز هستند. سروز فقط بخشی از 

و  /صعودیکولون )کولون بالارو

( را در سطوح قدامی و /نزولیرو پایین

پیرامونی پوشانده است و سطح خلفی به بدنه 

)تنه( شکم متصل است و توسط مزوتلیوم 

 پوشیده نشده است. 

رج از حفره صفاقی فاقد گوارشی در خا  لوله

ترین لایه به دیواره  است و خارجی مزوتلیوم

 بدن متصل است و شامل یک لایه بافت همبند

 است. 2بنام ادونتیس

 3مری

اینچ  37ای صاف به طول تقریباً  مری لوله

پشت یابد؛  تا معده امتداد می 4است که از حلق

قرار  6و در قسمت میانی حفره قفسه سینه 5نای

دارد. بعد از قفسه سینه، مری به دیافراگم 

کند. بخش کوچکی از  نفوذ می 0عضلانی

مری نیز در حفره شکمی و قبل از معده قرار 

                                                           
1
. Mesothelium 

2
. Adventitia 

3
. Esophagus 

4
. Pharynx 

5
. Trachea 

6
. Thoracic cavity 

7
. Muscular diaphragm 

 دارد. در قفسه سینه، مری توسط ادونتیس

شکمی، یک لایه   پوشیده شده است. در حفره

  دیواره م سنگفرشی ساده بنام سروزتلیو پیاز ا

خارجی این بخش کوچک از مری را 

 پوشاند.  می

م سنگفرشی مطبق تلیو مری توسط اپی 8لومن

پوشیده شده است. هنگامی که  9غیرشاخی

مری خالی است، لومن دارای تعداد فراوان اما 

است.  37های طولی مخاطی ینموقتی، از چ

دارای غدد  نزدیک به معده آسترمخاط

در مری  است. زیرمخاط 33کاردیاک مروی

است. این غدد  32دارای غدد کوچک مروی

کنند که برای موکوسی  ترشح می 31موکوس

شدن و تسهیل عبور مواد غذایی از مری لازم 

شامل ترکیبی از عضلانی مری   است. لایه

انواع مختلف فیبرهای عضلانی است. یک 

های عضلات  سوم بالایی مری دارای فیبر

اسکلتی مخطط است. یک سوم میانی دارای 

های عضلانی  مخلوطی از هر دو نوع فیبر

صاف و اسکلتی است، در حالیکه یک سوم 

                                                           
8
. Lumen 

9
. Nonkeratinized stratified squamous 

epithelium 
10

. Longitudinal folds of mucosa 
11

. Esophageal cardiac glands 
12

. Small esophageal glands 
13

. Mucus 
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 های عضلانی صاف است انتهایی دارای فیبر

  .(32-0تا  32-3  های شکل)

 1معده
ای است که بین  یافته معده اندام توخالی بسط

ی باریک قرار دارد. در محل  مری و روده

م تلیو اتصال مری به معده، ناگهان اپی

 ای استوانهم تلیو سنگفرشی مطبق مری به اپی

تا  32-8های  شکل) شود معده تبدیل می 2ساده

های  منی معده حفره )پیت(. در سطح لو(9-32

 1های معده بنام حفره های باز فراوانی با دهانه

م به داخل تلیو وجود دارد که از فرو رفتن اپی

 زیرین خود یعنی آسترمخاط بافت همبند

معده در زیر  4ای شوند. غدد لوله ایجاد می

م واقع شده است و مستقیماً به داخل تلیو اپی

شوند تا ترشحات خود را  حفرات معده باز می

ای در  به داخل لومن معده بریزند. غدد معده

پایین  5مخاطی  آسترمخاط تا سطح عضله

های خونی و  ط، دارای رگمخا آیند. زیر می

عضلانی ضخیم دیواره   اعصاب است. در لایه

  معده، عضلات خارجی، شامل سه لایه

خارجی   عضلانی به جای دو لایه است. لایه

 6یا صفاق احشایی معده نیز توسط سروز

                                                           
1
. Stomach 

2
. Simple columnar epithelium 

3
. Gastric pits 

4
. Tubular gastric glands 

5
. Muscularis mucosae 

6
. Visceral peritoneum 

-35تا  32-37  های شکل) پوشیده شده است

32) . 

تقسیم   چند بخش از لحاظ آناتومی معده به

 شود: می

ت باریک در انتهای مری؛ قسم 0کاردیا

، قسمت گنبدی شکل بالایی؛ 8)قعر(فوندوس

انتهایی   بخشی در پایین و منطقه 9بدنه یا تنه

 . (32-36  شکل) 37قیف شکلی بنام پیلور

و تنه حدود دو سوم معده را به خود  فوندوس

اسی مشابه شن اند و از نظر بافت اختصاص داده

هستند؛ در نتیجه معده دارای سه منطقه 

هیستولوژیک است. مخاط فوندوس و تنه 

ها و غدد  شامل انواع مختلفی از سلول

عمیق است که بیشتر ترشحات  33ای معده

 کنند. را تولید می 32ای معده

های طولی شامل  بیشتر مناطق معده دارای چین

است. این  31گابنام رو مخاط و زیرمخاط

ها موقتی هستند و وقتی معده توسط  چین

 شوند.  مایعات یا مواد غذایی پر شود ناپدید می

                                                           
7
. Cardia 

8
. Fundus 

9
. Body or corpus 

10
. Pylorus 

11
. Deep gastric glands 

12
. Gastric secretions 

13
. Rugae 
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 (.×3 نمایی بزرگ) لوپ. H&Eآمیزی  رنگمری. برش عرضی از  11-1 شکل

 

 
 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ سان.مری اناز برش عرضی  12-2شکل 

Stratified 

 squamous 

epithelium 

Lamina propria 

Submucosa 

Muscularis mucosae 

Mucous acini of 

esophageal glands proper 

Inner circular 

muscle layer 

Outer longitudinal 

muscle layer 

Adventitia 
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های عضلات اسکلتی  یک سوم ابتدایی مری دارای فیبرقسمت ابتدایی،  مری. از برش عرضی 12-3شکل 

 .difiore ،2732شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت پایین. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ مخطط است.

 

. های عضلانی صاف طولی و حلقوی است دارای فیبر. قسمت انتهایی مری از برش عرضی 12-4شکل 

 .difiore ،2732شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت پایین. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Stratified squamous 

epithelium 

Lamina propria 

Muscularis mucosae 

Mucous acini 

Inner circular muscle 

layer (skeletal) 

Outer longitudinal 

muscle layer (skeletal) 

Adventitia 

Submucosa 

Stratified squamous 

epithelium 

Submucos

a 

Outer 

longitudinal 

muscle 

layer 

(smooth 

Inner circular 

muscle 

layer (smooth) 

Serosa 

(mesothelium) 
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م سنگفرشی مطبق غیرشاخی پوشیده یوتل لومن مری توسط اپی مری انسان. از برش عرضی 12-5شکل 

 و لایه زیرمخاط های طولی مخاطی است، عضله مخاطی بین لایه آسترمخاط شده است. مری خالی دارای چین

 ×.37 نمایی بزرگ. H&E آمیزی رنگ در مری دارای غدد موکوسی مروی است. وجود دارد و زیرمخاط

 

 
 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  م سنگفرشی مطبق. رنگتلیو اپی مری انسان. از برش عرضی 12-6شکل 

47.× 

Muscularis 

mucosae 

Mucous acini of 

esophageal glands proper 
Stratified 

squamous 

epithelium 

Lamina propria 

Lamina propria 

Stratified squamous 

epithelium 
Blood vessels in 

lamina propria 
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. H&Eآمیزی  عضلانی اسکلتی و صاف خارجی. رنگ  لایه مری انسان.از برش عرضی  12-7شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ
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 ای استوانهم تلیو م سنگفرشی مری به اپیتلیو اپیمعده.   - محل اتصال مریاز برش عرضی  12-8شکل 

و لایه عضلانی خارجی مشخص  ، لایه عضله مخاطی، لایه زیرمخاطشود. در تصویر آسترمخاط معده تبدیل می

 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگنزدیک به معده آسترمخاط مری دارای غدد کاردیاک مروی است است.

 .difiore ،2732شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت پایین.

Muscularis 

mucosae 

Blood vessels  
Muscularis 

externa 

(stomach) 

Muscularis 

externa 

(esophagus) 

Submucosa 

Esophagus 

Stratified 

squamous 

epithelium 

Lamina 

propria 

Stomach 
Gastric 

epithelium 

Lamina 

propria 
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 نمایی بزرگ. Mallory-azanآمیزی  رنگ معده.  - محل اتصال مریاز برش عرضی  12-9شکل 

17.× 

 

 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگبرش عرضی از معده.  12-10شکل 

Lamina propria 

Lamina propria 

Stomach: 

Simple columnar 

epithelium 

Gastric pits 

Stratified 

squamous 

epithelium 

Esophagus: 

Muscularis mucosae 
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 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگبرش عرضی از معده.  12-11شکل 

 
 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ)رت(.  ش صحراییمعده مو از یبرش عرض 12-12 شکل

Mucosa 

Gastric pits 

Surface 

epithelium 

Lamina propria 

Longitudinal 

muscle 

layer 

Submucosa 

Circular muscle 

layer 

Muscularis mucosae 

Gastric 

gland 

Serosa 

(visceral 

peritoneum 
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دهنده مخاط و غدد معده،  تصویر نشان)رت(.  معده موش صحرایی از برش عرضی 12-13شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های جداری و زایموژن )اصلی( است. رنگ سلول

 
های  غلاف ترشحی اپیتلیالی، سلولمعده گربه مخاط و غدد معده. از برش عرضی  12-14شکل 

آمیزی  ، عضله مخاطی و زیر مخاط در تصویر مشخص است. رنگموکوسی گردن، غدد معدی، آسترمخاط

H&E .37 نمایی بزرگ.× 

Chief cells 

Parietal cells 

Lamina propria 

Lamina propria 

Muscularis mucosae 

Mucous 

neck cells 

Secretory 

epithelial sheath 

Lamina propria 

Submucosa 

Gastric gland 
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دهنده مخاط و غدد معده، غلاف ترشحی اپیتلیالی و  تصویر نشان. معده گربه از برش عرضی 12-15شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  ت است. رنگهای گابل سلول

Secretory epithelial sheath 
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 نمایی بزرگ. H&E آمیزی رنگ .معده به دئودنوم محل اتصال پیلوراز برش عرضی  12-16شکل 

 .difiore ،2732شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت پایین.

 

Pylorus 

Stomach 

epithelium 

Gastric pits 

Pyloric 

(mucous) 

glands 

Muscularis 

mucosae 

Duodenum 

Intestinal epithelium 

Lymphatic 

nodule 

Intestinal 

glands 

Pyloric 

sphincter 

Submucos

a Muscularis 

externa 

(duodenum) 

Myenteric nerve 

plexus 

(duodenum) 

Muscularis 

mucosae 

Duodenal glands 
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 (کوچک و بزرگ  روده) دستگاه گوارشفصل سیزدهم: 

 

 .difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت
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 کوچک  روده

هم  ای طویل و به ، لوله3کوچک  روده

متر طول دارد.   0-5حدود که ای است  پیچیده

 گوارشی  ترین قسمت لوله قسمت طویل این

باریک از محل اتصال به معده   است. روده

امتداد  2بزرگ یا کولون  شروع شده و تا روده

باریک به سه بخش تقسیم   دارد. روده

؛ که این 5و ایلئوم 4، ژوژنوم1شود: دئودنوم می

هایی  شناسی تفاوت تها از لحاظ باف بخش

ی  باریک، ادامه  باهم دارند. کار اصلی روده

گوارش محتویات معده و جذب مواد غذایی 

 های لنفاوی است. به داخل خون و رگ

 باریک جهت جذب  تغییر سطح روده

باریک تغییرات ساختاری   روده 6طیمخا   لایه

را جهت افزایش مناطق سطح سلولی برای 

جذب مواد غذایی و مایعات کسب کرده 

، 0یهای حلقو است. این تغییرات شامل چین 

 است. 9و میکروپرزها 8پرزها

                                                           
1
. Small intestine 

2
. Large intestine or colon 

3
. Duodenum 

4
. Jejunum 

5
. Ileum 

6
. Mucosa 

7
. Plicae circulares 

8
. Villi 

9
. Microvilli 

معده، روده باریک  37در مقایسه با رگای

های  چین ها آنی است. های حلقو دارای چین

زدگی  ی ثابتی هستند که حاصل بیرونمارپیچ

و گسترش مخاط همراه با قسمت مرکزی از 

روده است. این  33به داخل لومن زیرمخاط

های ابتدایی روده باریک که  ها در بخش چین

شود،  بیشترین جذب در آن قسمت انجام می

کاهش  اند و به سمت ایلئوم بسیار برجسته

 ابند.ی می

 از آسترمخاط 32شکلی ، زوائد انگشتیپرزها

هستند که به داخل لومن روده گسترش 

م ساده تلیو یابند. پرزها توسط یک لایه اپی می

اند و در قسمت  پوشیده شده 31ای استوانه

ترند. ارتفاع  ابتدایی روده باریک برجسته

باریک   روده یشروی به سمت ایلئومپرزها با پ

بافت تلیوم هر پرز،  در زیر اپییابد.  کاهش می

های  وجود دارد که دارای مویرگ همبند

های خونی و  ، مویرگ34لنفاوی بنام لاکتئال

های منفرد از عضلات صاف هستند.  رشته

 هر پرز آسترمخاط ابنابراین بافت همبند ی

های لنفاوی،  های خونی، رگ حاوی رگ

اعصاب، عضلات صاف و بافت همبند سست 

                                                           
10

. Rugae 
11

. Lumen 
12

. Fingerlike projections 
13

. Simple columnar epithelium 
14

. Lacteal 
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ط مخا است. علاوه براین، آستر 3نامنظم

های ایمنی مانند  مخزنی برای سلول

ها، ائوزینوفیل بافتی،  سل ها، پلاسما لنفوسیت

 ها است.  سل ماکروفاژها و ماست

عضلات صاف از عضله مخاطی  هایی از رشته

شود که مسئول  به داخل هر پرز منفرد وارد می

است. این عمل تماس پرزها  حرکات پرزها

 دهد.  با مواد غذایی را در روده افزایش می

های لنفاوی  ها، غدد و ندول سلول

 باریک  روده

ای بین پرزه 2(لیبرکونای )غدد  غدد روده

م تلیو اند. اپی باریک قرار گرفته  سراسر روده

، به غدد پرزها  پوشاننده ای استوانهساده 

های  ای متصل هستند. در این غدد سلول روده

ت، های پان های جذبی، سلول بنیادی، سلول

های  های جامی و برخی سلول سلول

 شود. ن یافت میدوکرایانتروان

ترین نوع سلول  ، رایج1های جذبی سلول

ها،  ای است. این سلول م رودهتلیو اپی

بلند هستند که دارای حاشیه مخطط  ای استوانه

هستند.  5ای از میکروپرزها برجسته 4مسواکی یا

                                                           
1
. Loose irregular connective tissue 

2
. Intestinal glands (crypts of 

Lieberkühn) 
3
. Absorptive cells 

4
. Striated (brush) border  

میکروپرزها  6از گلیکوکالیکس پوشش نازکی

در برابر مواد شیمیایی  ها آنپوشاند و از  را می

 کند.  خورنده محافظت می

صورت پراکنده در  ، به0های جامی سلول

ای قرار  م رودهتلیو های جذبی اپی میان سلول

ها با پیشروی به سمت مناطق  دارند. این سلول

( تعدادشان یلئومباریک )ا  انتهایی روده

 یابد.  افزایش می

 APUD ن یاهای انترواندوکرای سلول
 8ساز جذب آمین و دکربوکسیلاسون( )پیش

 اند.  پراکنده م روده و پرزهاتلیو در سراسر اپی

، در قسمت 9)برونر( غدد دئودنال

در قسمت ابتدایی روده باریک،  زیرمخاط

  شود. این غدد مشخصه یافت می دئودنوم

شوند. غدد  شناسی دئودنوم محسوب می بافت

با  37آسینار-ای ، غدد منشعب لولهبرونر

های موکوسی روشن هستند. مجاری  سلول

ی مخاطی،  رونر با نفوذ به عضلهغدد ب

ای  ترشحات خود را به پایه غدد روده

  .(31-1  شکل) ریزند می

                                                                 
5
. Microvilli 

6
. Glycocalyx 

7
. Goblet cells 

8
. Enteroendocrine or APUD (amine 

precursor uptake and decarboxylation) 
9
. Duodenal (Brunner’s) glands 

10
. Tubuloacinar glands 
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غدد   ، در قاعده3تمایزنیافته های سلول

ها دارای  شوند. این سلول ای یافت می روده

های  سلول عنوان بهفعالیت میتوزی هستند و 

های  بنیادی عمل کرده و در مواقع لزوم سلول

های غدد  های جامی و سلول جذبی، سلول

 کنند. گزین می ای از دست رفته را جای روده

ای غدد  ، در بخش قاعده2تهای پان سلول

ها توسط  اند. این سلول ای واقع شده روده

با  1های ائوزینوفیلی حضور گرانول

پذیری بالا در سیتوپلاسم خود شناسایی  رنگ

 . (31-33و  31-37  های شکل) شوند می

های  ، تجمعاتی از ندول4یر های پی پلاک

ی  ها در دیواره هستند. این پلاک 5لنفاوی

، یافت قسمت انتهایی روده باریک، ایلئوم

ها بخش بزرگی از  شوند. این ندول می

وم را اشغال ایلئ و زیرمخاط آسترمخاط

 . (31-35تا  31-31  های شکل) کنند می

های  سلول 0یا  6دهای میکروفول سلول

M، ای  های پوششی تخصص یافته سلول

های  یر و ندول های پی هستند که پلاک

                                                           
1
. Undifferentiated cells 

2
. Paneth cells 

3
. Eosinophilic granules 

4
. Peyer’s patches 

5
. Lymphatic nodules 

6
. Microfold cells 

7
. M cells 

در  ها پوشانند. این سلول لنفاوی بزرگ را می

ها  شوند. این سلول یافت نمی جای روده   همه

لومن روده را فاگوسیتوز کرده و  8های ژن آنتی

های  را به ماکروفاژها و لنفوسیت ها آن

دهند. بدین ترتیب تولید  ارائه می آسترمخاط

ها،  ژن بادی اختصاصی علیه این آنتی آنتی

 . (31-35  شکل) شود تحریک می

 باریک  ای در روده های منطقه تفاوت

باریک   ترین قسمت روده کوتاه دئودنوم

شکل(،  در این قسمت پهن )برگی است. پرزها

های جامی  بلند و متعدد با تعداد کمی سلول

حاوی  9هستند. غدد منشعب دئودنال )برونر(

کننده موکوس، در  های ترشح سلول

 های این قسمت است ، از ویژگیزیرمخاط

 .(31-1تا  31-3  های شکل)

دارای پرزهای باریک و کوتاه است  ژوژنوم

 و تعداد پرزهای کمتری نسبت به دئودنوم

های  دارد. همچنین دارای تعداد زیادی سلول

-4  های شکل) م خود هستندتلیو جامی در اپی

 .(31-5و  31

دارای پرزهای کمی است که باریک  ایلئوم

م ایلئوم تلیو براین، اپی  و کوتاه هستند. علاوه

                                                           
8
. Antigens 

9
. Duodenal (Brunner’s) glands 
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های جامی در  حاوی تعداد بیشتری سلول

است.  و ژوژنوم م دئودنومتلیو مقایسه با اپی

های لنفاوی متعددی در ایلئوم وجود  ندول

هایی  توده و زیرمخاط دارد که در آسترمخاط

 کنند یر ایجاد می های پی بنام پلاک

 .(31-36تا  31-6  های شکل)

 بزرگ )کولون(   روده

باریک   دهبین قسمت انتهایی رو 3بزرگ  روده

واقع شده است. این  2و مخرج یعنی ایلئوم

تر و دارای  باریک کوتاه  قسمت نسبت به روده

بزرگ دارای   های کمتری است. روده چین

(، کولون 1کور )سکوم  ابتدایی بنام روده  قطعه

، 6، کولون نزولی5، کولون عرضی4صعودی

 و مخرج است.  8، رکتوم0کولون سیگموئید

وارد  37ی ایلئوسکال از طریق دریچه 9کیموس

های مواد  شود. باقی مانده روده بزرگ می

باریک،   غذایی هضم و جذب نشده در روده

عضلات  33های قدرتمند دودی تحت فعالیت

                                                           
1
. Large Intestine (Colon) 

2
. Anus 

3
. Cecum 

4
. Ascending colon 

5
. Transverse colon 

6
. Descending colon 

7
. Sigmoid colon 

8
. Rectum 

9
. Chyme 

10
. Ileocecal valve 

11
. Peristaltic  

بزرگ قرار   ی عضلانی روده صاف دیواره

  گیرند. روده بزرگ نیز همچون روده می

، های مخاط، زیرمخاط باریک دارای لایه

  است. روده یا ادونتیس عضلانی و سروز

بزرگ به جز در قسمت انتهایی )قسمت 

فاقد چین و پرز است و عمل اصلی رکتال( 

تا  31-30  های شکل) باشد آن جذب آب می

  .(31-28تا  31-22و  31 -39

 آپاندیس

که از  ای کرمی شکل است زائده 32آپاندیس

  زده است. این زائده  بزرگ بیرون  روده

ایلئوسکال   متری زیر درچه سانتی 5/2تقریبا 

 0-32قرار دارد. آپاندیس دارای طول حدود 

متر است.  سانتی 5-8متر و قطر حدود  سانتی

های لوله  دیواره آپاندیس نیز مانند سایر بخش

های ذکر شده است. لایه  گوارش دارای لایه 

چین است و در  بدونآپاندیس  مخاطی

های  آن تعداد فراوانی ندول آسترمخاط

-23و  31-27  های شکل) لنفاوی وجود دارد

31).  

                                                           
12

. Appendix 
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 .لوپ نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   رنگ .باریک: دئودنوم  برش عرضی از روده 13-1شکل 

 
باریک است   ترین قسمت روده دئودنوم کوتاه .باریک گربه: دئودنوم  برش عرضی از روده 13-2شکل 

. H&Eآمیزی   های جامی هستند. رنگ شکل، بلند و متعدد با تعداد کمی سلول در این قسمت برگی و پرزها

 ×.2 نمایی بزرگ

Submucosa 

Villus 

Duodenal 

glands 

 

Intestinal 

glands 

Muscularis 

externa 

Serosa 
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است.  زیرمخاط دهنده غدد برونر تصویر نشان. باریک گربه: دئودنوم  برش عرضی از روده 13-3شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   رنگ

 
های مختلف  ی ژوژنوم و لایههای حلقو چین .باریک میمون: ژوژنوم  برش عرضی از روده 13-4شکل 

وتعداد  دیواره آن در تصویر مشخص است. پرزهای باریک و کوتاه، تعداد پرزهای کمتر نسبت به دئودنوم

 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   رنگ های ژوژنوم است. م از ویژگیتلیو های جامی در اپی زیادی سلول

Submucosa 

Duodenal glands  

Plica circularis 

Villus 
Lamina propria 

Muscularis 

externa 
Crypt of Lieberkühn glangs 

Lieberkühn glangs 

Submucosa 
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ساده  ای استوانهم تلیو دهنده اپی . تصویر نشانباریک میمون: ژوژنوم  برش عرضی از روده 13-5شکل 

هستند.  یکروپرزهادارای حاشیه مخطط و مسواکی از م ای استوانههای  های جامی است. سلول و سلول

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   رنگ

 
 .لوپ نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   . رنگباریک: ایلئوم  برش عرضی از روده 13-6شکل 

Lamina propria 

Villus 

Brush 

border 
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 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   . رنگباریک میمون: ایلئوم  برش عرضی از روده 13-7شکل 

 
های  م ایلئوم حاوی تعداد بیشتری سلولتلیو اپی. باریک انسان: ایلئوم  برش عرضی از روده 13-8شکل 

های لنفاوی متعددی در ایلئوم وجود دارد.  است. ندول ومو ژوژن م دئودنومتلیو جامی در مقایسه با اپی

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   رنگ

Plica circularis 

Serosa 

Lamina propria 

Villus 

Lieberkühn glangs Muscularis 

mucosae 

Inner circular 

smooth muscle 

Outer longitudinal 

smooth muscle 

Villus 

Goblet cells 

Lining 

epithelium 

Lamina 

propria 

Intestinal glands 
Muscularis 

mucosae 

Submucosa 

Muscularis 

externa 
Lieberkühn 

glangs 
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آمیزی   عضلات صاف خارجی. رنگ  لایه .باریک انسان: ایلئوم  برش عرضی از روده 13-9شکل 

H&E .37 نمایی بزرگ.× 

 
ت. های پان ن و سلولهای انترواندوکرای سلول باریک.  ی روده ا غدد روده از برش عرضی 13-10شکل 

 .difiore ،2732شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت بالا. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   رنگ

 

Inner circular 

smooth 

muscle 

Outer 

longitudinal 

smooth muscle 

Myenteric nerve plexus 

Mitotic cell 

Intestinal glands 

Paneth cells 

Enteroendocrine 

cells 

Goblet cells 

Muscularis mucosae 
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م تلیو دهنده مخاط و اپی تصویر نشان .باریک انسان: ایلئوم  رودهاز برش عرضی  13-11شکل 

است. ت است. عضله مخاطی و زیر مخاط نیز در تصویر مشخص های پان و سلول لیبرکونپوشاننده، غدد 

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   رنگ

 
های لنفاوی متعددی در ایلئوم وجود  . ندولباریک میمون: ایلئوم  رودهاز برش عرضی  13-12شکل 

. H&Eآمیزی   کنند. رنگ یر ایجاد می پیهای  هایی بنام پلاک توده و زیرمخاط دارد که در آسترمخاط

 ×.4 نمایی بزرگ

Lamina propria 

Goblet cells 

Duodenal 

glands in 

lamina propria 

Paneth cells 

Muscularis 

mucosae 

Submucosa 

Blood vessels  

Lining 

epithelium 

Lympatic 

nodule 

with germinal 

center 

Submucosa 

Inner circular 

smooth muscle 

Outer longitudinal 

smooth muscle 

Myenteric nerve plexus 

Serosa 
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 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   یر. رنگ های پی . پلاکباریک: ایلئوم  رودهاز برش عرضی  13-13شکل 

2.× 

 
 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   یر. رنگ های پی . پلاکباریک: ایلئوم  رودهاز برش عرضی  13-14شکل 

27.× 

 

Germinal centers of 

lymphatic nodules 

(Peyer’s patches) 

Muscularis 

externa 

Mucosa 

Submucosa 

Muscularis 

mucosae 

Mucosa 

Lymphatic nodules 

(Peyer’s patches) 
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و  Mهای  یر، سلول های پی دهنده پلاک تصویر نشان. باریک: ایلئوم  روده از برش عرضی 13-15شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   ها است. رنگ لنفوسیت

 
ها  و پلاسماسل دهنده آسترمخاط . تصویر نشانباریک میمون: ایلئوم  رودهاز برش عرضی  13-16شکل

 ×.377 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   . رنگاست

 

Lymphatic nodules 

(Peyer’s patches) 

Lymphocytes 

M-cells 

Lamina propria 

Plasma cells 
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های  تر و دارای چین روده بزرگ کوتاه. (کولونبزرگ میمون )  از روده برش عرضی 13-17شکل 

 .×(3) لوپ نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   کمتری است. رنگ

 
 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   . رنگ(کولون) گ میمونبزر  روده از برش عرضی 13-18شکل 

Taeniae coli 
Muscularis 

externa 

Submucosa 

Mucosa 

Lymphatic 

nodule 

Serosa of 

mesentery 

Mucosa 

Muscularis 

mucosae 

Inner circular 

muscle layer 
Outer longitudinal 

smooth muscle Taeniae coli 

Serosa  

Lymphatic 

nodule 
Submucosa 
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عضلانی صاف   شامل لایهعضلانی  . لایه(کولون) بزرگ میمون  رودهاز برش عرضی  13-19شکل 

عصبی   شبکهو  عضلانی حلقوی و طولی، بافت همبند  حلقوی داخلی و طولی خارجی است. بین دو لایه

گانگلیونی پاراسمپاتیک است و  های پس   عصبی شامل برخی از نورون  ( وجود دارد. این شبکهک )اوئرباخمیانتری

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی   کند. رنگ عضلانی خارجی را کنترل می  حرکات عضلات صاف لایه

Inner circular 

muscle layer 

Outer longitudinal 

smooth muscle 

Myenteric nerve plexus 

Ganglion 

cells 

Serosa  

Inner circular 

muscle layer 

Outer longitudinal 

smooth muscle 

Myenteric nerve plexus 

Ganglion 

cells 

Serosa  

 



 فصل سیزدهم: دستگاه گوارش )روده کوچک و بزرگ( 222

 

 
 .لوپ .H&E آمیزی  رنگ آپاندیس انسان.از برش عرضی  13-20شکل 

 
 ×.37 نمایی بزرگ .H&E آمیزی  رنگ آپاندیس انسان. از عرضی برش 13-21شکل 

Lymphatic nodule 

with germinal 

center 

Submucosa 

Lining epithelium 

with goblet cells 

Serosa  

Muscularis 

externa 

Lymphatic nodule 

Muscularis 

mucosae 

Epithelium 

Goblet cells 

Submucosa 

Lamina propria 
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 .×(3) یینپا نمایی بزرگ .H&E آمیزی  رنگ رکتوم. از برش عرضی 13-22شکل 

 
 .×(3) لوپ نمایی بزرگ .H&E آمیزی  رنگ برش عرضی از رکتوم. 13-23شکل 

Submucosa 

Muscularis 

mucosae 

Inner circular 

muscle layer 

Outer longitudinal 

smooth muscle 

Longitudinal fold 

Adventitia 

Adipose 

cells 
Parasympathetic 

ganglia of myenteric 

(Auerbach’s) plexus 

Lumen 

Epithelium 

 

Lymphatic nodule 

 



 فصل سیزدهم: دستگاه گوارش )روده کوچک و بزرگ( 222

 

 
 ×.4 نمایی بزرگ .H&E آمیزی  رنگ برش عرضی از رکتوم. 13-24شکل 

 
 .(Ano-Rectal junction)برش عرضی از محل اتصال رکتوم و مخرج انسان  13-25شکل 

 .AB/VG آمیزی  شود. رنگ م سنگفرشی مطبق مخرج تبدیل میتلیو به اپی راست روده ای استوانهم تلیو اپی

 ×.2 نمایی بزرگ

Simple columnar 

epithelium Anorectal junction 
Stratified squamous 

epithelium 

Muscularis 

externa 

Intestinal 

glands 

External anal sphincter 

(skeletal muscle) 

Lymphatic 

nodule 
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 ×.37 نمایی بزرگ .AB/VG آمیزی  رنگ .رکتوم انسان از برش طولی 13-26شکل 

 
. (Ano-Rectal junction) ل اتصال رکتوم و مخرج انسانبرش عرضی از مح 13-27شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ .AB/VG آمیزی  است. رنگ لیبرکوندهنده مخاط رکتوم و حفرات غدد  تصویر نشان

Simple 

columnar 

epithelium 

Crypt of Lieberkühn 
Muscularis 

mucosae 

Submucosa 

Dense irregular 

connective tissue 

Lamina propria 
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 .(Ano-Rectal junction) برش عرضی از محل اتصال رکتوم و مخرج انسان 13-28شکل 
 آمیزی  و ماکروفاژهای موجود در آن در تصویر مشخص است. رنگ متراکم نامنظم زیرمخاط بافت همبند

AB/VG. 47 نمایی بزرگ.× 

 

 

 

 



   

 



  
 

 (پانکراس صفرا و کیسه کبد،) فصل چهاردهم: دستگاه گوارش

 

 .difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت
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  های ضمیمه اندام

دستگاه گوارش در خارج  3های ضمیمه اندام

 عنوان بهگوارش قرار دارند. غدد بزاقی   از لوله

دهانی باز   گوارشی، به حفرۀ  غدد ضمیه لوله

صفرا و پانکراس نیز  شوند. کبد، کیسه  می

های ضمیمه دستگاه گوارش  اندام عنوان به

هستند که ترشحات تولیدی خود را به روده 

 2ی صفراوی مشترک ریزند. مجرا باریک می

از پانکراس  1از کبد و مجرای پانکراسی اصلی

شوند تا یک  متصل می 4به لوپ دئودنوم

ی مشترک برای دو اندام ایجاد کنند.  مجرا

سرانجام این مجرا به دیواره دئودنوم نفوذ 

شود.  کرده و وارد لومن روده باریک می

از صفرا به مجرای صفراوی مشترک  کیسه 

شود؛  متصل می 5طریق یک مجرای کیستی

های  صفرا و آنزیم ترتیب، صفرا از کیسه بدین

گوارشی از پانکراس، توسط مجرای مشترک 

 شوند. باریک می  وارد دئودنوم روده

 6کبد

کبد در موقعیت استراتژیکی واقع شده است. 

ها  تمام مواد غذایی و لیپیدها که در روده

                                                           
1
. Accessory organs 

2
. Common bile duct 

3
. Main pancreatic duct 

4
. Duodenal loop 

5
. Cystic duct 

6
. Liver 

اهرگ پورتال شوند، از طریق سی جذب می

شود؛ به استثناء  وارد کبد می 0کبدی

های  های لیپیدی که از طریق رگ کمپلکس

های  شوند. در ابتدا فرآورده لنفاوی منتقل می

های کبدی بنام  جذب شده وارد مویرگ

شوند. خون غنی از مواد  می 8سینوزوئیدها

غذایی قبل از ورود به گردش خون عمومی، 

ل کبدی وارد کبد ابتدا توسط سیاهرگ پورتا

ی رسیده سیاهرگشود. از آنجایی که خون  می

از دستگاه گوارشی موجود در سیاهرگ 

پورتال کبدی از لحاظ اکسیژن فقیر است، 

منشأ گرفته از آئورت، از  9کبدی سرخرگ

های کبدی با خون حاوی اکسیژن  سلول

 کند.  پشتیبانی می

بنام  اطراف کبد به وسیله یک بافت همبند

شود. کبد دارای  احاطه می 37گلیسون

واحدهای ساختاری تکراری شش ضلعی بنام 

است. در مرکز هر لوبول  33های کبدی لوبول

وجود دارد و هر  32مرکزی سیاهرگیک 

های کبدی  لوبول از صفحات شعاعی از سلول

و سینوزوئیدهای مابین  31اه بنام هپاتوسیت

                                                           
7
. Hepatic portal vein 

8
. Sinusoids 

9
. Hepatic artery 

10
.  Glisson 

11
. Liver (hepatic) lobules 

12
. Central vein 

13
. Hepatocytes 
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. بین (34-2  )شکل یل شده استکتش ها آن

ها، بافت همبند فضایی را تشکیل  لوبول

، 3یا کانال پورتال دهد بنام فضای پورتال می

شود. در این فضا  نیز نامیده می 2که تریادپورت

پورتال  سیاهرگکبدی،  سرخرگای از  شاخه

نفاوی های ل و رگ 1کبدی، مجرای صفراوی

. در (34-4و  34-1  های )شکل شود دیده می

کبد انسان سه الی شش فضای پورت را بین 

 توان مشاهده کرد. ها می لوبول

 خون سرخرگی و سیاهرگی فضای پورتال

های  های لوبول محیطی، ابتدا در سینوزوئید

سیاهرگ کبدی با هم مخلوط شده و به سمت 

ی ها سیاهرگیابند. خون  مرکزی جریان می

که از کبد  4کبدی اهرگیسمرکزی از طریق 

 5اجوف تحتانی اهرگیسخارج شده و به 

شود، به جریان خون عمومی وارد  وارد می

 . گردد می

هایی  سینوزوئیدهای کبدی، مویرگ

داری هستند که توسط یک لایه  وخم پیچ

 6دار های اندوتلیالی سوراخ ناپیوسته از سلول

ها دارای غشای  اند. این مویرگ دهپوشیده ش

                                                           
1
. Portal canals or portal areas 

2
. Portal triad 

3
. Bile duct 

4
. Hepatic veins 

5
. Inferior vena cava 

6
. Fenestrated endothelial cells 

دار و ناپیوسته هستند.  ی روزنه پایه 

های کبدی توسط فضای  سینوزوئید

زیراندوتلیالی یا فضای   سینوزوئیدی پری

شوند. مواد  ا جدا میه از هپاتوسیت 0دیس

غذایی حمل شده در خون سینوزوئیدها از 

این   اندوتلیالی ناپیوسته  هطریق دیوار

ا قرار ه ها در دسترس هپاتوسیت مویرگ

دار  وخم گیرد. چنین ساختار و مسیر پیچ می

سینوزوئیدها، امکان تبادل مواد بین خون و 

کند. علاوه بر  های کبدی را فراهم می سلول

های اندوتلیالی سینوزوئیدهای  این سلول

های  وفاژهایی بنام سلولکبدی، دارای ماکر

هستند که در موقعیت لومنی  8کوپفر

  های )شکل اند های اندوتلیالی قرار گرفته سلول

 . (34-37تا  0-34

کنند و صفرا وارد  ا صفرا تولید میه هپاتوسیت

های  های باریکی بنام کانالیکول کانال

بین دو سلول هپاتوسیت قرار که  9یصفراو

های  های لوبول شود. کانالیکول دارد، می

کبدی، در فضای پورت همگرا شده و 

 37محتویات خود را وارد مجاری صفراوی

سپس مجاری . (34-33  )شکل کنند می

                                                           
7
. Subendothelial perisinusoidal space 

(of Disse) 
8
. Kupffer cells 

9
. Bile canaliculi 

10
. Bile ducts 
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که صفرا  3صفراوی به مجاری بزرگ کبدی

کنند، تخلیه  را به خارج از کبد حمل می

های کبدی، صفرا از  شوند. داخل لوبول می

ی به سمت مجاری های صفراو کانالیکول

کند،  صفراوی در فضای پورت جریان پیدا می

که خون از سینوزوئیدها به سمت  در حالی

این یابد؛ بنابر مرکزی جریان می سیاهرگ

 شوند.  خون و صفرا با هم مخلوط نمی

 2صفرا کیسه 

صفرا اندام کوچک و توخالی است که  کیسه 

به سطح تحتانی کبد متصل است. صفرای 

های کبدی به  تولید شده توسط هپاتوسیت

صفرا جریان یافته و در آن ذخیره  سمت کیسه

  شود. صفرا از طریق مجرای کیستی، کیسه می

توسط مجرای صفراوی  صفرا را ترک کرده و

، 1مشترک از طریق پاپیلای دئودنال بزرگ

شود. پاپیلای دئودنال  می وارد دئودنوم

ی دئودنوم به  دیواره 4شکل برآمدگی انگشتی

-30و  34-36  های )شکل داخل لومن است

34).  

شود، زیرا  صفرا غده محسوب نمی  کیسه

لکرد اصلی آن ذخیره و تغلیظ صفرا عم

                                                           
1
. Larger hepatic ducts 

2
. Gallbladder 

3
. Major duodenal papilla 

4
. Fingerlike 

ازطریق جذب آب از صفرا است. صفرا در اثر 

تحریک هورمونی بعد از تغذیه به داخل لوله 

صفرا   شود. هنگامی که کیسه گوارشی رها می

های  آن دارای چین خالی باشد، لایه مخاطی

 عمیقی است. 

 5ریز برون پانکراس

یل است که در موقعیت پانکراس اندامی طو

در  6است. سر پانکراس  خلفی معده قرار گرفته

آن میان  0قرار گرفته است و دم لوپ دئودنوم

حفره شکمی تا طحال گسترش پیدا کرده 

ریز  است. بخش اعظم پانکراس غده برون

ریز یا  است. واحدهای ترشحی برون

های آسینار  ، دارای سلول8ها آسینی

پر از  ها آناست که رأس  9شکلی هرمی

ها  است. این گرانول37های ترشحی گرانول

های چندین آنزیم گوارشی  ساز حاوی پیش

پانکراس هستند، که به شکل غیرفعال خود به 

 شوند.  لوله گوارشی ترشح می

هایی تقسیم  های ترشحی به لوبول آسینی

هم  ت بهسس شوند که از طریق بافت همبند می

متصل هستند. مجاری ترشحی در پانکراس 

                                                           
5
. Exocrine Pancreas 

6
. Head of the pancreas 

7
. Tail 

8
. Secretory units or acini 

9
. Pyramid-shaped acinar cells 

10
. Secretory granules 
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ها، یعنی  ریز از داخل مرکز آسینی برون

، 3پذیری کم های آسینی مرکزی با رنگ سلول

کوتاه  2شود و تا مجاری بینابینی شروع می

یابد. مجاری بینابینی با یکدیگر ادغام  ادامه می

را در بافت  1لوبولی شوند و مجاری داخل می

نوبه خود  هم به ها آنکنند. که  میهمبند ایجاد 

را  4لوبولی هم پیوسته و مجاری بین به

سازند. این مجاری به مجرای اصلی  می

های ترشحی  شوند. کانال خالی می 5پانکراس

 نیستند 6پانکراس دارای مجاری مخطط

 .(34-23تا  34-38  های شکل)

 7ریز پانکراس درون

های  ریز پانکراس بین آسینی های درون واحد

اند. این واحدهای پرعروق  ریز پراکنده برون

پذیری کم جزایر پانکراس یا  با رنگ

توسط   شوند. هر جزیره نامیده می 8لانگرهانس

دربر  9رتیکولار فیبرهای ظریفی از بافت همبند

  گرفته شده است. با استفاده از روش

، چهار نوع سلول در هر 37وهیستوشیمیایمون

                                                           
1
. Pale-staining centroacinar cells 

2
. Intercalated ducts 

3
. Intralobular ducts 

4
. Interlobular ducts 

5
. Main pancreatic duct 

6
. Striated ducts 

7
. Endocrine Pancreas 

8
. Pancreatic islets (of Langerhans) 

9
. Reticular connective tissue 

10
. Immunocytochemical processes 

لانگرهانس قابل شناسایی است:   جزیره

های  و سلول 33های آلفا، بتا، دلتا سلول

 .32پپتید پانکراسی پلی

% از جزایر 27های آلفا حدود  سلول

ها  دهند. این سلول لانگرهانس را تشکیل می

عمدتاً اطراف موقعیت محیطی جزایر قرار 

تا متعددترند و حدود های ب اند. سلول گرفته

های جزایر پانکراسی را تشکیل  % از سلول07

ها نیز عمدتاً در مرکز  دهند. این سلول می

اند. سایر انواع  جزایر پانکراسی متمرکز شده

ها دارای فراوانی کمتری هستند و در  سلول

ی مختلفی در جزایر پانکراسی قرار ها آنمک

 . (34-24تا  34-22  های شکل) دارند

                                                           
11

. Alpha, beta, delta cells 
12

. Pancreatic polypeptide (PP) cells 
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. H&Eآمیزی  مرکزی. رنگ سیاهرگ، فضای پورتال برش عرضی از کبد انسان. 14-1شکل 

 ×. 4 نمایی بزرگ

 
رکزی در م سیاهرگو  های کبدی، فضای پورتال لوبول برش عرضی از کبد خرگوش. 14-2شکل

 ×. 2 نمایی بزرگها.  رای مشاهده مویرگو تزریق کربن ب TRIآمیزی  تصویر مشخص است. رنگ

Central vein 

Portal area 

Central vein 

Hepatic lobule 

Central vein 

Portal area 

Interlobular 

septum 
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مرکزی و  سیاهرگ، دهنده فضای پورتال تصویر نشان برش عرضی از کبد انسان. 14-3شکل 

 ×. 37 نمایی گبزر. H&Eآمیزی  سینوزوئیدهای کبدی است. رنگ

 
در مرکزی است.  سیاهرگو  دهنده فضای پورتال تصویر نشان برش عرضی از کبد انسان. 14-4شکل 

های لنفاوی دیده  پورتال کبدی، مجرای صفراوی و رگ سیاهرگکبدی،  سرخرگای از  فضای پورتال شاخه

 ×. 47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگشود می

Central vein 

Portal area Bile duct 

Portal vein 

Hepatic artery 

Hepatic sinusoids 

Bile duct 

Portal vein 

Hepatic 

artery 

Central vein 

Hepatocytes 

Endothelial cells 
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مرکزی است.  سیاهرگو  دهنده فضای پورتال تصویر نشان برش عرضی از کبد انسان. 14-5شکل 

 ×. 37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

 
ا است. ه مرکزی و هپاتوسیت سیاهرگدهنده  تصویر نشانبرش عرضی از کبد انسان.  14-6شکل 

دار  های اندوتلیالی سوراخ هایی هستند که توسط یک لایه ناپیوسته از سلول سینوزوئیدهای کبدی، مویرگ

 ×. 27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگاند پوشیده شده

Central vein 

Hepatic sinusoids 

Hepatocytes 

Plates of hepatic cells 
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مرکزی، سینوزوئیدهای کبدی و  سیاهرگدهنده  تصویر نشانبرش عرضی از کبد خرگوش.  14-7شکل 

ها.  و کربن تزریق شده برای مشاهده مویرگ TRIآمیزی  های کوپفر( است. رنگ ماکروفاژها )سلول

 ×.37 نمایی بزرگ

 
های کوپفر( است.  دهنده ماکروفاژها )سلول تصویر نشان برش عرضی از کبد خرگوش. 14-8شکل 

 ×.47 نمایی بزرگها.  کربن تزریق شده برای مشاهده مویرگو  TRIآمیزی  رنگ

Central vein 

Hepatic sinusoids 
Blood cells in 

sinusoids 

Kupffer cells 

Kupffer cells Hepatic 

sinusoids 

Blood cells in sinusoids 

Endothelial cells 

Hepatocyte

s 
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های کبدی است.  مرکزی و کانالیکول سیاهرگدهنده  تصویر نشان کبد. برش عرضی از 14-9شکل 

 بالا.  نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

 
های کبدی است.  ا و کانالیکوله دهنده هپاتوسیت تصویر نشان ن.برش عرضی از کبد انسا 14-10شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Bile canaliculi 

Hepatic sinusoids 

Central 

vein 

Hepatic plates 

Endothelial cells 

Bile canaliculi 

Endothelial 

cells 

Kupffer cells 

Hepatic sinusoids 

Hepatocyte

s 
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 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  مجرای صفراوی. رنگ برش عرضی از کبد انسان. 14-11شکل 

 
 ×.37 نمایی بزرگ. RETآمیزی  رتیکولار. رنگ بافت همبند رش عرضی از کبد.ب 14-12شکل 

Simple columnar epithelium 

Connective tissue 

Central 

vein Reticular fibers in 

wall of central 

vein 
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های  رتیکولار و فیبر ا، بافت همبنده دهنده هپاتوسیت تصویر نشان برش عرضی از کبد. 14-13شکل 

 .RETآمیزی  های هپاتوسیت در تصویر مشخص است. رنگ افت کبد است. هسته سلولرتیکولار در ب

 ×.47 نمایی بزرگ

 
 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ جنین انسان.خونساز برش عرضی از کبد  14-14شکل 

Hepatocyte

s 

Reticular fibers in 

wall of sinusoids 
Reticular fibres 

Hepatocytes 

Hepatocytes 
Nuclei of hepatocytes 

Blood cells 
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 ×.377 نمایی بزرگ. GITآمیزی  رنگ ن انسان.جنیخونساز برش عرضی از کبد  14-15شکل 

 
 ×.74 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ صفرا انسان. برش عرضی از کیسه  14-16شکل 

Hepatocytes 

Nuclei of hepatocytes 

Blood cells 

Simple 

columnar 

epithelium 

Mucosal 

folds 

Diverticula or crypts 

Diverticula or crypts 

Smooth muscle 

fibers 

Connective tissue 

Serosa 

Blood 

vessels 
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صفرا ساده کیسه  ای استوانهدهنده اپتلیوم  تصویر نشان صفرا انسان. برش عرضی از کیسه  14-17شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگهای عمیقی است صفرا خالی دارای چین  در کیسه لایه مخاطی است.

 
شوند  هایی تقسیم می های ترشحی پانکراس به لوبول آسینی پانکراس انسان. از برش عرضی 14-18شکل 

ریز  های برون ریز پانکراس بین آسینی های درون واحد هم متصل هستند و سست به که از طریق بافت همبند

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  اند. رنگ پراکنده

Simple columnar epithelium 

Connective tissue Blood capillary 

Serous acini and 

Zymogenic cells 

Intercalated 

duct 

Pancreatic islet 

Blood vessels 

Interlobular duct 

Interlobular connective 

tissue 

Interlobular duct 

Centroacinar cell 
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ریز )جزایر  های ترشحی درون دهنده آسینی تصویر نشان برش عرضی از پانکراس انسان. 14-19شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  ریز است. رنگ نس( و پانکراس برونلانگرها

 
های  ریز و سلول های ترشحی پانکراس برون دهنده آسینی . تصویر نشانبرش عرضی از پانکراس انسان 14-20شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  مرکز آسینی است. رنگ

Island of Langerhans 

 

Centroacinar cell 

Serous acini 

Capillary 

Connective tissue capsule 

Centroacinar cell 

Serous acini 

Pyramid-shaped acinar cells 

Connective tissue  
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ریز،  های ترشحی پانکراس برون دهنده آسینی تصویر نشان برش عرضی از پانکراس انسان. 14-21شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های مرکز آسینی و مجاری ترشحی است. رنگ سلول

 
ریز،  گرهانس پانکراس دروندهنده جزایر لان تصویر نشان پانکراس انسان.از برش عرضی  14-22شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های مرکز آسینی است. رنگ ریز و سلول های ترشحی پانکراس برون آسینی

Centroacinar cell 

Interlobular connective tissue 

Interlobular duct 

Pyramid-shaped acinar cells 

Island of Langerhans 

)endocrines( 

 

Centroacinar cell 

pyramid-shaped acinar cells 

Interlobular connective tissue 

Connective tissue 

capsule 



 فصل چهاردهم: دستگاه گوارش )کبد، کیسه صفرا و پانکراس( 322

 

 
 Gomori’s آمیزی ریز. رنگ جزایر لانگرهانس پانکراس درون برش عرضی از پانکراس. 14-23شکل 

chrome alum hematoxylin and phloxine. 2732اقتباس از اطلس دیفیوره، بالا.  نمایی بزرگ. 

 
همراه با  TRI masonآمیزی  جزایر لانگرهانس پانکراس. رنگ برش عرضی از پانکراس. 14-24شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ جوهر تزریق شده برای مشاهده عروق خونی.

Serous acini 

Centroacinar cell 

Connective tissue 

capsule 

Capillary 
Alpha cells 

Alpha cells 

Beta cells 

Blood vessels 

Blood vessels 

Island of 

Langerhans 

)endocrines( 
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 سیستم تنفسیفصل پانزدهم: 

 

.difiore ،2012شناسی  قتباس از کتاب اطلس بافتا
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 اجزای سیستم تنفسی

 یو مسیرها 3ها شامل ششسیستم تنفسی 

متفاوت است و  های در اندازهمتعدد  2هوایی

مناطق تبادل گاز با محیط خارج را به همدیگر 

کنند. همچنین سیستم شامل یک  وصل می

بخش هدایتی و یک بخش تنفسی است. 

سیستم تنفسی شامل معابر  1بخش هدایتی

خارجی )خارج ریوی( و داخلی )داخل 

ها است که هوا را جهت تبادلات  ریوی( شش

 ها آنها و برگشت از  ششسمت گازی به 

 4کنند. در مقایسه، بخش تنفسی هدایت می

ها است که نه تنها  شامل مسیرهایی درون شش

هدایت هوا را برعهده دارد، بلکه امکان تنفس 

 نماید.  ت گازی را نیز فراهم مییا تبادلا

و  مسیرهای خارج ریوی شامل نای، نایژه

تر است که به وسیله یک  های بزرگ نایژک

متمایزی  5دار کم مطبق کاذب مژتلیو اپی

متعددی  6تهای گابل آستر شده است و سلول

 هوا طور که معابر نشود. هما در آن دیده می

شوند، نایژه متحمل انشعابات  ها می وارد شش

به تدریج  ها آنو قطر شده گسترده 

                                                           
1
 . Lungs 

2
 . Air passages 

3
 . Conducting portion 

4
 . Respiratory portion 

5
 . Pseudostratified ciliated epithelium 

6
 . Goblet cells 

شوند. همچنین یک کاهش  می تر کوچک

 تعدادم پوشاننده، تلیو ارتفاع اپیتدریجی در 

ت در این های گابل ها و تعداد سلول مژک

ها(  )برانشیول 0ها د دارد. نایژکها وجو لوله

بخش انتهایی مسیرهای هدایتی است. به دنبال 

وجود  8های( تنفسی لهای )برانشیو آن نایژک

دارد که ناحیه انتهایی بین بخش هدایتی و 

ها،  بخش تنفسی شامل نایژک تنفسی است.

و  یهای آلوئول کیسه ،یمجاری آلوئول

-3)شکل  های ششی است ا یا خانهه آلوئول

ها و درون  . تبادلات گازی در شش(35

دهد که فضای هوای  رخ می 9اه آلوئول

ا، ه سیستم تنفسی است. در آلوئول در انتهایی

م تلیو ندارد و اپی ت وجودهای گابل سلول

 نازک است. 37پوشاننده سنگفرشی ساده

 م تنفسیتلیو اپی

م تنفسی بخش عمده حفرات بینی و تلیو اپی

پوشاند  قسمت هدایتی دستگاه تنفسی را می

نوع سلول اصلی دارد که همگی با  5که 

 تند و عبارتند از:ای در تماس هس غشای پایه

 دار مژک ای استوانههای  سلول 
ها هستند و در سطح  سلول ترین فراوان

                                                           
7
 . Bronchioles 

8
 . Respiratory bronchioles  

9
 . Alveoli 

10
 . Simple squamous 
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زیادی مژک دیده  تعداد ها آنراسی 

 شود.  می

 نیز های جامی یا گابلت  سلول

ای دارند و در  های قاعده فراوانند و هسته

های  گرانول ها آنهای راسی  قسمت

 شود. گلیکوپروتئینی موسینی دیده می

 های  سلول 3یهای برس ولسل

و با فراوانی کمتر هستند که  ای استوانه

تعداد  ها آندر سطح راسی کوچک 

شود.  دیده می 2پهن کمی میکروویلی

 1های حسی شیمیایی ها گیرنده این سلول

 هستند .

 یا  4چکی کوها آنهای د سلول(

( به سختی قابل 5های کولچیتسکی سلول

ها دارای  تشخیص هستند. این سلول

های متعدد و هسته متراکم هستند  گرانول

% برخوردارند. این 1که از فراوانی 

ها بخشی از دستگاه  سلول

( DNES) 6نوروآندوکرین منتشر

 هستند.

                                                           
1
 . Brush cells 

2
 . Blunt 

3
 . Chemosensory receptors 

4
 . Small granule cells 

5
 . Kulchitsky cells 

6
 . Diffuse neuroendocrine system: 

DNES 

 های  سلول 0ای های قاعده سلول

 بنیادی هستند و سایر انواع دیگر

تلیال را به وجود  های اپی سلول

 آورند. می

 م بویاییتلیو اپی

شود ابتدا توسط  ها می که وارد ششهوایی 

سقف یا ناحیه فوقانی حفره بینی عبور داده 

م تلیو شود. در سقف حفرات بینی یک اپی می

م تلیو اپی عنوان تحتیافته  بسیار تخصص

وجود دارد که بوها را شناسایی و  8بویایی

م شامل سه نوع تلیو دهند. این اپی انتقال می

ای و  های پشتیبان، قاعده سلول است: سلول

های  نورون 9های بویایی بویایی )حسی(. سلول

های  حسی دوقطبی هستند که بین سلول

م تلیو ی اپیا های قاعده تر و سلول پشتیبان راسی

های بویایی از  اند. سلول بویایی توزیع شده

کنند و  م عبور میتلیو ترین مناطق اپی ضخیم

 صورت بهتیلوم بویایی  در سطح اپی

های گرد و کوچکی بنام  برجستگی

یابند. از هر  خاتمه می 37های بویایی وزیکول

یایی های بو وزیکول بویایی مژک

زند که  و طویلی بیرون می 33غیرمتحرک

                                                           
7
 . Basal cells 

8
 . Olfactory epithelium 

9
 . Olfactory cells 

10
 . Olfactory vesicles 

11
 . Nonmotile olfactory cilia  
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گیرند. این  تلیومی قرار می موازی با سطح اپی

های  عنوان گیرنده های غیرمتحرک به مژک

م تلیو کنند. در مقایسه با اپی شیمیایی عمل می

ت یا های گابل م بویایی سلولتلیو تنفسی، اپی

های پشتیبان  های متحرک ندارد. سلول مژک

)دارای  ای استوانهدارای راس پهن  ای استوانه

هسته( و قاعده باریک هستند. در سطح سلول 

های فراوان قابل رویت است.  میکروویلی

هایی کوچک و  ای سلول های قاعده سلول

شکل هستند که در  کروی یا مخروطی

 ها آندارند. ای قرار  نزدیکی لایه قاعده

های بنیادی برای دو نوع سلول دیگر  سلول

م بویایی و درون بافت تلیو هستند. در زیر اپی

و غدد بویایی وجود  3اعصاب بویایی همبند

مایع سیالی تولید  2(دارد. غدد بویایی )بومن

های بویایی را به  د که اعصاب و مژککنن می

دهد و  عنوان یک حلال شستشو می

های بو را جهت تشخیص  ترتیب مولکول بدین

 کند های بویایی حل می توسط سلول

 .(35-8تا  35-2  های شکل)

 بخش هدایتی سیستم تنفسی 

بخش هدایتی سیستم تنفسی شامل حفرات 

های خارج  بینی، حلق، حنجره، نای، نایژه

های  و نایژک ای از نایژه ی و مجموعهریو

                                                           
1
 . Olfactory nerves 

2
 . Olfactory (Bowman’s) glands  

داخل ریوی و با قطرهای رو به نزول است 

خاتمه  1یهای انتهای نایژک صورت بهکه 

 یابد. می

 

 

 حفرات بینی

هر حفره بینی دارای دو بخش است: دهلیز 

گشاد در قسمت بیرونی و حفره  4یا وستیبول

ها یا  اخل. پوست بینی وارد سوراخدر د 5بینی

( شده و تا 0سوراخ بینی) 6های بینی پره

م تلیو رود. اپی هایی از دهلیز بالا می قسمت

دهد و به تدریج  حالت شاخی را از دست می

مطبق  ای استوانهم تیپیک، تلیو اپی صورت به

دو  صورت بهآید. حفرات بینی  کاذب، درمی

در جمجمه قرار دارد و به  8محفظه غاری

شود. سه  از هم جدا می 9بینی تیغهوسیله 

نام صدفه یا ای استخوانی به  برآمدگی طاقچه

شود.  شاخک از هر دیواره جانبی خارج می

های میانی و  م پوشاننده شاخکتلیو اپی

تحتانی از نوع تنفسی و سقف حفرات بینی و 

های فوقانی از نوع بویایی است.  کشاخ

                                                           
3
 . Terminal bronchioles 

4
 . Vestibule 

5
 . Nasal cavity 

6
 . Nares 

7
 . Nostrils 

8
 . Cavernous chambers 

9
 . Nasal septum 
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باز  3حفرات بینی از پشت درون نازوفارنکس

م تنفسی پوشیده تلیو شوند که توسط اپی می

 شده است.

بین حلق و نای قرار دارد و دارای  2حنجره

و  شفافدیواره سختی از غضروف 

 الاستیک است. از تر کوچکهای  غضروف

لبه فوقانی حنجره یک برآمدگی مسطح و 

ت وجود دارد. سطح گلو تخت بنام اپی

م تلیو فوقانی یا زبانی آن دارای اپی

م به تلیو سنگفرشی مطبق است. این اپی

شود.  م تنفسی تبدیل میتلیو تدریج به اپی

لط سروزی و موکوسی در غدد مخت

 شود م مشاهده میتلیو زیر اپی آسترمخاط

 .(35-32تا  35-9 های شکل)

 نای

م تنفسی است تلیو م پوشاننده نای، اپیتلیو اپی

-دارای غدد سروزی آسترمخاطو در آن 

موکوسی متعددی است که موکوس آبکی 

حمایت  1شفافکنند. غضروف  میتولید 

کند تا مسیرهای  ساختمانی را فراهم می

های ناقص  تر هوا همیشه باز باشند. حلقه بزرگ

را احاطه  5نای 4شفافشکل غضروف  Cو 

کند. فیبرهای عضلانی صاف و الاستیک  می

                                                           
1
 . Nasopharynx 

2
 . Larynx 

3
 . Hyaline cartilage 

4
 . Hyaline cartilage rings 

5
 . Trachea 

بنام عضلات نایی، فضای بین انتهاهای 

های  گیرد. حلقه را در بر می شفافغضروف 

نای در موقعیت خلفی و در غضروف 

 35-31  های شکل) مجاورت با مری قرار دارد

 .(35-39تا 

 تر کوچک 6های طور که نای به نایژه همان

شوند،  ها می ا وارد ششه تقسیم و نایژه

توسط صفحات  شفافهای غضروف  حلقه

جایگزین  0شفافنامنظمی از غضروف 

گیرند.  ا قرار میه شود که در اطراف نایژه می

ا تقسیمات مداوم انجام ه همچنان که نایژه

یابد، تعداد  کاهش می ها آندهند و اندازه  می

یابد.  اندازه صفحات غضروفی نیز کاهش میو 

دستجات متقاطع  نیز حاویآسترمخاط 

های الاستیک و عضله صاف با آرایش  رشته

های  ن دستجات در شاخهمارپیچی است. ای

تر هستند.  بارزتر و مشخص تر کوچکای  نایژه

متر  میلی 3ها به حدود  قطر نایژک که زمانی

رسد، صفحات غضروفی کاملا از  می

های  شوند. نایژک مسیرهای هدایتی ناپدید می

ی آخرین مسیرهای هدایتی هستند و قطر انتهای

متر است. قبل از  میلی 3تا  5/7حدود  ها آن

ی های انتهای مسیرها به اندازه نایژک که این

نسل از انشعابات دیده  25تا  27برسد، 

                                                           
6
 . Bronchi 

7
 . Hyaline cartilage plates 
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ی فاقد غضروف و های انتهای شود. نایژک می

 غده مخاطی است اما دارای بافت همبند

همراه با عضله صاف هستند. متراکم 

م مطبق تلیو تر به وسیله اپی های بزرگ نایژک

شود که  بلندی پوشیده می 3دار کاذب مژک

ا است. همانطور ه م نای و نایژهتلیو مشابه اپی

یابد، ارتفاع  ها کاهش می که اندازه لوله

شود و به  تدریج کم می تلیال نیز به اپی

شود.  تبدیل می 2دار م ساده مژکتلیو اپی

های بزرگتر دارای تعداد  م نایژکتلیو اپی

هستند. تعداد این  1تهای گابل زیادی سلول

ای،  ها به تدریج با کاهش اندازه لوله سلول

ت در های گابل لیابد و سلو کاهش می

شود.  ی دیده نمیهای انتهای م نایژکتلیو اپی

م تلیو تنها به وسیله اپی تر کوچکهای  نایژک

پوشیده شده است. به جای  4مکعبی ساده

ها  ، نوع دیگری از سلولتهای گابل سلول

همراه با  5اهای کلار سلول عنوان تحت

ی و های انتهای دار در نایژک های مژک سلول

های  شود. سلول ی دیده میتنفسهای  نایژک

شکل  گنبدیهای مکعبی یا  ا سلولکلار

ترشحی و بدون مژک هستند که با کاهش 

دار، تعدادشان افزایش  های مژک تعداد سلول

                                                           
1
 . Ciliated pseudostratified epithelium  

2
 . Simple ciliated epithelium 

3
 . Goblet cells 

4
 . Simple cuboidal epithelium 

5
 . Clara cells 

ی های انتهای م نایژکتلیو یابد. در اپی می

های موکوسی کوچک،  همچنین سلول

ه ی گیرندهای برس دار، سلول های مژک سلول

چک ی کوها آنهای د شیمیایی و سلول

DNES م تلیو های اپی )مشابه سایر قسمت

ی نایژک نیز آسترمخاطتنفسی( وجود دارد. 

های الاستیک و عضله صاف است  دارای رشته

 شود. که منجر به ایجاد چین در مخاط می

 سیستم تنفسی بخش تنفسی

تنفسی در ادامه بخش هدایتی قرار دارد  بخش

شود، جائیکه  و با مسیرهای هوایی شروع می

افتد.  تبادلات گازی یا تنفس در آن اتفاق می

 6یهای تنفس ی به نایژکهای انتهای نایژک

هایی با دیواره  شوند، که کیسه متصل می

دهند و تنفس  را نشان می ئولنازک بنام آلو

ی مناطق های تنفس افتد. نایژک در آن اتفاق می

بین هدایت هوا و تبادل گازها یا  0متغیری

 تنفس هستند. عضله صاف و بافت همبند

دهند.  را تشکیل میآسترمخاط الاستیک 

ی در انتهای دیستال خود به های تنفس نایژک

انشعاب  هایی بنام مجاری آلوئولی لوله

ا هر دو ه یابند. مجاری آلوئولی و آلوئول می

 آسترمخاطم سنگفرشی هستند. تلیو دارای اپی

 های عضله صاف است دارای نواری از سلول

                                                           
6
 . Respiratory bronchioles 

7
 . Transitional zone 
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کند  که هریک از منافذ آلوئولی را احاطه می

های الاستیک و  و دارای ماتریکسی از رشته

ا را حمایت ه کلاژن هستند که مجرا و آلوئول

که سد بین هوای دم در  کند. از آنجایی می

ها  ی در مویرگسیاهرگا و خون ه آلوئول

تواند تنها در  بسیار نازک است، تنفس می

اتفاق افتد. سایر ساختارهای داخل  3اه آلوئول

افتد عبارت  ریوی که در آن تنفس اتفاق می

های  و کیسه 2است از: مجاری آلوئولی

ها در مسیرهای  . علاوه براین سلول1یآلوئول

ها  ها در شش هوایی، انواع دیگری از سلول

ود دارد. آلوئول دارای دو نوع سلول وج

های  ها، سلول سلول ترین فراواناست. 

Iهای نوع  یا پنوموسیت 4سنگفرشی آلوئولی
5

 

های سنگفرشی فراوانی وجود  است. سلول

ا را مفروش ه دارد که همه سطوح آلوئول

ی های سنگفرش کند. در میان سلول می

های  آلوئولی، یک سلول منفرد یا گروه

شود که  کوچک و پراکنده سلولی دیده می

IIهای نوع  پنوموسیت
هستند. ماکروفاژهای  6

های در حال گردش خون  شش، از منوسیت

شوند و هم در بافت همبند  مشتق می

                                                           
1
 . Alveoli 

2
 . Alveolar ducts   

3
 . Alveolar sacs 

4
 . Squamous alveolar cells 

5
 . Type I pneumocytes 

6
 . Type II pneumocytes 

های آلوئولی یا جداره بین آلوئولی  دیواره

ا ه ( و هم در آلوئول0های آلوئولی)ماکروفاژ

شوند. در جداره  ( دیده می8های غباری )سلول

بین آلوئولی شبکه مویرگی وسیع، 

ی ریوی، ها سیاهرگهای ریوی،  چهسرخرگ

 مجاری لنفاوی و اعصاب نیز وجود دارد

 .(35-19تا  35-27  های شکل)

                                                           
7
 . Alveolar macrophages 

8
 . Dust cells 



 322 شناسی بافت اطلس

 

 

 
 .Frank&Netter .2734اقتباس از اطلس آناتومی انسان  اتومی سیستم تنفسی.. آن15-1شکل 

 



 یتنفس ستمیفصل پانزدهم: س 322

 

 
. AB/VGآمیزی  بویایی است. رنگ تلیوم اپیدهنده  صویر نشانت حفره بینی موش صحرایی. 15-2 شکل

 ×4 نمایی بزرگ

 
 ×37 نمایی بزرگ .AB/VG آمیزی رنگ م بویایی.تلیو اپی حفره بینی موش صحرایی. 15-3 شکل
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 ×47 نمایی بزرگ .AB/VG آمیزی رنگ م بویاییتلیو اپی حفره بینی موش صحرایی. 15-4 شکل

 
 آمیزی رنگ. آسترمخاط. دستگاه عروقی پیچیده در صدفه )شاخک( تحتانی حفره بینی انسان 15-5شکل 

AB/VG. 37 نمایی بزرگ×. 

Respiratory epithelium 



 یتنفس ستمیفصل پانزدهم: س 322

 

 
 آسترمخاطدهنده غدد موکوسی فراوان در  . تصویر نشانتانی حفره بینی انسانصدفه )شاخک( تح 15-6شکل 

 ×37 نمایی بزرگ .AB/VG آمیزی رنگ. است

 
ت های گابل دار همراه با سلول م مطبق کاذب مژکتلیو . اپیصدفه )شاخک( تحتانی حفره بینی انسان 15-7شکل 

 ×47 نمایی بزرگ .AB/VG آمیزی گرن(. )جامی
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 آمیزی رنگ. آسترمخاطسروزی موجود در -. غدد موکوسیصدفه )شاخک( تحتانی حفره بینی انسان 15-8شکل 

AB/VG. 47 نمایی بزرگ×. 

 
 .×2 نمایی بزرگ. ELآمیزی  رنگ گلوت. غضروف الاستیک. اپی 15-9شکل 

Glands  



 یتنفس ستمیفصل پانزدهم: س 322

 

 
 .×27 نمایی بزرگ .ELزی آمی رنگ. غضروف الاستیک. اپی گلوت 15-10 شکل

 
 های ایزوژن فیبرهای الاستیک و گروه همراه با دهنده غضروف الاستیک تصویر نشان. اپی گلوت 15-11 شکل

 .×47 نمایی بزرگ .ELآمیزی  است. رنگ جنس( )هم

group usIsogeno  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR814IR814&biw=1440&bih=789&q=isogenous+groups+of+chondrocytes&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjq7o2N96HgAhVCzRoKHYnlBFcQBQgoKAA
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 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ .و پری کندریوم است شفافغضروف  دهنده تصویر نشان .حنجره 15-12 شکل

27×. 

 

 ×.3 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  . رنگنای 15-13شکل 

Lumen of trachea 

C-ring hyaline cartilage 

in adventitia of trachea 
Open (posterior) side of 

tracheal C-shaped 

cartilages 

Upper 

esophagus 
Fibroelastic connective 

tissue located between 

tracheal rings 
Cartilage ring 

adjacent to other 



 یتنفس ستمیفصل پانزدهم: س 322

 

 
 .×47 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ. است نای شفافغضروف  تصویر نشانگر .نای گربه 15-14 شکل

 
 .است نای زیرمخاطی ، غدد، مخاط، زیرمخاطشفافغضروف م تنفسی، تلیو اپی تصویر نشانگر .نای گربه 15-15 شکل

 .×27 نمایی بزرگ. TRI Azan آمیزی رنگ
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. TRI Azan آمیزی رنگ. ت(های گابل دار همراه با سلول م تنفسی )مطبق کاذب مژکتلیو اپی. نای گربه 15-16 شکل

 .×377. نمایی بزرگ

 
 .×37 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ .در نای است ط و زیرمخاطمخا تصویر نشانگر .انساننای  15-17 شکل



 یتنفس ستمیفصل پانزدهم: س 322

 

 
ت( و غشای های گابل م تنفسی )مطبق کاذب مژک دار همراه با سلولتلیو تصویر نشانگر اپی. انساننای  15-18 شکل

 .×47 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ ی است.ا قاعده

 
 .H&E آمیزی رنگ. است های ترشحی سروزی و غدد زیرمخاط مخاط، سلول تصویر نشانگر .انساننای  15-19 شکل

 .×47. نمایی بزرگ
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 ×.3 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ. است برونش های داخل ریویتصویر نشانگر  شش گوسفند. 15-20 شکل

 
 ×.3 نمایی بزرگ .PAS/Pb hematoxylin آمیزی رنگ . برونش های داخل ریوی.شش انسان 15-21 شکل

Cartilage plate 

Intrapulmonary 

bronchus 

Intrapulmonary 

bronchus 

 

Respiratory alveoli 

Pulmonary artery 

Cartilage plate 

Smooth muscle 

Bronchioles 

Pulmonary artery 

 

Pleural 

cavity 
Visceral pleura 

Lobule 

Intrapulmonary 

bronchus 

Bronchial gland 



 یتنفس ستمیفصل پانزدهم: س 332

 

 
 ×.3 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ. مجاری آلوئولی 15-22شکل 

 
 ×.3 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ های غباری(. ماکروفاژ آلوئولار )سلول 15-23شکل 

 

Interalveolar septum 

with capillary 

Alveolar macrophages 

Squamous (type I) cell 

Great alveolar (type II) cells 

Pulmonary connective 

tissue macrophages 

Lumen of pulmonary 

alveolus 

Alveolar 

sac 
Bronchiole Respiratory 

bronchiole 

Pulmonary 

artery Pulmonary 

alveoli 

Alveolar 

duct 

Pulmonary

artery 
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 ×.3 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ. نایژه سرخرگ 15-24شکل 

 

 
 ×.3 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگا. های کلار سلول 15-25 شکل

Bronchial gland 

Bronchial 

artery 

Bronchial 

artery 

Bronchial 

vein 

Respiratory epithelium 

Smooth muscle 

fascicles 

Alveolar sac 
Interalveolar septum 

Pulmonary artery 

(with RBCs) 

Bronchiole 

Clara cells 
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 .H&E آمیزی رنگ دهند. فاسیکول های یک شبکه حلقوی را تشکیل می برانشیول )نایژک(. 15-26شکل 

 ×.3 نمایی بزرگ

 
 ×.3 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ خارج ریوی. نایژه 15-27شکل 

Alveolus 

Bronchiole 

Pulmonary artery 

Bronchiolar epithelium 

(ciliated cells and 

nonciliated Clara cells) 

Smooth muscle 

Lumen of extrapulmonary bronchus 

Muscularis (smooth muscle organized in spiral 

bundles) 

Respiratory epithelium 

(pseudostratified columnar epithelium with ciliated and mucous 

cells) 

Bronchial glands 

(seromucous glands in 

submucosa) 
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 ×.3 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ های تنفسی. آلوئول 15-28شکل 

 
 .×37 نمایی بزرگ .H&E آمیزی تصویر نشانگر نایژک )برونشیول( است. رنگ. شش انسان 15-29 شکل

Lumen of pulmonary alveolus 

Nucleus of squamous 

(type I) cell 

Great alveolar 

(type II) cell 

Capillaries in interalveolar septum 

Lumen of 

pulmonary 

alveolus 

Capillary (with RBCs) 

Bronchiole 

Connective 

tissue 

Vein 

Epithelium 

Smooth muscle 
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 .H&E آمیزی رنگ. دار در نایژک است ساده مژک ای استوانهم تلیو نگر اپیتصویر تشاشش انسان.  15-30شکل 

 .×47 نمایی بزرگ

 
 .×4 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ .شش انسان 15-31 شکل

Alveolar ducts 

Alveolar sacs 

Respiratory 

bronchiole 

Pulmonary artery 

(with RBCs) 

Alveloli 

Connective 

 tissue 

Smooth 

muscle 

Epithelium 
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 .×37 نمایی بزرگ .H&E آمیزی تصویر نشانگر نایژک )برونشیول( تنفسی است. رنگ. شش انسان 15-32 شکل

 
 .×37 نمایی بزرگ. RETآمیزی  رتیکولار در سیستم تنفسی. رنگ بافت همبند شش گربه. 15-33شکل 

Alveolar sacs 

Alveoli 

Alveolar 

ducts 
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. RETآمیزی  رنگ رتیکولار سیستم تنفسی. فیبرهای رتیکولار موجود در بافت همبند شش گربه. 15-34 شکل

 .×47 نمایی بزرگ

 
 .×37 نمایی بزرگ .H&E آمیزی است. رنگ ا و مجاری آلوئولیه ویر نشانگر آلوئولتص. شش انسان 15-35 شکل

Alveolar sacs 

Alveolar ducts 

Alveoli 
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 .×27 نمایی بزرگ .H&E آمیزی های شش است. رنگ یا خانه تصویر نشانگر آلوئول. شش انسان 15-36 شکل

 
های خونی انشعاب  تصویر فوق نشانگر لایه متراکم مویرگ ا.ه تیک آلوئول. فیبرهای الاسشش انسان 15-37 شکل

کند. سپتوم بین آلوئولی نازکی متشکل از  ا را احاطه میه های الاستیک است که هر یک از آلوئول یابنده و رشته

های الاستیک و رتیکولار( قرار  )به ویژه رشته بافت همبند ولیهای پراکنده و میزان اندکی ماتریکس خارج سل فیبروبلاست

 .×27نمایی بزرگ. ELآمیزی  رنگ دارد.

Alveoli 

Pulmonary 

artery 



 یتنفس ستمیپانزدهم: سفصل  332

 

 
 .H&E آمیزی رنگ. های در حال تکوین سیستم تنفسی شش جنین انسان و آلوئول 15-38 شکل

 .×27 نمایی بزرگ

 
 .×47 نمایی بزرگ .H&E آمیزی رنگ. جنین انساندر نای در حال تکوین  فشفاغضروف  15-39 شکل

 



   

 



  
 

 یرسیستم ادرافصل شانزدهم: 

.difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت 
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 کلیه

که  2، دو حالب3سیستم ادراری شامل دو کلیه

شود و یک  میادراری منتهی  1به یک مثانه

ها  ( است. کلیه4براهمجرای ادراری )پیشا

های لوبیای شکل بزرگی هستند که به  اندام

طور خلف صفاقی با دیواره خلفی بدن قرار 

قرار  5دارند. در بالای هر کلیه غده آدرنال

و چربی کلیه احاطه  دارد که در بافت همبند

ناف  همان شده است. مرز داخلی مقعر کلیه

که شامل سه ساختار بزرگ است: است 

و  0کلیوی سیاهرگ، 6کلیوی سرخرگ

اطراف این  قیفی شکل کلیوی. 8لگنچه

و یک فضای پر  تساختارها بافت همبند سس

 است. از چربی بنام سینوس کلیوی

 هر کلیه به وسیله کپسولی از بافت همبند

. با (36-5  شکل) شود یمتراکم نامنظم احاطه م

 9توان یک قشر از کلیه می سهمییک برش 

داخلی  37تر و یک مدولای بیرونی تیره

 33یهای کلیو تر دید که شامل هرم روشن

                                                           
1
 . Kidney 

2
 . Ureter 

3
 . Bladder 

4
 . Urethra 

5
 . Adrenal gland 

6
 . Renal artery 

7
 . Renal vein 

8
 . Pelvis 

9
 . Cortex 

10
 . Medulla 

11
 . Renal pyramids 

مخروطی شکل متعددی است. در قاعده هر 

مرکزی را -هرم قشر قرار دارد و مرز قشری

ت دهد. راس گرد هر هرم به سم تشکیل می

 پاپیلاییابد و  کلیه گسترش می لگنچه

دهد. همچنین بخشی از  را تشکیل می 32کلیوی

یابد  قشر به هر طرف هرم کلیوی گسترش می

 دهد را تشکیل می 31یهای کلیو و ستون

 .(36-2و  36-3های  شکل)

وسیله یک کالیس  هر پاپیلای کلیوی به

شود که ادرار را  قیفی شکل احاطه می 34فرعی

های  نماید. کالیس آوری می از پاپیلا جمع

پیوندند و  هم می به فرعی در سینوس کلیوی

دهند. در  را تشکیل می 35یک کالیس اصلی

پیوندند و  هم می های اصلی به مجموع، کالیس

قیفی شکل بزرگتر را تشکیل  لگنچه کلیوی

دهند. لگنچه کلیوی از قسمت ناف هر  می

در امتداد آن حالب با شود و  کلیه خارج می

به سمت مثانه از دیواره عضلانی قرار دارد که 

 آیند هر طرف دیواره خلفی بدن فرود می

 .(36-3  شکل)

 های ادراری کلیه ها و لوله نفرون

                                                           
12

 . Renal papilla 
13

 . Renal columns 
14

 . Minor calyx 
15

 . Major calyx 
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 3ادراریهای  یه لولهواحد عملکردی هر کل

میکروسکوپی هستند. این واحد شامل یک 

است که  1کننده و یک مجرای جمع 2نفرون

شده نفرون تخلیه  در آن محتوای پالایه

ها نفرون در قسمت قشر هر  شود. میلیون می

کلیه قرار دارد. در مجموع نفرون به دو جزء 

های  ولهو ل شود: جسمک کلیوی تقسیم می

 کلیوی.

 4یهای قشر وجود دارد. نفرون دو نوع نفرون

که در قسمت قشر کلیه قرار دارند، درحالیکه 

نزدیک اتصال قشر  5های جنب مدولا نفرون

یابند. اگرچه همه  به مرکز کلیه استقرار می

کنند، اما  ادرار شرکت می ها در تشکیل نفرون

 یک محیط های جنب مدولا نفرون

هیپرتونیک در بافت مدولای مرکز کلیه ایجاد 

کند که منجر به تولید ادرار غلیظ  می

 شود. )هیپرتونیک( می

 جسمک کلیوی

ها،  رگای از موی شامل دسته جسمک کلیوی

است که به وسیله دو  6گلومرول عنوان تحت

کپسول  عنوان تحتتلیال  های اپی لایه از سلول

                                                           
1
 . Uriniferous tubule 

2
 . Nephron 

3
 . Collecting duct 

4
 . Cortical nephrons 

5
 . Juxtamedullary nephrons 

6
 . Glomerulus 

( احاطه شده است. لایه 8)بومن 0گلومرولی

های  کپسول شامل سلول 9داخلی یا احشایی

بنام دار تغییریافته منحصربفردی  تلیال شاخه اپی

است.  37)پودوسیت( های پادار سلول

کاملا در مجاورت با های پادار  سلول

-13  شکل) های گلومرولی قرار دارند مویرگ

کپسول  33. لایه بیرونی یا جداری(36

 م سنگفرشی ساده استتلیو اپی صورت به

 .( 36-17و  36-6  های شکل)

است.  طعه هر نفرونکپسول کلیوی اولین ق

های کلیوی از طریق  خون در کپسول

مواد شود و  فیلتر می های گلومرول مویرگ

 32کپسولی )ادراری( وارد فضای فیلترشده

های سلول جداری و احشایی  موجود بین لایه

شود. هر کپسول کلیوی  می کپسول گلومرولی

چه سرخرگدارد جائیکه  31قطب عروقییک 

چه وابران سرخرگآوران وارد کپسول و 

کند. انتهای مقابل کپسول  کپسول را ترک می

ای است.  یا قطب لوله 34کلیوی قطب ادراری

وسیله گلومرول وارد  پالایه تولید شده به

                                                           
7
 . Glomerular capsule 

8
 . Bowman’s 

9
 . Visceral layer 

10
 . Podocytes 

11
 . Parietal layer 

12
 . Capsular (urinary)space 

13
 . Vascular pole 

14
 . Urinary pole 
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شوند و هر کپسول کلیوی  فضای کپسولی می

های  ائیکه لولهرا در قطب ادراری ج

خورده پروکسیمال )نزدیک( شروع  پیچ

 کنند. شوند، ترک می می

های کلیوی  فیلتراسیون خون در کپسول

یابد.  تسهیل می گلومرول وسیله اندوتلیوم به

های گلوومرولی منفذدار  اندوتلیوم مویرگ

است و به بسیاری از مواد در خون به جز 

های پلاسما و عناصر خون،  روتئینپ

نفوذپذیری بالایی دارد. بنابراین پالایه 

شود  گلومرولی که وارد فضای کپسولی می

ادرار نیست بلکه مشابه پلاسمای فاقد 

 ها است. پروتئین

 های کلیوی لوله

های کلیوی را  کلیوی، کپسولمواد فیلترشده 

و از میان کند  ترک می در قطب ادراری

قبل از رسیدن به  های مختلف نفرون بخش

کننده  ها و مجاری جمع های کلیوی، لوله لوله

یابد. ابتدا پالایه گلومرولی وارد  جریان می

ها از کپسول  شود. این لوله های کلیوی می لوله

کننده گسترش  های جمع تا لوله گلومرولی

و دارای چندین ناحیه هیستولوژی و  یابند می

 عملکردی متمایز هستند.

های کلیوی که در کپسول  بخشی از لوله

خورده و  شود به شدت پیچ کلیوی شروع می

لوله  عنوان تحتغیرمستقیم هستند که 

شود. در ابتدا،  نامیده می نزدیکخورده  پیچ

این لوله در قسمت قشر قرار دارد. اما سپس 

آید و در تداوم با قوس  د میدرون مدولا فرو

دارای چندین  3هنله قرار دارد. قوس هنله

قسمت است: یک بخش ضخیم نزولی از لوله 

ل؛ یک بخش نازک خورده پروکسیما پیچ

نزولی و صعودی و یک بخش ضخیم 

خورده صعودی.  لوله پیچ عنوان تحتصعودی 

تر و دارای  تاهخورده صعودی کو لوله پیچ

های کمتری نسبت به لوله  خوردگی پیچ

پروکسیمال است و درون قشر کلیه صعود 

کند. از آنجائیکه لوله پروکسیمال بلندتر از  می

است، با فراوانی بیشتری نزدیک  لوله دیستال

کپسول کلیوی و در قشر کلیه مشاهده 

له دیستال شود. سپس پالایه گلومرولی از لو می

یابد. در  کننده جریان می های جمع به لوله

های جنب مرکزی، لوپ هنله بسیار  نفرون

طویل است و از قشر کلیه درون مرکز فرود 

آید و سپس لوپ درون قشر صعود کرده و  می

 .گردد میبر

                                                           
1
 . Loop of Henle 
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کننده بخشی  های جمع باید اشاره شود که لوله

های  لولهنیستند. تعدادی از  از نفرون

پیوندند و چندین  کننده کوتاه به هم می جمع

تر را تشکیل  کننده بزرگ مجاری جمع

کننده  دهند. همانطور که مجاری جمع می

شوند به سمت پاپی مرکز کلیه  تر می بزرگ

 مجرای پاپیلار عنوان تحتآیند که  فرود می

 تر کوچککننده  شوند. مجرای جمع نامیده می

رنگ  م مکعبی کمتلیو دارای آستری از اپی

تر و در قسمت  های عمیق هستند. در قسمت

تغییر  ای استوانهم این مجرا به تلیو مرکزی، اپی

کنند. در راس هر پاپیلا، محتویات مجرای  می

های فرعی تخلیه  پاپیلاری درون کالیس

، بر روی پاپیلارشود. نواحی موجود  می

هایی از مجاری پاپیلاری را نشان  دهانه

 دهد. می

همچنین قشر کلیه تعداد زیادی ستون 

تر را نشان  کمرنگ 3های مرکزی  )شعاع(

ها به  دهد که به طور عمودی از قاعده هرم می

های مرکزی  یابد. ستون درون قشر گسترش می

نی و کننده، عروق خو شامل مجاری جمع

ها است که از قاعده  های مستقیم نفرون بخش

-1  های شکل) کنند ها درون قشر نفوذ می هرم

  .(36-4و  36

                                                           
1
 . Medullary rays 

 رسانی کلیوی خون

برای درک ارتباط عملکردی کلیه، درک 

سزایی برخوردار  رسانی اندام از اهمیت به خون

 سرخرگاست. هر کلیه به وسیله یک 

یه ناف شود که در ناح رسانی می خون 2کلیوی

ای و هر شاخه به چندین  به چندین شاخه قطعه

شود. در کلیه،  تقسیم می 1لوبی بین سرخرگ

ها و به سمت  لوبی بین هرم های بین سرخرگ

-یابد. در موقعیت اتصال قشری قشر تداوم می

 سرخرگلوبی به  های بین سرخرگمرکزی، 

شوند که در سراسر قاعده  منشعب می 4قوسی

های  سرخرگند و شو ها دیده می هرم

ها به  کنند. این را ایجاد می 5لوبولی بین

 6های آوران چهسرخرگانشعابات بیشتری بنام 

های  شوند که در نهایت مویرگ تقسیم می

را  های جسمک کلیوی موجود در گلومرول

 0های وابران چهسرخرگنمایند.  ایجاد می

 کند و یک شبکه جسمک کلیوی را ترک می

را در ناحیه  های پیچیده لوله اطرافمویرگی 

قشر و عروق مویرگی طویل مستقیم یا 

را در ناحیه مرکزی تشکیل  8های مستقیم رگ

                                                           
2
 . Renal artery 

3
 . Interlobar arteries 

4
 . Arcuate arteries 

5
 . Interlobular arteries 

6
 . Afferent arterioles 

7
 . Efferent arterioles 

8
 . Vasa recta  
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مرکزی -دهند که به ناحیه قشری می

هایی را  های مستقیم لوپ . رگگردد میبر

های هنله  دهند که به موازات لوپ تشکیل می

ی ها گیرند. در نهایت در بافت قرار می

مدولای اطراف قوس هنله به وسیله 

شود و به  لوبولی تخلیه می ی بینها سیاهرگ

 یابد. ی قوسی تداوم میها سیاهرگسمت 

ها را  که مویرگ  های پودوسیت بر سلول علاوه

یافته  های اختصاص کنند، سلول احاطه می

وجود دارد که  دیگری در گلومرول

نامیده  3لژیاهای مزان سلول عنوان تحت

ها متصل  ها نیز به مویرگ شوند. این سلول می

ل ماتریکس خارج های مزانژیا هستند. سلول

کنند و حمایت ساختمانی را  را سنتز می سلولی

سازد.  های گلومرولی فراهم می برای مویرگ

شود، مقادیر زیادی  که فیلتر می ونینین خهمچ

های پروتئینی در غشای  از ماکرومولکول

افتد. عملکرد  ی گلومرول به دام میا قاعده

ل در نواحی داخل های مزانژیا سلول

ماکروفاژها است و  صورت بهگلومرولی 

تجمع پیدا موادی که در فیلتر گلومرولی 

نماید و بنابراین مانع  کنند را فاگوسیتوز می می

شود.  میو زاید  باقیماندهانسداد با مواد از 

ها قابلیت انقباض دارند و  همچنین این سلول

                                                           
1
 . Mesengial cells 

توانند جریان خون گلومرولی را تنظیم  می

ل در بیرون های مزانژیا نمایند. بسیاری از سلول

در ناحیه قطب عروقی قرار  یویجسمک کل

ل های مزانژیا سلول ها آنرو به  دارند. از این

شود که بخشی از  خارج گلومرولی گفته می

 دهند. دستگاه جنب گلومرولی را تشکیل می

خورده دور )دیستال(،  های پیچ در مجاور لوله

شود.  و باریک دیده می تر ای استوانههای  سلول

تر  ها دارای آرایش نزدیک در این ناحیه سلول

شوند و  تری هستند که تیره دیده می و فشرده

شوند.  نامیده می 2لکه متراکم عنوان تحت

های  چهسرخرگهای جنب گلومرولی در  سلول

آوران گلومرولی و لکه متراکم در لوله 

جنب گلومرولی را خورده دور دستگاه  پیچ

  .(36-37  شکل) دهند تشکیل می

دستگاه جنب گلومرولی در مجاورت با 

خورده دور قرار  و لوله پیچ جسمک کلیوی

های جنب  دارد. این دستگاه شامل سلول

 چه آوران و لکه متراکمسرخرگگلومرولی از 

لکرد عمده خورده دور است. عم از لوله پیچ

این دستگاه حفظ فشار خون مناسب برای 

های  فیلتراسیون )پالایش( خون در جسمک

های جنب گلومرولی به  کلیوی است. سلول

های آوران به عنوان  چهسرخرگکشش دیواره 

                                                           
2
 . Macula densa 
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ها  دهند. این سلول پاسخ می 3یک گیرنده فشار

توجه به محتوای یونی و فشار خون پایین  با

شدن رنین به  نمایند. آزاد آنزیم رنین آزاد می

های پلاسما به  تدریج منجر به تبدیل پروتئین

کننده قوی عروق(  )یک تنگ IIآنژیوتانسین 

رهاشدن آلدسترون را  IIشود. آنژیوتانسین  می

خورده  های پیچ کند که بر لوله تحریک می

ترتیب این لوله ها  نماید و بدین دور عمل می

ر خون را جذب و حجم و فشا NaClآب و 

 دهند. را افزایش می

 حالب

دارای یک لومن تنگ است که تعداد  حالب

های مخاطی طولی بر اثر  زیادی از چین

شود. دیواره  انقباضات عضلانی تشکیل می

حالب شامل مخاط، لایه عضلانی و ادوانتیس 

ر و م متغیتلیو است. مخاط حالب دارای اپی

-38  های )شکل ی وسیع استآسترمخاطیک 

م متغیر دارای چندین تلیو . اپی(36-39و  36

ای که  های قاعده سلول لایه سلولی است: لایه

در پایین)زیر(  ای استوانهمکعبی یا  صورت به

های حدوواسط دارای  شود. سلول دیده می

ها  شکل چندوجهی هستند و در بعضی قسمت

ترین  کتی شکل هستند و در نهایت بیرونیرا

های بسیار بزرگ چترمانند  لایه که با سلول

                                                           
1
 . Baroreceptor 

ی نازک ا شود. یک غشای قاعده دیده می

 کند سست جدا می آسترمخاطم را از تلیو اپی

 دارای بافتآسترمخاط . (36-27  )شکل

بلاستی است که با فیبرو همبند

م تلیو های بیشتر در زیر اپی فیبروبلاست

تر  تر و نزدیک لایه عضلانی سست ضخیم

شود. ممکن است بافت لنفاوی پراکنده و  می

 آسترمخاطهای لنفاوی کوچک کمتر در  گره

دیده شود. در قسمت بالایی حالب، عضلات 

ی شامل دو لایه عضلانی ، یک لایه عضلان

صاف طولی داخلی و یک لایه عضلانی 

ها همیشه  این لایه .است حلقوی میانیصاف 

متمایز نیستند. یک لایه سوم طولی خارجی 

دیگر از عضله صاف در یک سوم پایینی 

شود. ادوانتیس  حالب نزدیک مثانه دیده می

همراه با بافت همبند فیبروبلاستی و بافت 

شامل  شود که کننده مشاهده می چربی احاطه

کوچک و  سیاهرگهای فراوان،  مویرگ

 اعصاب کوچک هستند.

 مثانه

مثانه یک دیواره عضلانی ضخیم دارد. دیواره 

جز از نظر ضخامت، مشابه یک سوم پایینی  به

است. در دیواره، سه لایه عضلات  حالب

صاف وجود دارد که به طور سستی آرایش 

خلی، لایه طولی دا که شامل یافته است

  )شکل است حلقوی میانی و طولی خارجی
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حالب، تشخیص . با این وجود همانند (26-36

های مجزای عضلانی بسیار مشکل است.  لایه

سه لایه در دستجات عضلانی صاف به هم 

پیوسته آرایش یافته است که مابین بافت 

شود. با این توصیف،  بینابینی دیده می همبند

عضلانی در جهات متنوعی در  دستجات

شود و سه لایه عضلانی مجزا  ها دیده می برش

 در قابل تشخیص نیست. بافت همبند بینابینی

 قرار بافت همبند سروزبا  مجاورت نهایت در

بافت همبند سروز را  . مزوتلیومگیرد می

ترین لایه است. سروز  پوشاند که بیرونی می

کند، در حالیکه  ح بالایی مثانه را آستر میسط

سطح تحتانی به وسیله بافت همبند ادوانتیس 

شود که با بافت همبند ساختارهای  پوشیده می

شوند. مخاط یک مثانه خالی  مجاور یکی می

دهد که  های مخاطی متعددی را نشان می چین

  )شکل شود در جریان انبساط مثانه ناپدید می

تر از حالب  م متغیر ضخیموتلی . اپی(24-36

بوده و شامل تقریبا شش لایه سلول است. 

م، تلیو ، در قسمت تحتانی اپیآسترمخاط

تر از حالب است. بافت همبند سست در  وسیع

تر دارای فیبرهای الاستیک بیشتر  منطقه عمیق

های متنوع  است. عروق خونی متعدد در اندازه

در سروز، بین دستجات عضلات صاف و 

 شود. دید می آسترمخاط

های  در مخاط منقبض شده مثانه، سلول

م متغیر کمتر به حالت مکعبی تلیو سطحی اپی

شوند و بیشتر گنبدی  دیده می ای استوانهیا 

رسد. همچنین بعضی  شکل به نظر می

ای  های سطحی ممکن است دو هسته سلول

م گرد و تلیو تر در اپی های عمیق . سلولباشند

 هستند ای استوانهای بیشتر  های قاعده سلول

م تلیو اپی زیر آسترمخاط. (36-29  )شکل

ظریف،  دارای فیبرهای بافت همبند

و عروق خونی و  های متعدد فیبروبلاست

ی کوچک است. ها سیاهرگها و  چهسرخرگ

عضلات دارای سه لایه عضلانی غیرمجزا 

دستجات عضلات صاف  صورت بهاست که 

 صورت بهها  قابل رویت است و در برش

 شود. صفحات متقاطع و طولی دیده می

م متغیر تلیو که مثانه پر باشد، شکل اپی زمانی

کند. حجم بالا در مثانه به نظر  تغییر می

های سلول را کاهش  که تعداد لایه رسد می

های سطحی سنگفرشی دیده  دهد، سلول می

م متغیر حدود سه تلیو شود و ضخامت اپی می

یابد. این کاهش به این دلیل  لایه کاهش می

شوند تا  های سطحی پهن می است که سلول

سطح مساحت بالایی را ایجاد نمایند.  که این

م متغیر ممکن تلیو شده، اپی در شرایط منبسط

م سنگفرشی مطبق دیده تلیو است همانند اپی

های دیواره مثانه ناپدید  شود. همچنین چین
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25-36). 
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کورتکس و مدولای کلیه همراه با  نظیرهای مختلف کلیه  تصویر نشان دهنده قسمتکلیه نوزاد.  16-1شکل 

. H&Eآمیزی  رنگاست.  های اصلی و فرعی، ناف و حالب ، کالیسکلیوی، پاپی کلیوی ، ستونمغزیهای  شعاع

 ×.2 نمایی بزرگ

 
های مدولا و عروق  ، شعاعدهنده کورتکس و مدولای کلیه همراه با جسمک کلیوی تصویر نشان کلیه. 16-2شکل 

 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگخونی است. 

Medull

a  

Cortex 

Major calyx 

Minor 

calyx 

Ureter 

Renal 

pyramid 

Hilus 

Renal 

column 

Medullary rays 

Renal papilla 

Renal lobe 

Renal medulla 

Renal cortex 

Blood vessel 

Renal corpuscle 

Medullary 

ray 
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 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ .وی انسان )برش عرضی(سیستم کلی مغزیهای  شعاع 16-3شکل 

 
 ×.4 نمایی بزرگ. MSآمیزی  (. رنگانسان )برش طولی کلیهمغزی های  شعاع 16-4شکل 

Renal corpuscle 

Medullary ray 

Medullary ray 
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ی اقماری همراه با شبکه ها سیاهرگدهنده کپسول کلیه و جایگاه  تصویر نشان یه.کپسول کل 16-5شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  است. رنگ نفرون نزدیکهای  ای و لوله های حول لوله مویرگ

 
های پیچیده  لی، لوله، فضای ادراری، دستگاه مجاورگلومرو: وجود جسمک کلیویقشر کلیه 16-6شکل 

دهد.  واقع در قسمت کورتکس )قشر( کلیه را نشان می پروکسیمال )نزدیک( و دیستال )دور( همراه با لکه متراکم

 ×.37 نمایی بزرگ. Difioreاقتباس از کتاب اطلس  ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Capsule of kidney 

Location of stellate veins 

Proximal tubule 

Peritubular capillary plexus 
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 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ ملگی.حا 12کلیه جنین انسان در هفته  16-7شکل 

 
. H&Eآمیزی  . رنگبارداری 12های در حال تکوین جنین انسان در هفته  گلومرول 16-8 شکل

 ×.47 نمایی بزرگ

Renal 

corpuscle 

Proximal convoluted 

tubules 

 

Distal convoluted 

tubules 

Proximal 

convoluted 

tubules 

 

Renal 

corpuscle  
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 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  بارداری. رنگ 32های در حال تکوین جنین انسان در هفته  گلومرول 36-9شکل 
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دستگاه جنب گلومرولی  ( در کلیه انسان.مروس و دستگاه جنب گلومرولی )لکه متراکمگلو 16-10شکل 

های  شود. در این نقطه سلول آن تشکیل می و قطب عروقی گلومرول دور یک نفرون پیچیده در نقطه تماس میان لوله

های   آورند. سلول نام لکه متراکم پدید می یافته به کنند و منطقه ضخامت پیدا می ای استوانهدور شکل  پیچیده لوله

های  ترتیب به سلول یابد و بدین چه آوران از انقباضی به ترشحی تغییرشکل میسرخرگ عضلانی صاف لایه میانی

ل خارج گلومرولی در نزدیکی لکه های مزانژیا های لاسیس )که سلول شوند. سلول گرانولی جنب گلومرولی تبدیل می

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  : قطب لوله ای(. رنگ(TPمتراکم است( نیز حضور دارد. 

 
های  لوللایه جداری کپسول بومن، سدهنده وجود  تصویر نشانجداری.  و اپیتلیوم کپسول بومن 16-11شکل 

 ×.47. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  است. رنگ ادراری در جسمک کلیوی و فضای کپسول مزانشیمی

Juxtaglomerular 

apparatus Macula densa 

Distal 

convoluted 

tubule 

Urinary capsule 

Proximal convoluted 

tubule 

Glomerulus 

TP 



 322 شناسی بافت اطلس

 

 

 
های کوچک، دستگاه  سرخرگ. نصویر نشانگر وجود جسمک کلیوی و ساختارهای مجاور آن16-12شکل 

. H&Eآمیزی  های مزانشیال خارج گلومرولی( است. رنگ و سلول لاسیس )سلول جنب گلومرولی، لکه متراکم

 ×.47 نمایی بزرگ

 
دهنده لوله صعودی و نزولی ضخیم همراه با بخش نازک قوس هنله و  . تصویر نشانقوس هنله 16-13شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های مستقیم است. رنگ رگ

Ascending thick limb of Henle's loop 

(distal tubule) 

Thin limb of Henle's loop 

Ascending thick limb of Henle's loop 

(distal tupule) 

Vasa recta 

Proximal tubule Distal tubule 

Macula densa 

Lacis cells 
Arteriole 

Afferent 

 arteriole 

Juxtaglomerular cells (with rennin-

containing granules) 
Glomerulus 

Renal corpuscle 
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 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگرگ مستقیم 16-14شکل 

 
های اصلی موجود در مجاری  سلول کننده کلیه انسان. لوله پیچیده دیستال و مجاری جمع 16-15شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  کمرنگ دیده می شود. رنگ ای استوانههای  سلول صورت بهکننده  جمع

Capillary of vasa recta 

Thick ascending limb of Henle's loop 

Renal interstitum 

Renal interstitum 

Collecting duct 

Distal 

convoluted 

tubule 



 322 شناسی بافت اطلس

 

 

 
های مکعبی در لوله  تصویر نشانگر وجود سلول لوله پروکسیمال و دیستال کلیه انسان. 16-16شکل 

پروکسیمال و دیستال است. لومن لوله پیچیده پروکسیمال معمولا پر بوده و سیتوپلاسم آن رنگ پذیری شدیدتری 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  دارد. رنگ

 
 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ واسط )رابط( کلیه انسان.و حد لوله دیستال 16-17شکل 

Distal convoluted tubule 

 

Proximal convoluted tubule 

Connecting 

tubule 

Distal convoluted 

tubule 
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های طولی است که توسط یک لایه عضلانی  دهنده وجود لایه مخاط با چین تصویر نشان. حالب 16-18شکل 

 م ترانزیشنال یا اوروتلیومتلیو وسیله اپی به آسترمخاطشود و در ایجاد حرکات دودی نقش دارد.  ضخیم احاطه می

 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  ده است. لایه خارجی حالب ادوانتیس است. رنگپوشیده ش

 
. H&Eآمیزی  های مخاط، عضلانی و ادوانتیس در حالب. رنگ وجود لایه میمون. حالب 16-19شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ

Adventitia 

Lumen 

Mucosa 

Muscularis 

Mocusa 
Muscularis 

Adventitia 
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مشاهده م متغیر است که سه لایه سلول در آن تلیو حالب دارای اپی میمون. حالب 16-20شکل 

 صورت بهتر که  ای استوانه های سلولای گرد، یک منطقه بینابینی از  های قاعده شود: یک لایه منفرد از سلول می

های گنبدی شکل یا چترمانند در  چندوجهی یا راکتی شکل در چند ردیف قابل مشاهده هستند و یک ردیف از سلول

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eیزی آم سطح. رنگ

 
 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ انسان. حالب 16-21شکل 

Umbrella 

cells 

Basal cell 

Mucosa  

Muscularis  

Adventitia  
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 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ انسان. حالب 16-22شکل 

 
 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ انسان. حالب 16-23شکل 
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، زیر مخاط آسترمخاطو  شود. مخاط حاوی اوروتلیوم هار لایه در دیواره مثانه دیده میچمثانه خالی.  16-24شکل 

خورده و اوروتلیوم دارای  . هنگامی که مثانه خالی است، مخاط به شدت چینهای عضلانی و سروز نازک، لایه

 ×.2 نمایی بزرگهای چتری است.  سلول

 
 مثانه پر است مخاط کشیده و صاف و اوروتلیوم که زمانیوجود چهار لایه در دیواره مثانه. نه پر. مثا 16-25شکل 

 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  تر هستند. رنگ های چتری مسطح نازکتر است و سلول

 

Lumen of urinary bladder 

(Contracted) 

Serosa 

Muscularis 

   Mucosa/submucosa 

Peritoneal cavity 

Serosa 

Mucosa/submocus

a 

Muscularis  

Lumen of urinary bladder (distended) 

Transitional epithelium 

Bundles of smooth muscle cells 
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، میانی و خارجی عضله صاف است های داخلی دهنده مخاط، لایه انسان که نشان پرمثانه  مثانه انسان. 16-26شکل 

 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  شوند. رنگ نامیده می که مجموعا عضلات دتروسور

 
های داخلی، میانی و خارجی عضله صاف  دهنده مخاط، لایه انسان که نشان خالیمثانه  مثانه انسان. 16-27شکل 

 .لوپ نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  شوند. رنگ نامیده می است که مجموعا عضلات دتروسور

Outer 

 layer 

Middle 

layer 
Inner 

layer 

Mocusa  

Submocusa 

Advantitia  
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و راکتی شکل و  ای استوانهای،    های قاعده های مختلف از سلول لایه م متغیر مثانه پریمات.تلیو اپی 16-28شکل 

مثانه بسیار  متراکم نامنظم زیرمخاط و بافت همبند اطآسترمخشود.  دیده می های چتری در سطح اوروتلیوم سلول

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  پررگ است. رنگ

 
و راکتی شکل  ای استوانهای،    های قاعده های مختلف از سلول لایه م متغیر مثانه خرگوش.تلیو اپی 16-29شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  شود. رنگ دیده می های چتری در سطح اوروتلیوم و سلول

Urothelium 

Submocusa Lamina 

propria 

Basal cells 

Umbrella cells 

Racket cells 

Lamina propria 
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(( )بومن م احشایی کپسول گلومرولیتلیو ها )اپی : میکروگراف الکترونی نگاره از پودوسیتکلیه 16-30شکل 

 .Ham's Histology, 1987 های گلومرولی. گکننده مویر احاطه

 
. های مجاور در جسمک کلیوی ها و مویرگ : میکروگراف الکترونی گذاره از پودوسیتکلیه 16-31شکل 

 .Ham's Histology, 1987 ×.6577 نمایی بزرگ
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به  سرخرگرسانی  الکترونی نگاره از خون میکروگراف(: SEM) آرایش عروق در گلومرول 16-32شکل 

لوبولی  بین سرخرگکند از یک  ( که گلومرول )ستاره( را خونرسانی میaaچه آوران )سرخرگ(. *گلومرول کلیوی)

(iaخون دریافت می )  .کندHam's Histology, 1987. 
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هایی است که دارای  یی گلومرولی شامل پودوسیتم احشاتلیو اپی(: SEMلومرولی )های گ حلقه 16-33 شکل

ها(  )پایک شوند که از پاهای پودوسیت ( منشعب می2های ثانویه ) ( است و جهت تشکیل زائده3های اولیه ) گسترش

ها زوائد ثانویه دو پودوسیت  شیابند. فل ی گلومرولی تماس میا های جانبی گسترش و با غشای قاعده شاخه صورت به

 .Ham's Histology, 1987دهد.  مجاور را نشان می

 

 

Podocyte  

1° 
1° 2° 

1° 

2° 

2° 
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های پروکسیمال )تصویر بالا( و دیستال )تصویر  هایی از لوله . بخشهای کلیه هایی از لوله بخش 16-34شکل 

(، Bbی ضخیم )های لوله پروکسیمال دارای حاشیه برس دهند. سلول های متفاوتی را نشان می پایین( ویژگی

)در اینجا شاخه ضخیم  ها در لوله دیستال ای است. سلول های جانبی تیره ( و حاشیهMiهای فراوان ) میتوکندری

هایی دارد که در قسمت قاعده متمرکز شده است. این  بوده و میتوکندری صعودی( دارای کمترین حاشیه میکروویلی

به دلیل  ها آنهای جانبی  ( هستند. همچنین حاشیهLuها کمرنگ و دارای برآمدگی به درون لومن ) سلول

شوند. اقتباس از اطلس  ( در همه نواحی به طور فراوانی دیده میCaها ) های جانبی تیره هستند. مویرگ خوردگی پیچ

 .JAG Rhodin، 3961فراساختار، 
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 ریز سیستم درونفصل هفدهم: 

 

.difiore ،2012شناسی  از کتاب اطلس بافت اقتباس



 زیر درون ستمیفصل هفدهم: س 322

 

 ها ریز و هورمون سیستم درون

ها و  ها، بافت شامل سلول 3ریز سیستم درون

هایی است که سنتز و ترشح مستقیم  اندام

های خون و لنف  درون مویرگ به 2ها هورمون

های  ها و اندام رو، غده را برعهده دارند. از این

 ها آنچرا که هستند  1ریز فاقد مجرا درون

ها در  مجاری ترشحی ندارند. بنابراین، سلول

ریز  های درون ها و اندام بسیاری از بافت

آرایش  5هایی و توده 4ها طناب صورت به

وسیع  6یک شبکه مویرگی ۀوسیل اند و به یافته

 شوند.  احاطه می

های  وسیله سلول شده به های تولید هورمون

ها،  ریز شامل پپتیدها، پروتئین درون

و  استروئیدها، مشتقات آمینواسیدی

ها  که هورمون ییها است. از آنجا آمین کاتکول

ای از جایگاه آزادسازی عمل  در یک فاصله

کنند، بنابراین ابتدا وارد جریان خون  می

منتقل شوند. از  0های هدف شوند تا به اندام می

ها ساختار و عملکرد  رو، این هورمون این

های اندام هدف را از  سلول ی ریزی شده برنامه

طریق اتصال به رسپتورهای مخصوص 

                                                           
1
 . Endocrine  

2
 . Hormones 

3
 . Ductless 

4
 . Cord 

5
 . Clumps 

6
 . Capillary network 

7
 . Target organs 

دهند.  قرار می تأثیر هورمون تحت 

رسپتورهای هورمون بر روی غشای 

های  پلاسمایی، سیتوپلاسم یا هسته سلول

هدف قرار دارند. رسپتورهای غیراستروئیدی 

های پروتئینی و پپتیدی معمولا  برای هورمون

. برهمکنش و دنبر سطح سلول قرار دار

منتج به  ،وسیله هورمون به ها آنسازی  فعال

شود  داخل سلولی می 8ثانویه بر پیامتولید یک 

ها آدنوزین  که برای بسیاری از هورمون

است.  (حلقوی AMP) 9حلقوی   منوفسفات

حلقوی توالی خاصی از  AMPسپس 

ها و حوادث سلولی متنوع را بخصوص  آنزیم

 کند.  اصی فعال میهای خ در پاسخ به هورمون

داخل سلولی هستند و به وسیله  ها گیرندهسایر 

ای  سلولی و هسته هایی که از غشای هورمون

های  شوند. هورمون می  یابند، فعال انتشار می

های تیروئیدی محلول  استروئیدی و هورمون

توانند به آسانی از  در لیپید هستند و می

غشاهای مذکور عبور نمایند. در درون 

های استروئیدی  های هدف، این هورمون ولسل

 با رسپتورهای پروتئینی خاص ترکیب

هورمون حاصل -شوند. کمپلکس رسپتور می

 DNAدر داخل هسته به یک توالی خاص 

شوند و آن ژن خاص را فعال یا مهار  متصل می

                                                           
8
 . Second messenger 

9
 . Cyclic adenosine monophosphate 
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را  بر پیام RNAهای فعال سنتز  نمایند. ژن می

وپلاسم، نماید که بعد از ورود به سیت شروع می

شود.  های خاص هورمون تولید می پروتئین

های جدید تغییرات سلولی را القا  پروتئین

ات هورمون تأثیر د که به طور خاصی با کن می

هایی که به  خاص مرتبط است. هورمون

شوند از  داخل سلولی متصل می های گیرنده

به طور  ها آنکنند.  ثانویه استفاده نمی بر پیام

قرار  تأثیر سلول متاثر را تحت  مستقیم بیان ژن

ها دارای  دهد. تعداد بسیار زیادی از اندام می

ریز  های درون ریز یا سلول های درون بافت

ها ترکیبی  فرد است. بعضی اندام منحصربه

اگزوکرین( هستند مانند -)اندوکرین

های تولیدمثلی هر دو  ها، اندام پانکراس، کلیه

مسیر گوارشی. همچنین غدد جنس، جفت و 

ریز( وجود دارد  های اندوکرین )درون و اندام

، غده 2یا هیپوفیز 3که عبارتند از: غده مخاطی

( و غدد 5)فوق کلیوی 4، غدد آدرنال1تیروئید

 (.30-3)شکل  6پاراتیروئید

                                                           
1
 . Pituitary 

2
 . Hypophysis 

3
 . Thyroid gland 

4
 . Adrenal glands 

5
 . Suprarenal 

6
 . Parathyroid glands 

 هیپوفیز

که مشتقی از  (8)هیپوفیز قدامی 0آدنوهیپوفیز

ست دارای سه زیرمجموعه است: تلیال ا اپی

ای و  بخش دور یا لوب قدامی، بخش دکمه

بزرگترین بخش  9بخش بینابینی. بخش دور

اطراف ساقه  37ای هیپوفیز است. بخش دکمه

کند. بخش  عصبی )قیف( را احاطه می

یک لایه نازک سلول است که بین  33بینابینی

 رفته استقرار گ 32بخش دور و نوروهیپوفیز

بقایای کیسه  کننده . این بیان(30-1  شکل)

ابتدایی  صورت بههیپوفیزی است و در انسان 

 اما در سایر حیوانات دائمی هستند.

قرار دارد و  در عقب آدنوهیپوفیز نوروهیپوفیز

شامل سه بخش است: برجستگی میانی، قیف 

در قاعده  31ستگی میانیو بخش عصبی. برج

هیپوتالاموس قرار دارد که از ساقه هیپوفیزی 

یابد و در آن  می گسترش 34یا قیف

های بدون میلین قرار دارد که از  آکسون

های موجود در هیپوتالاموس گسترش  نورون

یابند. بخش بزرگ نوروهیپوفیز بخش  می

                                                           
7
 . Adenohypophysis 

8
 . Anterior pituitary 

9
 . Pars distalis 

10
 . Pars tuberalis 

11
 . Pars intermedia 

12
 . Neurohypophysis 

13
  Median eminence 

14
 . Infundibulum 
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های  است. این ناحیه شامل آکسون 3عصبی

 ای ترشحی هیپوتالاموسه بدون میلین نورون

2اه بنام پیتوسیت پشتیبانهای  و سلول
 است. 

 ارتباطات عروقی و عصبی هیپوفیز

 آدنوهیپوفیز

 از بافت عصبی که آدنوهیپوفیز ییاز آنجا

س مغز یابد، ارتباطش با هیپوتالامو تکوین نمی

از طریق یک شبکه عروق است. 

 سرخرگهای فوقانی هیپوفیزی از  سرخرگ

ای، برجستگی  کاروتید داخلی بخش دکمه

کند. این  رسانی می میانی و قیف را خون

در  را 1ها شبکه مویرگی اولیه سرخرگ

برجستگی میانی در قاعده هیپوتالاموس 

های ثانویه که در  دهد. نورون تشکیل می

هایی را سنتز  قرار دارند هورمون هیپوتالاموس

مستقیم بر عملکردهای  تأثیر کنند که  می

این ی ها سلول در آدنوهیپوفیز دارند. آکسون

های شبکه مویرگی اولیه  ها بر مویرگ نورون

 خود های درون آن هورمون ویابد  خاتمه می

بکه مویرگی اولیه به هم شرا آزاد می سازند. 

را تشکیل  هایی چهسیاهرگملحق شده و 

ها را به یک  دهد که خون همراه با هورمون می

                                                           
1
 . Pars nervosa 

2
 . Pituicytes 

3
 . Primary capillary plexus 

کند. این  هدایت می 4شبکه مویرگی ثانویه

های موجود در بخش دور  شبکه سلول

کنند.  را احاطه می آدنوهیپوفیز

هایی که شبکه مویرگی اولیه  چهسیاهرگ

هیپوتالاموس را با شبکه مویرگی ثانویه در 

کنند سیستم پورت  ز متصل میآدنوهیپوفی

دهد. جهت اطمینان  را تشکیل می 5هیپوفیزی

ها از خون به  از انتقال مناسب هورمون

ها در شبکه مویرگ اولیه و  ها، مویرگ سلول

هستند )دارای منافذ کوچک  6ثانویه منفذدار

 .(30-9تا  30-4  های شکل) هستند(

 نوروهیپوفیز

یک  ، نوروهیپوفیزدر مقایسه با آدنوهیپوفیز

ارتباط عصبی مستقیم با مغز دارد. در نتیجه 

های تولیدکننده هورمون در  ها یا سلول نورون

نوروهیپوفیز وجود ندارد و از طریق یک 

 های دار یا بدون میلین، سلول آکسون میلین

ا متصل به مغز باقی ه پشتیبان و پیتوسیت

های )اجسام سلولی( این  ماند. نورون می

های سوپرااپتیک و  ها در هسته آکسون

پاراونتریکولار هیپوتالاموس قرار دارند. 

های بدون میلین که از هیپوتالاموس به  آکسون

                                                           
4
 . Secondary capillary plexus 

5
 . Hypophyseal portal system 

6
 . Fenestrated 
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یابد مسیر  نوروهیپوفیز گسترش می

پوفیزی و حجم نوروهیپوفیز هی-هیپوتالاموسی

ها در هیپوتالاموس  دهد. نورون را تشکیل می

کنند که از  هایی را سنتز می ابتدا هورمون

ها به  شوند. این هورمون نوروهیپوفیز آزاد می

متصل  3گلیکوپروتئین حاملی بنام نوروفیزین

ها از  شوند و سپس از طریق آکسون می

تقل هیپوتالاموس به سمت نوروهیپوفیز من

یابند و  ها تجمع می شود. در اینجا، هورمون می

های بدون  در انتهای پایانی وسیع شده آکسون

ذخیره  2اجسام هرینگ عنوان تحتمیلین 

ها از  شوند. در موعد مقرر، هورمون می

های  نوروهیپوفیز مستقیما درون مویرگ

های  منفذدار بخش عصبی و به وسیله تکانه

در قاعده  .شوند ی هیپوتالاموس آزاد میعصب

مغز، هیپوفیز از طریق قیف به هیپوتالاموس 

 شود.  متصل می

بخش دور شامل دو نوع سلول عمده است، 

های  و سلول 1بهای کروموفو سلول

های  به سلول 4ها ل. کروموفیلکروموفی

 0( و بازوفیل6های آلفا ول)سل 5اسیدوفیل

                                                           
1
 . Neurophysin 

2
 . Herring bodies 

3
 .Chromophobes 

4
 .Chromophils 

5
 . Acidophils 

6
 . Alpha cells 

7
 . Basophils 

شوند که در شکل  ( تقسیم می8های بتا )سلول

بالا نشان داده شده  نمایی بزرگدر  2-30

است. بخش بینابینی و بخش عصبی از لوب 

خلفی هیپوفیز است. بخش عصبی شامل 

های بدون میلین و  ابتدای آکسون

مرغی  های تخم های پشتیبان با هسته پیتوسیت

ت. کپسولی از جنس بافت شکل )بیضوی( اس

های دور و عصبی غده را احاطه  بخش 9همبند

کند. بخش بینابینی بین بخش دور و بخش  می

دهنده لومن باقیمانده  عصبی قرار دارد و نشان

است. بخش بینابینی به طور  37کیسه راتکه

های مملو  ها، فولیکول معمول شامل فولیکول

های پر از  و وزیکول دهای کلوئی از کیست

های بخش  است که به وسیله سلول 33کلوئید

های  شود. بخش ها( احاطه می بینابینی )بازوفیل

دور و عصبی به وسیله عروق خونی و 

رسانی  های متفاوت خون هایی با اندازه مویرگ

های سینوزوئیدی و انواع  شوند. مویرگ می

رویت مختلف سلول در بخش دور قابل 

ب دارای رنگ های کروموفو هستند. سلول

رنگ(، سیتوپلاسم هموژن و به  روشن )کم

ها هستند.  از کروموفیل تر کوچکطور معمول 

های  ها در سلول سیتوپلاسم کروموفیل

                                                           
8
 . Beta cells 

9
 . Connective tissue capsule 

10
 . Rathke’s pouch 

11
 . Colloid-filled vesicles 
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های  اسیدوفیل مایل به قرمز و در سلول

  های شکل) شوند بازوفیل مایل به آبی دیده می

 .(30-32تا  37-30

 های آدنوهیپوفیز سلول

براساس تمایل  های آدنوهیپوفیز سلول

های  به رنگ ها آنهای سیتوپلاسمی  گرانول

کروموفوب و کروموفیل  صورت بهخاص 

شوند. اعتقاد بر این است که  بندی می تقسیم

ان های رنگ پریده در واقع هم کروموفوب

های بدون گرانول یا با تعداد  کروموفیل

های بنیادی  های کم و یا سلول گرانول

ها معمولا  تمایزنیافته هستند. این سلول

پریده و با  هسته و سیتوپلاسم رنگ صورت به

شوند. تجمعات  مرز سلولی نامشخص دیده می

ای  گروهی یا توده صورت بهها  کروموفوب

های  گیها به دلیل ویژ کروموفیل است.

ها تقسیم  ها و بازوفیل پذیری به اسیدوفیل رنگ

های  ها براساس هورمون شوند. این سلول می

های  و با استفاده از تکنیک ها آنخصوص م

اند. در  ایمنوسیتوشیمیایی شناسایی شده

آدنوهیپوفیز، دو نوع اسیدوفیل، 

و سه نوع  2اه و ماموتروف 3اه سوماتوتروف

و  4اه ، تیروتروف1اه بازوفیل، گنادوتروف

                                                           
1
 . Somatotrophs 

2
 . Mamotrophs 

3
 . Gonadotrophs 

ها  وجود دارد. اسیدوفیل 5اه کورتیکوتروف

وسیله  دارای فراوانی بیشتری هستند و به

های قرمز رنگ در سیتوپلاسم و هسته  گرانول

ها تعداد  شوند. بازوفیل میآبی رنگ شناسایی 

هایی ظاهر  سلول صورت بهکمتری هستند و 

های آبی  شوند که در سیتوپلاسم گرانول می

رنگ دارند. درجه وجود گرانوله و شدت 

های مختلف متفاوت است.  رنگ در سلول

هایی از انواع مختلف سلول در  بنابراین گروه

توان به  هیپوفیز وجود دارد که می

ها و  ها، بازوفیل ، اسیدوفیلها کروموفوب

هایی که از  ا اشاره کرد. هورمونه پیتوسیت

شوند با استفاده از جریان  ها آزاد می این سلول

شوند، جائیکه به  خون به اندام هدف حمل می

شوند و ساختار و  رسپتورهای خاص متصل می

قرار  تأثیر های هدف را تحت  عملکرد سلول

های هدف فعال  . در ابتدا سلولدهند می

شوند، یک مکانیسم فیدبکی )مثبت یا  می

ها  تواند سنتز و آزادسازی هورمون منفی( می

بر  تأثیر را به طور مستقیم و از طریق 

های  های آدنوهیپوفیز و یا نورون سلول

 هیپوتالاموس کنترل نماید.

 

                                                                 
4
 . Thyrotrophs 

5
 . Corticotrophs 
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 ریز در بدن انسان. . آناتومی غدد درون17-1شکل 

 
dاه . پیتوسیت cهای بتا( ها )سلول . بازوفیل b های  ها )سلول . اسیدوفیل

 آلفا(

aها . کروموفوب 

 ×.377 نمایی بزرگ. azanآمیزی  . رنگهای مختلف موجود در هیپوفیز انواع سلول 17-2شکل 

 .Difiore ،2732اقتباس از اطلس 
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 .لوپ نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  نگر غده مخاطی یا هیپوفیز. 17-3شکل 

 
های اسیدوفیل، بازوفیل و کروموفوب مشهود است.  . وجود سلولبخش دور آدنوهیپوفیز 17-4شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Anterior 

pituitary 

(pars distalis) 

Posterior 

pituitary 

(pars nervosa) 

Cleft: location of Rathke's pouch 

Pars intermedia 

Adenohypophysis

= 

Pars distalis + 

Pars intermedia + 

pars tuberalis 

Neurohypophysis= 

Pars nervosa+ 

Median eminence+ 

Infundibular stalk 

Acidophils 

Basophils 

Chromophob

es  

Sinusoid 
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 .های اسیدوفیل و سینوزوئیدهای موجود در بخش دور آدنوهیپوفیز سلول 17-5شکل 

 ×.47 نمایی بزرگکارمین. -آمیزی آزو رنگ

 
 ×.377 نمایی بزرگ. PASآمیزی  . رنگو سینوزوئید آدنوهیپوفیز های بازوفیل سلول 17-6شکل 

Acidophils 

with large azo-

carmine stained 

granules 

Sinusoids with fenestrated 

endothelium 

Unstained nuclei 

Acidophils with fine 

azo-carmine stained 

granules 

Sinus

oid 

Sinusoid Cells with 

unstained 

granules 

Basophil with red 

 PAS-positive 

granules 

Basophil 

with dark 

blue 

PAS-

positivie 

granules 
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. POGآمیزی  . رنگگوسفند های اسیدوفیل و بازوفیل بخش دور آدنوهیپوفیز سلول 17-7شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ

 
. POGآمیزی  . رنگگوسفند های اسیدوفیل و بازوفیل بخش دور آدنوهیپوفیز سلول 17-8شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

Sinusoid  

Acidophils 

Basophils 

 Acidophil cells 

Basophil cells 

Sinusoid 

Chromophobes 



 322 شناسی بافت اطلس

 

 

 

. بالاتر نمایی بزرگگوسفند با  های اسیدوفیل بخش دور آدنوهیپوفیز سلول 17-9شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. POGآمیزی  رنگ

 
های  ها و پیتوسیت های منفذدار همراه با آکسون ، مویرگ. وجود اجسام هرینگنوروهیپوفیز 17-10شکل 

 ×.4 نمایی بزرگهیپوفیزی. -موجود در مسیر هیپوتالاموس

Acidophil cells 

Parenchyma: 

Pituicytes and axons of 

hypothalamo-

hypophyseal tract 

Herring 

bodies 

Fenestrated 

capillaries 
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 نمایی بزرگ. POGآمیزی  . رنگگوسفند نوروهیپوفیز ا و اجسام هرینگه پیتوسیت 17-11شکل 

47×. 

 
. مواد ترشحی عصبی درون در نوروهیپوفیز های پیتوسیت و اجسام هرینگ سلول 17-12شکل 

قابل  PASآمیزی با  یابند که مواد بعد از رنگ لین تجمع میهای عصبی بدون می انتهاهای گسترش یافته آکسون

 ×.47 نمایی بزرگرویت هستند. 

Nucleus of 

pituicyte 

(neuroglial 

supporting cell) 

Neuropil 

(meshwo

rk of 

axonal 

and 

neurogli

al 

processe

s) 

Endothelial 

cell nucleus 

(of 

fenestrated 

capillary) 

Herring 

bodies 

Herring 

bodies 

Herring bodies 

Pituicyte 
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 غده تیروئید، غدد پاراتیروئید و غده آدرنال

 

.difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت



 زیر درون ستمیفصل هفدهم: س 322

 

 غده تیروئید

در قسمت قدامی گردن و در  3غده تیروئید

ید یک پایین حنجره قرار گرفته است. تیروئ

های چپ و راست  غده منفرد و شامل لوب

 2تنگهمیانی به وسیله یک است که در قسمت 

ها یا  ها، بافت شوند. اکثر سلول به هم متصل می

دارای آرایش طناب مانند  های اندوکرین اندام

ای هستند و محصولات ترشحی خود  یا توده

ه کنند. غد را درون سیتوپلاسم ذخیره می

فردی  تیروئید یک اندام اندوکرین منحصربه

ساختارهای  صورت بهها  است که در آن سلول

یابند.  آرایش می 1کروی شکلی بنام فولیکول

هر فولیکول به وسیله فیبرهای مشبک و یک 

شوند و امکان ورود  شبکه مویرگی احاطه می

های تیروئیدی به درون جریان  آسان هورمون

م فولیکولی تلیو سازند. اپی را فراهم میخون 

سنگفرشی ساده، مکعبی یا  صورت بهتواند  می

)بستگی به میزان فعالیت غده  ای استوانه

ها واحدهای  تیروئید دارد( دیده شود. فولیکول

ساختاری و عملکردی غده تیروئید هستند. 

های  های احاطه کننده فولیکول سلول سلول

شوند  های اصلی نامیده می یا سلول 4یکولفولی

                                                           
1
 . Thyroid gland 

2
 . Isthmus 

3
 . Follicles 

4
 . Follicular cells 

و عمل سنتز، آزادسازی و ذخیره محصولات 

خود به خارج از سیتوپلاسم یا خارج سلولی و 

مواد ژلاتینی  صورت بهها را  در لومن فولیکول

بر عهده دارند. کلوئید شامل  5بنام کلوئید

یک گلیکوپروتئین یددار  است، 6تیروگلوبین

های  ای و غیرفعال از هورمون که شکل ذخیره

ی، های فولیکول تیروئید است. علاوه بر سلول

تر و  های بزرگ غده تیروئید دارای سلول

نیز  0یهای پارافولیکول رنگی بنام سلول کم

جانبی در  صورت به ها هم است. این سلول

م فولیکولی و هم درون فولیکول دیده تلیو اپی

ی در های پارافولیکول سلول که زمانیشوند.  می

گیرد، از لومن  محدوده یک فولیکول قرار می

ور ی مجاهای فولیکول فولیکولی به وسیله سلول

شوند. بنابراین غده تیروئید به وسیله  جدا می

های با اندازه متفاوت مشخص  فولیکول

شود.  شود که با کلوئید اسیدوفیل پر می می

م مکعبی تلیو ها عموما به وسیله اپی فولیکول

های )اصلی( فولیکولی  ساده شامل سلول

از  8های بافت همبند شود. تیغه پوشیده می

کپسول غده تیروئید درون غده گسترش 

کند.  هایی تقسیم می یابد و آن را به لوبول می

ها،  چهسرخرگعروق خونی متعدد، 

                                                           
5
 . Colloid 

6
 . Thyroglobulin 

7
 . Parafollicular 

8
 . Connective tissue septa 
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های بافت  ها در جداره و مویرگ ها سیاهرگ

شوند.  های اطراف دیده می همبند و فولیکول

مقدار کمی بافت همبند بین فولیکولی مابین 

شود. اندازه و ارتفاع  ت میها یاف فولیکول

ی بستگی به میزان های فولیکول سلول

های فعال،  عملکردشان دارد. در فولیکول

هایی با فعالیت  م مکعبی و در فولیکولتلیو اپی

 شوند مسطح دیده می صورت بهکمتر 

  .(30-21تا  30-31  های شکل)

 یدغدد پاراتیروئ

پستانداران معمولا دارای چهار غده 

هستند. این غدد بیضوی کوچک  3پاراتیروئید

هستند و بر سطح خلفی غده تیروئید قرار 

 از بافت همبند 2دارند اما به وسیله کپسولی

شوند. به طور  نازک از غده تیروئید جدا می

طبیعی، یک غده پاراتیروئید بر قطب فوقانی، 

غده بر قطب تحتانی هر لوب غده یک 

تیروئید قرار دارند. در مقایسه با غده تیروئید، 

 صورت بههای غدد پاراتیروئید  سلول

یابند و به  ای آرایش می مانند یا توده طناب

وسیله یک شبکه غنی مویرگی احاطه 

شوند. دو نوع سلول در غدد پاراتیروئید  می

 1های عمده/اصلی وجود دارند: سلول
                                                           

1
 . Parathyroid glands 

2
 . Capsule 

3
 . Principal/Chief cells 

های  . سلول4یلف های اکسی کردی و سلولعمل

انفرادی  صورت بهتر هستند و  یل بزرگف اکسی

شوند و  های کوچک دیده می یا در گروه

های  دارای فراوانی کمتری نسبت به سلول

ها به شدت اسیدوفیل  اصلی هستند. این سلول

ادری ممکن است هستند. به طور ن

در غدد پاراتیروئید  های پر از کلوئید فولیکول

 .(30-28تا  30-24  های شکل) نیز دیده شود

 غدد آدرنال )فوق کلیه(

های اندوکرینی هستند که  اندام 5غدد آدرنال

نزدیک قطب فوقانی هر کلیه قرار دارد. هر 

غده آدرنال به وسیله کپسول نازکی از جنس 

شود و  متراکم نامنظم احاطه می فت همبندبا

گیرد.  ها قرار می در بافت چربی اطراف کلیه

هایی از عروق خونی  این کپسول شامل شاخه

، اعصاب )بدون میلین( و ها سیاهرگآدرنال، 

ای از بافت همبند همراه  لنفاتیک است. جداره

رد کند و وا با عروق خونی از کپسول عبور می

های بافت همبند  شود. سایر جداره قشر می

 حامل عروق خونی در مدولا هستند

غده  . هر(30-12و  30 -29  های شکل)

بیرونی و یک ناحیه  6آدرنال شامل یک قشر

                                                           
4
 . Oxyphil cells 

5
 . Adrenal glands 

6
 . Cortex 
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میانی است. اگرچه این دو ناحیه از  3مدولای

غده آدرنال در یک اندام قرار دارد و به وسیله 

م متصل رسانی مشترک به ه یک منبع خون

شوند، اما منشا جنینی، ساختارها و  می

 عملکردهای مجزا و متفاوتی دارد. 

 قشر

 ناحیهدهد:  قشر آدرنال سه منطقه را نشان می

)میانی(  )بیرونی(، ناحیه فاسیکولار گلومرولار

خلی(. ناحیه گلومرولار )دا و ناحیه رتیکولار

یک ناحیه نازک است که در زیر کپسول غده 

هایی است که  آدرنال است و شامل سلول

یابند.  های کوچک آرایش می توده صورت به

ها صورتی رنگ  سیتوپلاسم این سلول

گیرد و شامل تعداد کمی قطرات چربی  می

است. ناحیه فاسیکولار یک ناحیه میانی و 

شر آدرنال است. این ناحیه ترین ناحیه ق ضخیم

های عمودی یا صفحات  ستون صورت به

های بزرگ چندوجهی )به  شعاعی از سلول

ضخامت یک یا دو سلول( است که توسط 

های سینوزوئیدی منفذدار از هم جدا  مویرگ

های  سلول صورت بهشوند. این لایه  می

رنگ مملو از قطرات چربی متعدد  کم

ترین  ر داخلیشود. ناحیه رتیکولا مشخص می

ناحیه است که در مجاور مدولای آدرنال قرار 

                                                           
1
 . Medulla 

 صورت بههای این ناحیه  گیرند. سلول می

یابند. در هر سه  ای آرایش می طناب یا توده

های ترشحی در مجاور  ناحیه، سلول

های این  های منفذدار هستند. سلول مویرگ

ها  نواحی در قشر آدرنال سه گروه از هورمون

، 2ند: مینرالوکورتیکوئیدهاک را تولید می

 4های جنسی و هورمون 1گلوکوکورتیکوئیدها

  .(30-43تا  30-12  های شکل)

 مدولا

مدولا در مرکز غده آدرنال قرار دارد. 

 صورت بههای مدولای آدرنال هم  سلول

یابند و  های کوچک آرایش می طناب

ای  ای سمپاتیک تغییریافته عقده های پس نورون

های خود را  ها و دندریت هستند که آکسون

اند. در عین  در جریان تکوین از دست داده

های ترشحی هستند که  سلول ها آنحال، 

نفرین(  نفرین و نوراپی )اپی 5ها آمین کاتکول

های  کنند. آکسون سنتز و ترشح می

های  های سمپاتیک سلول ای نورون عقده پیش

کند که به  دهی می مدولای آدرنال را عصب

ک شبکه مویرگی وسیع احاطه وسیله ی

نفرین و  شوند. در نتیجه، رهاسازی اپی می

                                                           
2
 . Mineralocorticoids 

3
 . Glucocorticoids 

4
 . Sex hormones 

5
 . Catecholamines 
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ها از مدولای آدرنال تحت  نفرین نوراپی

کنترل مستقیم اعصاب سمپاتیک سیستم 

و  30-42  های شکل) است 3عصبی خودمختار

41-30). 

 پانکراس 

پانکراس یک غده ترکیبی است که شامل 

ریز  ریز و یک بخش درون یک بخش برون

ریز  های برون ، آسینوساست. در پانکراس

ریز را احاطه  اطراف جزایر پانکراس درون

را جزایر  2ریز اند. پانکراس درون کرده

زیرا نامند  می 1پانکراسی )جزایر لانگرهانس(

از  فیبرهای رتیکولار )کپسولی نازک توسط

های پانکراس  ( از سلولجنس بافت همبند

شود. جزایر پانکراس  جدا میریز  برون

ریز دارای مجاری ترشحی نیستند. اما  درون

بسیار پرعروق هستند و همه محصولات 

ها(  ترشحی از طریق عروق خونی )مویرگ

کند.  متعددی جزایر پانکراس را ترک می

ها هستند و  جزایر پانکراس بزرگتر از آسینوس

های فشرده کروی یا بیضوی و  توده صورت به

تلیال  های اپی آرایش طناب مانند از سلولیا با 

ها  ها هستند. این سلول و در ارتباط با مویرگ

تر  و کمرنگ تر کوچکچندوجهی یا گرد و 

                                                           
1
 . Autonomic nervous system 

2
 . Endocrine pancreas 

3
 . Pancreatic islet (of Langerhans) 

های آسینار اطراف هستند و بیشتر  از سلول

ای اسیدوفیل یا بازوفیل با  های جزیره سلول

های سیتوپلاسمی ظریف و کوچک  گرانول

موجود در جزایر  های ترین سلول هستند. مهم

، 4(Aهای آلفا ) پانکراس عبارتند از: سلول

و  6(Dهای دلتا ) ، سلول5(Bهای بتا ) سلول

PPهای  سلول
های آلفا عمدتا  . سلول0

کنند، معمولا در قسمت  گلوکاگون ترشح می

محیطی جزایر قرار دارند و سیتوپلاسم این 

های بتا  ها صورتی رنگ هستند. سلول سلول

کنند و در قسمت مرکزی  ید میانسولین تول

ها هستند  سلول ترین فراوانجزایر قرار دارند، 

آبی رنگ  ها آن% از جزیره( و سیتوپلاسم 07)

( نیز در جزایر Dهای دلتا ) گیرد. سلول می

ها از تعداد کمتری  وجود دارند. این سلول

برخوردارند و دارای اشکال متغیر سلولی 

از جزایر  هستند که ممکن است در هر جایی

ها  پانکراس قرار گیرند. این سلول

های  کند. سلول سوماتوستاتین ترشح می

( نوع چهارمی از PPپپتید پانکراسی ) پلی

ها هستند که بیشتر در جزایری وجود  سلول

دارند که در سر پانکراس قرار گرفته است. 

پپتید پانکراسی ترشح  ها هورمون پلی این سلول

                                                           
4
 . Alpha (A) cells 

5
 . Beta (B) cells 

6
 . Delta (D) cells 

7
 . Pancreatic polypeptide cells: PP 

cells 
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های پانکراسی و  متولید آنزیکنند که  می

  های شکل) کند ترشحات آلکالین را مهار می

 .(30-49تا  44-30

 دستگاه نوروآندوکرین منتشر

در جزایر پانکراس،  های آنتروکرومافین سلول

مجاری کوچک پانکراس، دستگاه گوارش و 

های  مخاط تنفسی وجود دارند. این سلول

نوروآندوکرین پراکنده مجموعا دستگاه 

دهند. این  ( را تشکیل میDNES) 3منتشر

های ترشحی نوروآندوکرین محسوب  سلول

پپتیدها و  شوند، زیرا بسیاری از پلی می

های شبه واسطه عصبی را تولید  مولکول

با  DNESهای  کنند. بسیاری از سلول می

گیرند و  های کروم رنگ می نمک  محلول

های آنتروکرومافین نامیده  ن سلولبنابرای

هایی که با نیترات نقره رنگ  شوند. سلول می

نامیده  2نهای آرژانتافی گیرند، سلول می

 DNESهای  شوند. گروهی از سلول می

وجود دارند که سروتونین یا برخی از مشتقات 

کنند،  می آمینی خاص دیگر را ترشح

سازهای آمینی را جذب و دکربوکسیله  پیش

APUDهای  سلول عنوان تحتکنند و  می
1 

                                                           
1
 . Diffuse neuroendocrine system: 

DNES 
2
 . Argentaffin cells 

3
 . Amine Precursor Uptake and 

Decarboxylation: APUD 

ها در دستگاه  شوند. این سلول نامیده می

گوارش در تنظیم حرکت و تولید انواع 

ترشحات درون دستگاه گوارش بسیار اهمیت 

 .(30-51تا  30-57  های شکل) دارند

 ل یا صنوبریآ غده پینه

ز فی که نام دیگر آن اپی 4لآ غده/جسم پینه

سفالن  زدگی از سقف دین بیرون است، 5مغزی

آل،  پوشاننده غده پینه است. بافت همبند

هایی حاوی  شامه است که از آن تیغه نرم

شود و  های خونی کوچک فرستاده می رگ

های مختلف  هایی با اندازه ده را به لوبولغ

کنند. عروق خونی، در امتداد با  تقسیم می

ای از  عقده های عصبی سمپاتیک پس رشته

های گردنی فوقانی، بین اجزای  گانگلیون

های  کند. همه رشته بافت همبند عبور می

شوند غلاف  آل می عصبی که وارد غده پینه

پارانشیم غده دهند.  میلین خود را از دست می

های  ها و سلول آلوسیت آل شامل پینه پینه

 نوروگلیال هستند. 

های ترشحی بارز و  ها سلول آلوسیت پینه

فراوانی هستند که دارای سیتوپلاسم کمی 

یوکروماتیک های نامنظم  بازوفیل و هسته

د سیتوپلاسمی ها دارای زوائ هستند. این سلول

                                                           
4
 . Pineal gland/body 

5
 . Epiphysis cerebri 
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دار  های رگ بلندی هستند که درون تیغه

ها پایان  یابند و نزدیک مویرگ امتداد می

های عصبی  ها با رشته پذیرند. این سلول می

آل  سمپاتیک بدون میلین موجود در غده پینه

کنند و تولیدکننده ملاتونین  سیناپس برقرار می

های این غده  هستند. یکی دیگر از سلول

ها  نوروگلیال هستند. این سلول های سلول

ای هستند و  یافته های تغییر شکل آستروسیت

ای برای  حمایت فیزیکی و تغذیه

 ها آنسازد.  ها را فراهم می آلوسیت پینه

های  تر از هسته تر و پررنگ هایی کشیده هسته

در نواحی دور ها دارند و معمولا  آلوسیت پینه

ها یافت  آلوسیت های پینه عروقی و میان گره

آل  های مهم غده پینه شوند. یکی از ویژگی می

این است که در فضاهای خارج سلولی این 

غده مواد گرانولی کلسیفیه شده وجود دارد 

 2یا شن مغزی 3اجسام شنی عنوان تحتکه 

نشینی در پیرامون  شوند و از طریق ته ینامیده م

رسوبات پروتئینی خارج سلولی تشکیل 

ها در دوران کودکی  شوند. این سنگ می

 ها آنشوند و عموما تعداد و اندازه  ایجاد می

شود و کارکرد غده را  با افزایش سن بیشتر می

 30-54 های شکل) دهند قرار نمی تأثیر تحت 

 . (30-58تا 

                                                           
1
 . Corpora arenacea 

2
 . Brain sand 
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های غده تیروئید )تیروئید دارای لوب چپ و راست است که  . برش از یکی از لوبغده تیروئید 17-13شکل 

 ×.2 نمایی بزرگ. PAS/Hآمیزی  شوند(. رنگ به وسیله یک تنگه باریک به هم متصل می

 
د. شو بندی می های کپسول تقسیم های تیروئید به وسیله گسترش . فولیکولهای تیروئید فولیکول 17-14شکل 

 ×.2 نمایی بزرگ. PAS/Hآمیزی  رنگ

Thyroid follicles 

(of various sizes) 

Cartilage 

(associated with 

trachea) 

Extensions of thin capsule 

divide lobe into irregular 

masses of follicles 
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های  های اصلی و پارافولیکولار موجود در فولیکول سلول ی غده تیروئید.های فولیکول سلول 17-15شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. PAS/Hآمیزی  رنگها.  تیروئید همراه با مواد کلوئیدی موجود در داخل فولیکول

 
های  تونین در سلول های حاوی کلسی وجود گرانول ی تیروئید.های فولیکول سلول 17-16کل ش

شوند. همچنین کلوئیدهای سنتز شده در قسمت  ها دیده می آبی پررنگ در این سلول صورت بهی که پارافولیکول

. PAS/Hآمیزی  رنگشود.  ها مشاهده می اصلی و تجمع آن در لومن فولیکول های راسی سیتوپلاسم سلول

 ×.27 نمایی بزرگ

Thyroid follicle Colloid 

(containing 

thyroglobulin) 

Thyroid follicular cells (principle cells) 

Thyroid follicular cells (parafollicular cells) 

Capillaries 

Colloid with relatively less thyroglobulin 

Colloid with relatively more thyroglobulin 

Colloid in apical cytoplasm of principal cells 

Parafollicular (C cells) 

Lumen of thyroid 

follicle 

(containing colloid) 

Capillaries 
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آمیزی  های پر از مواد کلوئیدی در غده تیروئید. رنگ . فولیکولهای غده تیروئید فولیکول 17-17شکل 

H&E .47 نمایی بزرگ.× 

 
های نامنظمی از  هایی از کپسول که غده را به توده سپتوم وجودتیروئید.  غده اندوکرین 17-18شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  کند. رنگ ها تقسیم می فولیکول

Colloid 

Follicles 

Extensions of thin capsule 

divide lobe into irregular 

masses of follicles 

 

Follicles 
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هایی حاوی  کم که نشانگر سپتوم نمایی بزرگتصویری از غده تیروئید با غده تیروئید گربه.  17-19شکل 

شوند. پارانشیم اندام شاخص و بارز و  که وارد غده میهای لنفاوی و اعصاب است  های خونی بزرگتر، رگ رگ

ای از  های متفاوت است. هر فولیکول توسط لایه با اندازه دارای مجرا )لومن( و پر از کلوئید متشکل از فولیکول

های اصلی یا تیروسیت هستند.  ده است که سلولکوتاه پوشیده ش ای استوانهم ساده سنگفرشی تا تلیو یک اپی

توانند  ها می کنند. این سلول تونین ترشح می هستند که کلسی Cهای بزرگ و کمرنگ پارافولیکولی یا  سلول

ها قرار گرفته باشند.  منفرد یا گروهی در خارج از فولیکول صورت بهم فولیکول باشند یا تلیو بخشی از اپی

آمیزی  تمیز داد. رنگ Cهای  توان از سلول پذیری بیشتر می و رنگ تر کوچکها را معمولا از روی اندازه  روسیتتی

H&E .27 نمایی بزرگ.× 

Thyrocyte

s 

Artery 

Follicle

s 

Lumen 

Septa 

C cells 
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های تیروسیت در اطراف  وجود لایه ساده از سلولی غده تیروئید. های فولیکول سلول 17-20شکل 

های تیروسیت.  پراکنده یا منفرد در اطراف فولیکول یا بین سلول صورت به Cی یا های پارافولیکول و سلول فولیکول

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  اند. رنگ ها توسط مویرگ احاطه شده فولیکول

 
های  با اندازه دهنده وجود فولیکول شانکم ن نمایی بزرگ. تصویر با غده تیروئید گوسفند 17-21شکل 

 صورت بههای موجود در اطراف فولیکول  ، تیروسیتمختلف در غده تیروئید است که بدلیل مملو بودن از کلوئید

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  سنگفرشی ساده هستند. رنگ

Thyrocytes 

Capiilary 

C cells 
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های سنگفرشی ساده  بالا نشانگر وجود سلول نمایی بزرگبا  تصویرهای تیروئید.  فولیکول 17-22شکل 

 Cی یا های پارافولیکول ها است. همچنین سلول در فولیکول و مجرای مملو از کلوئید تیروسیت در اطراف فولیکول

. H&Eآمیزی  های تیروسیت قرار دارند. رنگ ل یا بین سلولمنفرد یا گروهی در خارج از فولیکو صورت به

 ×.27 نمایی بزرگ

 
 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگیهای فولیکول های تیروئید و سلول فولیکول 17-23شکل 

Colloid 

Thyrocytes 

C cells 
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 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگغده پاراتیروئید 17-24شکل 

 
به  هایی از بافت همبند گیرد که سپتوم کپسول نازکی اطراف غده را دربر می غده پاراتیروئید. 17-25شکل 

های اصلی اسیدوفیل  گیرد. وجود سلول های کوچک از غده پاراتیروئید قرار می فرستد و اطراف لوب داخل می

  ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  شود. رنگ های چربی که در مرکز غده دیده می همراه با سلول

Principal cells 

Thyroid follicles 

Thyroid gland 

Blood vessels 

Thyroid gland 

Capillaries 

Parathyroid gland 
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چندوجهی کوچک  صورت به( principal/chiefهای اصلی ) سلول غده پاراتیروئید انسان. 17-26شکل 

یل نیز در غده ف های اکسی رنگ اندکی اسیدوفیل هستند. سلول هستند که دارای هسته مدور و سیتوپلاسم کم

های اصلی هستند و با سیتوپلاسمی اسیدوفیل مشخص  مسن وجود دارد که بسیار بزرگتر از سلول پاراتیروئید افراد

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  شوند. رنگ می

 
پاراتیروئید یل در غدد ف های اکسی سلول یل و اصلی غده پاراتیروئید.ف های اکسی سلول 17-27شکل 

هایی  منفرد یا در توده صورت بهتوانند  های بزرگتر، اسیدوفیل و بدون کارکرد هستند که می سلول صورت بهمسن 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های مختلف وجود داشته باشند. رنگ با اندازه

Principal cells 

Oxyphilic cells 

Principal cells 

 

Oxyphilic cells 
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هسته مدور مرکزی  های اصلی دارای . سلولفیل غده پاراتیروئید های اصلی و اکسی سلول 17-28شکل 

ها را احاطه  های اصلی مترشحه هورمون پاراتیروئید مویرگ های سلول رنگ هستند. طناب و سیتوپلاسم کم

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  کند. رنگ می

 
اطه شده اح غده توسط یک کپسول متراکم از جنس بافت همبندغده آدرنال )فوق کلیوی(.  17-29شکل 

است. هر غده دارای دو منطقه متحدالمرکز است که شامل قشر آدرنال و یک مدولای آدرنال است. قشر آدرنال 

ی مدولاری ها سیاهرگها و سینوزوئیدها  ، فاسیکولار و رتیکولار است. مویرگدارای سه ناحیه گلومرولار

آمیزی  کنند. رنگ کلیوی غده را ترک می فوق سیاهرگ عنوان تحتدند و پیون سازند که به هم می مرکزی را می

H&E.  

Principal cells 

Capillaries 

Oxyphil cells 

Suprarenal vein 

Medu

lla 

Cortex 

Capsule 

Zona reticularis 

Zona glomerulosa 

Zona 

fasciculata 
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احاطه شده  غده توسط یک کپسول متراکم از جنس بافت همبندغده آدرنال )فوق کلیوی(.  17-30شکل 

رنال است. قشر آدرنال است. هر غده دارای دو منطقه متحدالمرکز است که شامل قشر آدرنال و یک مدولای آد

ی مدولاری ها سیاهرگها و سینوزوئیدها  ، فاسیکولار و رتیکولار است. مویرگدارای سه ناحیه گلومرولار

آمیزی  کنند. رنگ فوق کلیوی غده را ترک می سیاهرگ عنوان تحتپیوندند و  سازند که به هم می مرکزی را می

H&E. 2 نمایی بزرگ.× 

 
 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . نگاه کلی از قشر و مدولای آدرنال. رنگغده آدرنال میمون 17-31شکل 

2.× 

Adrenal 

medulla 

Zona 

reticularis 

Zona 

glomerulosa 

Capsule 

 
Zona fasciculata 

Adrenal 

cortex 

Medullary veins 

Medulla 

Capsula 

Zona of 

reticularis 

Zona of 

glomerulosa 

Zona of 

fasciculate 
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ترین لایه،  قرار دارد و در زیر این ناحیه ضخیم در زیر کپسول ناحیه گلومرولار قشر آدرنال. 17-32شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگشود.  ، دیده میناحیه فاسیکولار

 

Capsule 

Zona glomerulosa 

 

Zona fasciculata 
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هایی مدور  که بلافاصله زیر کپسول قرار دارد و متشکل از خوشه . ناحیه گلومرولارقشر آدرنال 17-33شکل 

ند. همچنین لایه کن است که عمدتا مینرالوکورتیکوئیدی به نام آلدسترون را ترشح می ای استوانههای  از سلول

شود. که  های بزرگ اسفنج مانند دیده می های بلندی از سلول ، متشکل از طنابضخیم میانی، ناحیه فاسیکولار

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ کنند. عمدتا گلوکوکورتیکوئیدهایی مانند کورتیزول را ترشح می

 
های پارانشیمی ناحیه گلومرولار که  هایی از سلول خوشه قشر آدرنال. رولارناحیه گلوم 17-34شکل 

های چندوجهی )به  نماید. سلول ز را ایجاد میری های غدد برون یابند و آسینوس ها به طور منظم تجمع می سلول

. H&Eآمیزی  رنگ رسد. دار به نظر می است و واکوئل ضخامت یک یا دو سلول( که مملو از قطرات چربی

 ×.27 نمایی بزرگ

Zona 

fasciculata 

 

Zona glomerulosa 

Capsule 

Clusters of 

parenchymal cells 

of zona 

glomerulosa 

Parenchymal cells of zona 

fasciculata 
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های بزرگ چندوجهی و مملو از قطرات چربی که توسط  سلول قشر آدرنال. ناحیه فاسیکولار 17-35شکل 

های پارانشیمی را  های( سلول نابها )ط ها ستون شوند. این مویرگ های سینوزوئیدی منفذدار از هم جدا می مویرگ

ها  ها و مویرگ های پارانشیمی یک یا دو سلول است. آرایش طناب کند که معمولا ضخامت طناب از هم جدا می

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ شعاعی است. صورت بهدر راستای مدولای آدرنال و 

 
ی است که در تر کوچکهای  . ناحیه رتیکولار محتوی سلولر آدرنالقش تیکولارناحیه ر 17-36شکل 

های این ناحیه  های پهنی قرار دارند. سلول مویرگ ها آناند که بین  های نامنظم آرایش یافته ای از طناب شبکه

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگیک شبکه سه بعدی از طناب است.  صورت به

Parenchymal cells of 

zona reticularis 

    Parenchymal cells 

of zona fasciculate   

Parenchymal cells of zona reticularis 

(arranged in a three-dimensional 

network of anastomosing cords) 

Fenestrated sinusoidal capillaries 

(separating columns of parenchymal cells) 

Parenchymal cell column 

(one to two cells thick) 

Orientation of cell columns and capillaries: 

Radial in relation to the medulla 

Zona fasciculate cells 
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 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ قشر غده آدرنال. 17-37شکل 

 
. H&Eآمیزی  ای انسان. رنگ هفته 32. غده آدرنال از جنین قشر آدرنال ناحیه گلومرولار 17-38شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

Capsule 

Zona of glomerulosa 
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 ×.47 مایین بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگقشر آدرنال میمون ناحیه گلومرولار 17-39شکل 

 
های اسفنجی موجود در ناحیه فاسیکولار که دارای  . سلولقشر آدرنال ناحیه فاسیکولار 17-40شکل 

. H&Eآمیزی  شود. رنگ های سینوزوئیدی منفذدار احاطه می آرایش طناب مانند است و توسط مویرگ

 ×.47 نمایی بزرگ
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 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگقشر آدرنال میمون ناحیه رتیکولار 17-41شکل 

 
های کرومافینی هستند که  های مترشحه هورمون مدولای آدرنال سلول . سلولمدولای آدرنال 17-42شکل 

اند و  تههایی آرایش یاف رنگ بزرگی هستند که در طناب های کم سلول ها آنهای سمپاتیک شباهت دارند.  به نورون

های  توان در سلول های سیتوپلاسمی کمرنگی را می شوند. گرانول های پهنی از هم جدا می توسط مویرگ

. H&Eآمیزی  نفرین یا نوراپی نفرین( است. رنگ ها )اپی آمین کرومافینی مشاهده کرد که شامل کاتکول

 ×.377 نمایی بزرگ

Chromaffin cells of 

adrenal medulla 

 

Medullary 

capillaries 
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رنگ بزرگی هستند که در  های کم فینی که سلولهای کروما سلولمدولای آدرنال میمون.  17-43شکل 

 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  شوند. رنگ های پهنی از هم جدا می اند و توسط مویرگ هایی آرایش یافته طناب

47.× 

 

ریز همان جزایر  ریز است. قسمت درون ریز و برون پانکراس غده ترکیبی درون پانکراس. 17-44شکل 

یا  ای استوانهم تلیو ریز که دارای مجاری پوشیده شده از اپی کراسی است و قسمت برونلانگرهانس یا جزایر پان

 ×.2. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  مکعبی ساده است. رنگ

Artery 

Artery and vein 

(endothelium lined) 
Pancreatic ducts 

Islets of Langerhans 
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ها  ای از مویرگ شبکه ها آنتلیال که در بین  های اپی توده فشرده از سلول جزایر لانگرهاس. 17-45شکل 

 صورت بهاند. این جزایر  ریز پانکراس جای گرفته ها کمرنگ هستند که در بافت آسینار برون سلول وجود دارد. این

های پیرامون هستند. شبکه مویرگی یک جزیره قابل رویت  های بافت تر از سلول و کمرنگ تر کوچکهایی  خوشه

های محیطی جزیره  ان سلولهای منفذدار می شوند و به مویرگ های متعددی وارد هر جزیره می چهسرخرگاست. 

های وابران از آن خارج  مویرگ صورت بهپیوندند و سرانجام  یابند. سپس رو به مرکز جزیره به هم می انشعاب می

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  شوند. رنگ می

 
های ترشحی پانکراس  دهنده غدد ضمیمه گوارشی )آسینوس . تصویر نشانپانکراس انسان 17-46شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  ریز( است. رنگ ریز و جزایر لانگرهانس درون ونبر

Pancreatic acinus 

Islet of Langerhan 

Parenchymal 

cells of islet 

Capillaries 

Intercalated duct 

(exocrine) 

Centroacinar cells 

Intercalated duct 

(exocrine) 

Secretory acini 

Island of Langerhans 
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های ترشحی پانکراس  بالا از غدد ضمیمه گوارشی )آسینوس نمایی بزرگ. پانکراس انسان 17-47شکل 

به  های یک جزیره شبیه ائوزین همه سلول-آمیزی هماتوکسیلین ریز(. با رنگ ریز و جزایر لانگرهانس درون برون

ممکن است دیده شود. توزیع  ها آنرسند. اگرچه تفاوت اندکی در اندازه سلول و میزان بازوفیلی  هم به نظر می

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  ها قابل مشاهده است. رنگ ها در بین سلول مویرگ

 
( موجود β)های مرکزی بتا  های سلول نشانگر آن است که گرانول پانکراس موش صحرایی. 17-48شکل 

آمیزی اختصاصی برای رویت انسولین همراه با  ای هستند. رنگ در جزیره لانگرهانس نارنجی مایل به قهوه

 ×.47نمایی بزرگتولوئیدین بلو. 

Β cells 



 222 شناسی بافت اطلس

 

 

 
ها  های موجود در بین سلول . نشانگر جزیره لانگرهانس و مویرگپانکراس 17-49شکل 

ریز در  های برون ورت قابل رویت هستند. آسینوسها جوهر تزریق شده و بدین ص مویرگاست. در داخل 

 ×.27 نمایی بزرگ. TRI Masonآمیزی  اطراف جزیره قرار دارند.رنگ

 
 ×.2 نمایی بزرگ .H&Eآمیزی  رنگ های انترواندوکرین. . سلولدئودنوم 17-50شکل 

Brunner's glands 
Pancreas 

Muscularis externa 

Mucosa 
Submucos

a 

Lumen of duodenum 

Location of crypts of Lieberkuhn 

Location of intestinal villi 
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 ×.72 نمایی بزرگ .PAS/Pb hematoxylinآمیزی  . رنگژوژنوم 17-51شکل 

 
 ×.47 نمایی بزرگ. دئودنوم APUDهای انترواندوکرین و  سلول 17-52شکل 

Muscularis externa 

Submucosa 

Mucosa 

Lumen of jejunum 

Developing goblet 

cell 

(exocrine cell) 

Enteroendocrine cell 

(endocrine cell) 

Secretion  

granules 

Muscularis  mucosae 

(inner circular and outer 

longtitudinal layers) 

Basement membrane 

(PAS-stained) 
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 ×.27 نمایی بزرگ .های انترواندوکرین ژوژنوم سلول 17-53شکل 

 
مشابه سیستم عصبی مرکزی آل به طور طبیعی به وسیله غشاهایی  . جسم/غده پینهآل غده پینه 17-54شکل 

عنکبوتیه در  شامه و بعضی از عروق خونی در فضای تحت شامه. تنها نرم شامه، عنکبوتیه و سخت شود: نرم احاطه می

 ×.2 نمایی بزرگ شود. این بافت مشاهده می

Eosinophil 

Muscularis mucosae 
Eosinophil 

Paneth cell 

(with apical 

secretion granules) 

Enteroendocrine  cell  

(with basal secretion 

granules) 

 

Blood vessels in 

subarachnoid space 

Brain sand 

(corpora arenacea) 

Capillaries 

(fenestrated) 

Capsule 
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اند.  ها احاطه شده ها و مویرگ چهسیاهرگهایی حاوی  ها توسط سپتوم آلوسیت پینهآل.  غده پینه 17-55شکل 

های  های بسیار کمتر که هسته توان با آستروسیت های یوکروماتیک را می ها بزرگ متعدد با هسته آلوسیت پینه

های خونی کوچک  ها و نزدیک رگ ها عمدتا درون سپتوم تری دارند، مقایسه نمود. آستروسیت تر و کشیده تیره

 ×.27 نمایی بزرگ دارند.قرار 

 
 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگآل گوسفند.  غده پینه 17-56شکل 

Capillaries 

Nuclei of neuroglial cells 

(similar to astrocytes) 

RBCs in capillary 

Nuclei of pinealocytes 

(modified neurons) 

Cluster of 

pinealocytes 

Region of neuroglial cells 



 222 شناسی بافت اطلس

 

 

 
ها احاطه  ها و مویرگ چهسیاهرگهایی حاوی  ها توسط سپتوم آلوسیت پینهآل گوسفند.  غده پینه 17-57شکل 

 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ های یوکروماتیک هستند. رگ متعدد دارای هستهها بز آلوسیت اند. پینه شده

47.× 

 
شود که اهمیت  نام جسم شنی دیده می . یک رسوب معدنی خارج سلولی بهآل غده پینه 17-58شکل  

 .H&Eآمیزی  آل است. رنگ فیزیولوژیکی آن مشخص نیست. اما نشانه بسیار خوبی برای تشخیص غده پینه

 ×.37 نمایی بزرگ

Pinealocytes 

Capillary 

Capillary 

Corpora arenacea 
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 دستگاه تولیدمثلی مردفصل هجدهم: 

.difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت 



 مرد یدمثلیفصل هجدهم: دستگاه تول 222

 

 دستگاه تولیدمثلی مرد

، 2شامل یک جفت بیضه 3دستگاه تولیدمثلی نر

متعدد و غدد  1مجاری ترشحی خروجی

است که ترشحات متنوعی را تولید و  4 ضمیمه

را تولید  5یمن به اسپرم اضافه کرده و مایع

های بنیادی  ها حاوی سلول کنند. بیضه می

ها متناوباً  هستند. این سلول 6اسپرماتوگونی

ها را  های جدیدی از سلول تقسیم شده و نسل

ها به  کنند؛ که سرانجام آن سلول تولید می

شوند.  تبدیل می 0اسپرماتوزوآ یا اسپرم

ها از طریق  ولید شده در بیضههای ت اسپرم

 8مجاری ترشحی خروجی به سمت اپیدیدیم

ها ذخیره  شوند، در این اندام اسپرم فرستاده می

شوند. هنگام تحریک جنسی و  و بالغ می

ها اپیدیدیم را از طریق مجاری  انزال، اسپرم

ترک کرده و از طریق مجرای  9دفران

شوند.  از دستگاه تناسلی خارج می 37پیشابراه

مثلی نر دارای چندین غدد  دستگاه تولید

، 33ضمیمه نیز است که شامل غده پروستات

                                                           
1
. Male Reproductive System 

2
. Testes 

3
. Excurrent ducts 

4
. Accessory glands 

5
. Semen 

6
. Spermatogenic stem cells 

7
. Spermatozoa or sperm 

8
. Epididymis 

9
. Ductus (vas) deferens 

10
. Urethra 

11
. Prostate gland 

-و یک جفت غدد بولبی 32یهای من کیسه

یا غده کوپر است. این ساختارها  31پیشابراهی

رتباط مستقیم با مجاری دستگاه تولیدمثلی در ا

مرد هستند و ترشحات مختلفی را تولید 

کنند که با اسپرم مخلوط شده و مایعی به  می

 کنند.  ی را تولید میمن نام مایع

 14اسکروتوم

  بدن و داخل کیسه  ها در خارج از حفره بیضه

  قرار دارند. دمای داخل کیسه اسکروتوم

ی سانتیگراد از  درجه 1تا  2اسکروتوم حدود 

تر است. این دمای  دمای طبیعی بدن پایین

ها  تر اسکروتوم برای فعالیت طبیعی بیضه پایین

یا تولید اسپرم حیاتی است.  35و اسپرماتوژنز

تعریق و تبخیر عرق از سطح اسکروتوم، 

تر نگه  ها را در یک محیط خنک بیضه

ای  بخشی از کاهش دمای بیضه دارد. می

های خونی بیضه  رگ  توسط آرایش ویژه

که به  36ای های بیضه سرخرگشود.  انجام می

شوند، توسط  فرستاده می داخل اسکروتوم

ها  که از بیضه ها سیاهرگای از  پیچیده  شبکه

اند. این  شوند، احاطه شده خارج می

                                                           
12

. Seminal vesicles 
13

. Bulbourethral glands 
14

. Scrotum 
15

. Spermatogenesis 
16

. Testicular arteries 
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 3پیچ )پیچک مانند( در پیچ  کهشب ها سیاهرگ

درپیچ از  پیچ  سازند. خونی که در شبکه را می

تر از خونی است  ، خنکگردد میها بر بیضه

ای وجود دارد. از  های بیضه سرخرگکه در 

، 2طریق مکانیسم تبادل حرارت جریان متقابل

ی قبل از سیاهرگی توسط خون سرخرگخون 

حفظ شود که به  ها خنک می ورود به بیضه

 کند.  تر بیضه کمک می دمای پایین

 ها بیضه

بنام  کپسول نازکی از جنس بافت همبند

ها  اطراف بیضه 1 یا سفیدپرده تونیکا آلبوژینه

. در قسمت (38-0  شکل) پوشانده استرا 

تر شده و به داخل  خلفی، سفیدپرده ضخیم

را  4یابد و مدیاستینوم بیضه ها گسترش می بیضه

ای عمودی محسوب  کند؛ که دیواره ایجاد می

شود. از مدیاستینوم بیضه، دیواره یا  می

نازکی از جنس بافت همبند به  5های سپتوم

کند و هر بیضه را به  داخل هر بیضه نفوذ می

هم صورت ناقص از  بخش که به 257حدود 

ها  کند. به این قسمت اند تقسیم می جدا شده

گویند. هر کدام از  می 6ای های بیضه لوبول

                                                           
1
. Pampiniform plexus 

2
. Countercurrent heat-exchange 

mechanism 
3
. Tunica albuginea 

4
. Mediastinum testis 

5
. Septum 

6
. Testicular lobules 

های بیضه دارای یک الی چهار لوله  لوبول

ساز  اسپرم  هستند. هر لوله 0ساز مارپیچی اسپرم

پوشیده شده  8مطبق  م زایندهتلیو توسط اپی

  های زاینده م زاینده شامل سلولتلیو است. اپی

های  و سلول 9شونده تکثیر اسپرماتوگونی

هستند.  37تکثیری پشتیبان )محافظ( غیر

نامند.  می 33یسرتول  های پشتیبان را سلول سلول

های  اسپرماتوژنیک در داخل لوله  های سلول

شوند و به  میتقسیم شده، بالغ  32ساز اسپرم

 گردند.  اسپرم تبدیل می

ها،  ساز توسط فیبروبلاست اسپرم  هر لوله

های  ، اعصاب، رگ31عضلانی های شبه سلول

های لنفاوی پوشیده شده است.  خونی و رگ

ساز، گروهی  های اسپرم براین، بین لوله علاوه 

های بینابینی  تلیومی بنام سلول های اپی از سلول

های لایدیگ،  وجود دارد. سلول 34یا لایدیگ

استروئید هستند و   کننده های ترشح سلول

، هورمون جنسی نر، را تولید 35تستوسترون

 .(38-2  شکل) کنند می

                                                           
7
. Coiled seminiferous tubules 

8
. Stratified germinal epithelium 

9
. Proliferating spermatogenic (germ) 

cells 
10

. Supporting (sustentacular) cells 
11

. Sertoli cell 
12

. Seminiferous tubules 
13

. Musclelike cells 
14

. Interstitial cells (of Leydig) 
15

. Testosterone 
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 تولید اسپرم: اسپرماتوژنز

تولید اسپرم را اسپرماتوژنز گویند. این  فرایند

های  روند شامل تقسیم میتوز سلول

سلول بنیادی اسپرماتوژنیک است که یک 

دیگر  گزین و یک سلول اسپرماتوگونی جای

های  کنند. سرانجام سلول را تولید می

و سپس اسپرماتوسیت  3اسپرماتوسیت اولیه

های  شوند. سلول تولید می 2ثانویه

اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه متحمل تقسیم  

شوند و بدین ترتیب دچار کاهش  میوز می

گردند.  می DNAکرومووزم و مقدار تعداد 

هایی بنام  از تقسیم اسپرماتوسیت ثانویه، سلول

شود. اسپرماتیدها دارای  ایجاد می 1اسپرماتید

( هستند. Y+22یا  X+22کروموزوم ) 21

اسپرماتیدها قادر به تقسیم بیشتر نیستند اما طی 

شوند.  به اسپرم تبدیل می 4روند اسپرمیوژنز

م تلیو وژنیک طی تمایز اپیاسپرمات  های سلول

 5سلولی های سیتوپلاسمی بین زاینده، توسط پل

زمان با هم  به یکدیگر متصل هستند و هم

یابند. هنگام تکوین  تمایز و تکوین می

شکنند و  های سیتوپلاسمی می اسپرماتیدها پل

ساز رها  اسپرم  های بالغ به داخل لوله اسپرم

  .(38-1  شکل) شوند می

                                                           
1
. Primary spermatocytes 

2
. Secondary spermatocytes 

3
. Spermatids 

4
. Spermiogenesis 

5
. Intercellular bridges 

 : اسپرمیوژنزاسپرماتیدهاشکل تغییر 

مرفولوژیکی است   پیچیده فراینداسپرمیوژنز 

های  که طی آن اسپرماتیدهای کروی به سلول

شوند. طی اسپرمیوژنز  کشیده اسپرم تبدیل می

کند و  اندازه و شکل اسپرماتیدها تغییر می

  شود. در مرحله ای متراکم می کروماتین هسته

های کوچکی در دستگاه  ول، گران6گلژی

یابد و گرانول  گلژی اسپرماتیدها تجمع می

 8را در وزیکول آکروزومی 0آکروزومی

  کند. طی مرحله متصل به غشا ایجاد می

آکروزومی، وزیکول آکروزومی و گرانول 

  شده متراکم  سوی هسته آکروزومی به آن

شوند و در نوک قدامی  اسپرماتید منتقل می

  شکل) کنند را ایجاد می 9زوماسپرماتید آکرو

ویژه  37. آکروزوم یک لیزوزوم(9-38

شود و حاوی چندین آنزیم  محسوب می

و  32مانند هیالورونیداز 33هیدرولیتیک

است؛ و به  34تریپسین با فعالیت شبه 31پروتئاز

های لایه  کند که به سلول اسپرم کمک می

و غشای اطراف تخمک  35شعاعی تاجی

                                                           
6
. Golgi phase 

7
. Acrosomal granule 

8
. Acrosomal vesicle 

9
. Acrosome 

10
. Lysosome 

11
. Hydrolytic enzyme 

12
. Hyaluronidase 

13
. Protease 

14
. Trypsinlike activity 

15
. Corona radiata 
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، 2بلوغ  کند. طی مرحله( نفوذ 3پلوسیدا )زونا

غشای پلاسمایی برای پوشاندن تاژک )دم 

  ای در حال تشکیل از ناحیه هسته 1اسپرم(

کند.  صورت خلفی حرکت می به

ها مهاجرت کرده و غلاف  میتوکندری

محکمی را اطراف قسمت میانی تاژک ایجاد 

کنند. مرحله نهایی بلوغ شامل ریختن  می

آزاد شدن  سیتوپلاسم اضافی اسپرماتید و

ساز  اسپرم  سلول اسپرم به داخل لومن لوله

های  های سرتولی، باقی مانده است. سلول

کنند. اسپرم بالغ  سیتوپلاسم را فاگوسیت می

و یک آکروزوم که قسمت  4دارای یک سر

، قطعه 5پوشاند، گردن قدامی هسته را می

حاوی غلاف فشرده میتوکندریایی و  6میانی

 . (38-33  لشک) است 0اصلی  قطعه

 مجاری ترشحی خروجی

ساز،  های اسپرم های رها شده از لوله اسپرم

 8ای بیضه وارد مجاری ترشحی خروجی بین

شوند که بالای این  متصل به هر بیضه می

قرار گرفته است. این مجاری  مجاری اپیدیدیم

                                                           
1
. Zona pellucida 

2
. Maturation phases 

3
. Flagellum (sperm tail) 

4
. Head 

5
. Neck 

6
. Middle piece 

7
. Principal piece 

8
. Intertesticular excurrent ducts 

  و شبکه 9های مستقیم خروجی شامل لوله

ضاهایی پوشیده با است که ف 37ای بیضه 

  م در مدیاستنیوم بیضه هستند. از شبکهتلیو اپی

کوتاه   لوله 32ها وارد حدود  ای، اسپرم بیضه 

شوند؛ این مجاری  می 33به نام مجاری وابران

ای به قطعه ابتدایی  بیضه   اسپرم را از شبکه

 کنند.  هدایت می 32اپیدیدیم یا سر اپیدیدیم

ای که اسپرم را به  وجی بیضهمجاری خر

هدایت  31مجاری ادراری آلت تناسلی

هستند؛ که با  34کنند، مجاری اپیدیدیم می

  به غده 36و مجاری انزالی 35مجاری دفران

شوند. طی تحریک جنسی  ت متصل میپروستا

ها توسط انقباضات قوی  و انزال، اسپرم

مجاری اپیدیدیم، به   رهعضلات صاف دیوا

تا  38-32  های شکل) شوند بیرون رانده می

21-38) . 

 تپروستا  غده

ت در پایین قسمت گردن مثانه پروستا  غده

قرار گرفته است. مجرای میزراه از مثانه خارج 

کند.  شده و از وسط غده پروستات عبور می

                                                           
9
. Straight tubules (tubuli recti) 

10
. Rete testis 

11
. Ductuli efferentes (efferent ducts) 

12
. Head of the epididymis 

13
. Penile urethra 

14
. Ductus epididymis 

15
. Ductus (vas) deferens 

16
. Ejaculatory ducts 
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نامند.  می 3یزراه پروستاتیاین قسمت را م

بر مجاری انزالی، مجاری ترشحی  علاوه

فراوانی نیز از غده پروستات به میزراه 

تا  38-24  های شکل) شود پروستاتی باز می

17-38) . 

 یهای من غده کیسه

کیسه منی در بخش خلفی مثانه و قسمت   غده

قرار دارد. مجرای  بالایی غده پروستات

کیسه منی به بخش انتهایی   ترشحی از هر غده

، 2و متسع شده هر مجرای دفران، یعنی آمپولا

شود و مجاری انزالی را ایجاد  می متصل 

کند. مجاری انزالی وارد غده پروستات  می

کنند و  شده و از طریق پروستات ادامه پیدا می

  های کلش) شوند به میزراه پروستاتی باز می

 . (38-11تا  13-38

 )کوپر( پیشابراهی-غدد بولبی

، غددی کوچکی هستند؛ این غدد غدد کوپر

ی آلت  ای در حد نخود، در ریشه با اندازه

اند و در عضلات اسکلتی  تناسلی قرار گرفته

اند.  جاسازی شده 1تناسلی–دیافراگم ادراری

مجاری خروجی به بخش ابتدایی میزراه  این

                                                           
1
. Prostatic urethra 

2
. Ampulla 

3
. Urogenital diaphragm 

-16تا  38-14  های شکل) شوند آلتی ختم می

38) . 

 آلت تناسلی

گیری و  عنوان یک اندام جفت آلت تناسلی به

عنوان مسیر عبور ادرار و  میزراه آلتی به

کنند. آلت تناسلی دارای  ی عمل میمن مایع

ری ، یک جفت جسم غا4های نعوظی بافت

است که  6و یک جسم اسفنجی شکمی 5پشتی

یابد. چون  بسط می 0صورت انتهایی به حشفه به

آلتی در طول جسم اسفنجی امتداد  پیشابراه

دارد، این قسمت از آلت تناسلی را جسم 

در  9جسم نغوظی .نامند نیز می 8غاری پیشابراه

 ای از بافت همبند آلت تناسلی توسط لایه

های  پوشیده شده است. بافت 37هپرد سفید

نعوظی در آلت تناسلی، دارای فضاهای 

 و پوشیده شده با اندوتلیوم 33عروقی نامنظم

بین این فضاها،  32های عروقی هستند. ترابکول

حاوی فیبرهای کلاژن و الاستیک و عضلات 

 سرخرگانشعابات  صاف هستند. خون از

                                                           
4
. Erectile tissues 

5
. Dorsal corpora cavernosa 

6
. Ventral corpus spongiosum 

7
. Glans penis 

8
. Corpus cavernosum urethrae 

9
. Erectile body 

10
. Tunica albuginea 

11
. Irregular vascular spaces 

12
. Trabeculae 
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 2های عمیق آلت تناسلی سرخرگو  3پشتی

شود و توسط  وارد این فضاهای عروقی می

 گردد میی محیطی خارج ها سیاهرگ

 .(38-19تا  38-10  های شکل)

                                                           
1
. Dorsal artery 

2
. Deep arteries of the penis  
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 ×. 2 نمایی بزرگ. H&E آمیزی رنگ بیضه بالغ. 18-1شکل 

 
بینابینی است.  ساز مارپیچی و بافت همبند های اسپرم لوله دهنده تصویر نشان بیضه بالغ. 18-2ل شک

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Seminiferous tubule 

Interstitial connective tissue 

Blood vessels 

Interstitial Connective tissue 

Seminiferous tubule 

Germinal 

epithelium 

Interstitial cells 

(of Leydig) 

Blood vessels 

Fibroblast 
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، توگونیهای سرتولی، اسپرما ساز مارپیچی، سلول های اسپرم لولهدهنده  تصویر نشان بیضه بالغ. 18-3شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  است. رنگ های لایدیگ اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید و سلول

 
، های سرتولی، اسپرماتوگونی ساز مارپیچی، سلول های اسپرم لوله دهنده تصویر نشان بیضه بالغ. 18-4شکل 

. H&Eآمیزی  اسپرمیوژنز و عضلات صاف است. رنگ ،های لایدیگ اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید، سلول

 ×.47 نمایی بزرگ

Interstitial cells 

(of Leydig) 

Sertoli cell 

Spermatogonia: 

Dark type A 

Fibroblast 
Spermatogonia: 

Pale type A 

 

Basement 

membrane 

Spermatids 

Primary 

spermatocytes 

Sertoli cell 

Smooth muscle 

Spermatids 

Primary spermatocytes 

Spermatogonia 

Fibroblast 

Leydig cell 

 

Spermatid and 

spermiogenesis 
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 لوپ. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  ساز مارپیچی. رنگ های اسپرم لوله بیضه جوان. 18-5شکل 

 
 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  ساز مارپیچی. رنگ های اسپرم لوله بیضه جوان. 18-6شکل 

 

Interstitial Connective tissue 

Tunica albuginea 

Tunica vasculosa 
Septa 

Testicular lobules 

Interstitial 

Connective tissue 

Seminiferous tubule 

Germinal epithelium 
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  ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  ه. رنگپرد سفید بیضه جوان. 18-7شکل 

 
، ، اسپرماتوگونیهای لایدیگ ساز، سلول لوله اسپرم دهنده تصویر نشان .بیضه جوان 18-8شکل 

ساز نیز در تصویر  های اسپرم های سرتولی و عضله صاف اطراف لول اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید است. سلول

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  مشخص است. رنگ

Tunica albuginea 

Smooth muscle Seminiferous tubule 

Spermatogonia 

Smooth muscle 

Spermatids 

Primary 

spermatocyte

s 

Sertoli cell 

Sertoli cell 

Fibroblast 

Interstitial cells 

(of Leydig) 

Spermatids 
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ساز و آکروزوم در حال تشکیل است.  لوله اسپرم دهنده  تصویر نشان بیضه خرگوش. 18-9شکل 

 ×.377 نمایی بزرگ. PASآمیزی  رنگ

 
 ×. 47 نمایی بزرگ. Papaآمیزی  . رنگاسپرم انسان 18-10شکل 

Spermatogonia 

Acrosomes 

Spermatids 

Seminiferous tubule 

Spermatozoa 
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 ×. 377 نمایی بزرگ. Papaآمیزی  رنگ م انسان.اسپر 18-11شکل 

 
ای و مجاری وابران  ساز، مجاری مستقیم، شبکه بیضه های اسپرم لولهدهنده  تصویر نشان بیضه. 18-12شکل 

اقتباس از کتاب اطلس  پایین )شکل بالا( و بالا )شکل پایین(. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  است. رنگ

Difiore ،2732. 

Principal piece 

Head 

 Middle piece Neck 

 

Acrosomes 

Seminiferous tubule 

Straight tubules 

Straight tubules 

Mediastinum 

testis 

Ductuli efferentes 

Rete testis 

Mediastinum testis 

Sperm 

Cilia 

Simple squamous to low 

cuboidal or low columnar 

epithelium of rete testis 
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 ×. 4 نمایی بزرگ. VGآمیزی  رنگ میمون. اپیدیدیم 18-13شکل 

 
 ×. 27 نمایی بزرگ. VGآمیزی  مجاری اپیدیدیم. رنگ میمون. اپیدیدیم 18-14شکل 

Connective tissue 

Cross sections of 

ductus epididymis 

Longitudinal 

sections 

of ductus 

epididymis 

Ductulus efferens 

Smooth muscle layer 

Epithelium 

Smooth muscle layer 

Pseudostratified 

columnar 

epithelium 

with stereocilia 

Stereocilia 
Connective tissue 

Basal cells 

Principal cells 
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کاذب و استروسیلیا  ای استوانهم تلیو مجاری اپیدیدیم، اپی دهنده تصویر نشان .میمون اپیدیدیم 18-15شکل 

 ×. 47 نمایی بزرگ. VGآمیزی  است. رنگ

 
های  م ناهمگون آن است. سلولتلیو وابران، اپی مجاریدهنده  شانتصویر ن. میمون اپیدیدیم 18-16شکل 

 ×. 27 نمایی بزرگ. VGآمیزی  هستند. رنگ های مکعبی کوتاه دارای میکروویلی و سلول  ه دارای مژ  استوانه

Basal cells 

Stereocilia 

Principal cells 

Connective tissue 

Smooth muscle layer 

Pseudostratified 

Columnar epithelium 

 

Sperms 

Fibroblast 

Blood capillary 

Smooth muscle layer 

Epithelium  

 

 

Cilia 

Columnar cells 

Shorter cuboidal cells 
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 ×. 4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  مجاری اپیدیدیم و مجاری وابران. رنگ .اپیدیدیم 18-17شکل 

 
 ×. 27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  مجاری اپیدیدیم و مجاری وابران. رنگ .اپیدیدیم 18-18شکل 

 

Connective tissue 

Ductulus epididymis 
Smooth muscle layer 

Epithelium 

Ductulus efferens 

Sperms 

Ductulus epididymis 

Sperm

s 

Smooth muscle layer 

Ductulus efferens 

Shorter cuboidal cells 

Columnar cells 

Epithelium 
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. H&Eآمیزی  ها. رنگ کاذب و مژه ای استوانهم تلیو مجاری اپیدیدیم همراه با اپی .اپیدیدیم 18-19شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

 
تصویر نشان دهنده سه لایه عضلانی طولی خارجی، حلقوی میانی . ای دفران انسانمجر 18-20شکل 

 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  نگردفران است. و طولی داخلی در جداره مجرای 

Sperms 

Pseudostratified 

Columnar epithelium 

 

Basal cells 

Principal cells 

Smooth muscle layer 

Stereocilia 

Lamina propria 

 

Pseudostratified 

columnar epithelium 

Adventitia 

Outer longitudinal 

muscle layer 

Middle circular 

muscle layer 

Inner longitudinal 

muscle layer 
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های مخاط، عضلانی و ادوانتیس در مجرای دفران  دهنده لایه تصویر نشان. مجرای دفران 18-21شکل 

 .لوپ نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگاست. 

 
 دفران کاملا مشهود است.وجود سه لایه عضلانی در جداره مجرای   .مجرای دفران 18-22شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Advantitia   

Muscularis layers 

Mucosa  
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ها و لایه عضلانی  کاذب، مژه ای استوانهم تلیو اپی دهنده تصویر نشان مجرای دفران انسان. 18-23شکل 

  ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  طولی داخلی است. رنگ

Pseudostratified 

columnar 

epithelium 
Lamina propria 

 

Inner longitudinal 

muscle layer 

Stereocili

a 

Basal cell 
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اقتباس از  پایین. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگت و میزراه پروستاتیپروستا  غده 18-24شکل 

 .Difiore ،2732کتاب اطلس 

Prostatic urethra 

Ducts of prostatic 

glands 

Fibromuscular stroma 

Prostatic gland 

with concretions 

Prostatic glands 

Ejaculatory ducts 

Utricle 

Prostatic sinuses 

Prostatic sinuses 

Transitional epithelium 

Colliculus seminalis 
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 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگانسان تپروستا  غده 18-25شکل 

 
آمیزی  غدد زیرمخاطی پروستات است. رنگ دهنده تصویر نشان ت انسان.پروستا  غده 18-26شکل 

H&E .37 نمایی بزرگ.× 

 

Prostatic glands 

Prostatic gland 

with concretions 

Ducts of prostatic glands 

Fibromuscular stroma 

Submucosal gland 

Fibromuscular stroma 

Smooth muscle bundles 

Columnar epithelium 

Connective tissue folds 

Glandular acini 
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 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ استرومای فیبروماسکولار. ت انسان.پروستا  غده 18-27شکل 

 
 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  غدد پروستاتی، اجسام آمیلاسه. رنگت انسان.پروستا  غده 18-28شکل 

Fibromuscular stroma 

Smooth muscle bundles 

Smooth muscle bundles 

Columnar epithelium 

Corpora amylacea/ 

prostatic concretions 
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 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رمخاطی. رنگغدد زی ت انسان.پروستا  غده 18-29شکل 

 
 ×.64 نمایی بزرگ. Masson’s trichromeآمیزی  اجسام آمیلاسه. رنگ ت.پروستا  غده 18-30شکل 

Smooth muscle bundles 

Columnar epithelium 
Smooth muscle bundles 

Fibromuscular stroma 

Columnar epithelium 

Corpora amylacea 

Connective tissue fibers 

Prostatic glands 
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اقتباس از کتاب پایین.  نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ سمینال وزیکل)کیسه منی(.  غده 18-31شکل 

 .Difiore ،2732اطلس 

 
 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ سمینال وزیکل)کیسه منی(.  غده 18-32شکل 

Lamina propria 

Epithelium 

Mucosal 

crypts 

Primary mucosal folds 

Secondary mucosal folds 

Outer longitudinal muscle 

layer 

Inner circular muscle 

layer 

Adventitia 

Epithelium)low 

pseudostratified and 

low columnar or 

cuboidal( 

Primary 

mucosal 

folds 

Mucosal crypts 

Lamina propria 

Secondary 

mucosal 

folds 
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 ×. 47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ سمینال وزیکل)کیسه منی(.  غده 18-33شکل 

 
پذیری کم،  کوتاه و سنگفرشی با رنگ ای استوانهم مکعبی تا تلیو های اپی سلول کوپر.  غده 18-34شکل 

 .Difiore ،2732اقتباس از کتاب اطلس  بالا. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Mucosal 

crypts 

Epithelium 

Excretory duct 
Tubular secretory units 

Acinar secretory units 

Skeletal muscle fibers 

(transverse section) 

Skeletal muscle fibers 

(longitudinal section) 

Connective tissue capsule 

Connective tissue septum 
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آمیزی  گرنهای ترشحی است.  بین آسینوس دهنده داربست عضلانی تصویر نشان کوپر.  غده 18-35شکل 

H&E .لوپ نمایی بزرگ.  

 
 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ کوپر.  غده 18-36شکل 
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 .×(3) لوپ نمایی بزرگ. TRIآمیزی  شکل، رنگ میزراه و جسم اسفنجی آلت تناسلی. 18-37شکل 

 
 ×.2 نمایی بزرگ. TRIآمیزی  شکل، رنگ میزراه و جسم اسفنجی آلت تناسلی. 18-38کلش

Corpora 

cavernosa 

Corpus spongiosum 

Urethr

a 

Tunica albuginea 

Epidermis 

Dermis 

Nerves 

Dorsal artery 

Median septum 

Dartos tunic 

Deep penile 

fascia 

Pacinia corpuscle 

Corpus spongiosum 

Uret

hra 

Tunica albuginea 

Median septum 

Corpora 

cavernosa 

Cavernous sinuses 

Trabeculae 

Deep arteries 
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 ×.37 نمایی بزرگ. TRIآمیزی  شکل، رنگ میزراه و جسم اسفنجی آلت تناسلی. 18-39شکل 

 

 

 

Columnar epithelium 

Urethral glands 

Duct 
Blood vessels 

Urethral lacunae 

Lumen of penile 

urethra 



   

 



 

 دستگاه تولیدمثلی زنانفصل نوزدهم: 

 

.difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت
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 دستگاه تولیدمثلی زنان

شامل یک جفت  3دستگاه تولیدمثلی زنان

داخلی، یک جفت لوله رحمی )لوله  2تخمدان

در قسمت  5است. واژن 4و یک رحم 1فالوپ(

از  6گردن رحمزیرین رحم قرار دارد و توسط 

نیز  8و جفت 0شود. غدد پستانی رحم مجزّا می

ولیدمثلی زنان دلیل ارتباطی که با دستگاه ت به

دارند در ارتباط با همین دستگاه مورد بحث 

فعال تولیدمثلی،   گیرند. طی دوره قرار می

ای  های تولیدمثلی ماده، تغییرات دوره اندام

ی را در ساختار و فعالیت خود بروز ها آنماهی

را  9قاعدگی  دهند. این تغییرات چرخه می

ا قاعدگی ر  کنند. شروع اولین چرخه ایجاد می

گویند.  37در بلوغ یک فرد نخستین قاعدگی

ها نامنظم و در نهایت قطع  که چرخه هنگامی

 نامند.  می 33یائسگی  شوند را نیز دوره می

توسط دو هورمون که  اساساًقاعدگی   چرخه

شوند، هورمون  ترشح می 32توسط آدنوهیپوفیز

                                                           
1
. Female Reproductive System 

2
. Ovaries 

3
. Uterine (fallopian) tubes 

4
. Uterus 

5
. Vagina 

6
. Cervix 

7
. Mammary glands 

8
. Placenta 

9
. Menstrual cycle 

10
. Menarche 

11
. Menopause 

12
. Adenohypophysis 

هورمون و  31(FSH) فولیکول  محرکه

؛ و دو هورمون 34(LHکننده) لوتئینیزه

ترشح  ها تخمداناستروئیدی که توسط 

، 36و پروژسترون 35گردند یعنی استروژن می

از  FSHو  LHشود. آزاد شدن  کنترل می

های    هیپوفیز توسط فاکتور )هورمون(  غده

های هیپوتالاموس، فاکتور  شده از نورون  ترشح

LH  کنندهآزاد )هورمون(
اکتور و ف 30

38  آزادکننده )هورمون(
FSH شود. کنترل می 

فرد در دستگاه تولیدمثلی  به های منحصر  اندام

که شامل زنان چندین عملکرد مهم دارند 

های جنسی )استروژن و  ترشح هورمون

های جنسی  پروژسترون( برای تکوین ویژگی

ها، فراهم کردن محیطی  ماده، تولید تخمک

های  در لوله ها تخمک 39مناسب برای لقاح

فالوپ(، انتقال رویان به رحم و   رحمی )لوله

رحمی، تغذیه و   آن در دیواره 27گزینی لانه

 بارداری و تغذیه نوزاد  تکوین جنین طی دوره

 . باشد می

                                                           
13

. Follicle-stimulating hormone (FSH) 
14

. Luteinizing hormone (LH) 
15

. Estrogen 
16

. Progesterone 
17

. LH-releasing factor (hormone) 
18

. FSH-releasing factor (hormone) 
19

. Fertilization 
20

. Implantation 
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 روز یکبار، یک 28در انسان حدوداً هر 

بالغ  فولیکول اووسیت یا تخمک نابالغ از

. شود فالوپ آزاد می  هبه داخل لول تخمدانی

تولیدمثلی ماده برای  در مجرای 3تخمک

پذیر باقی  ساعت زنده یا زیست 24حدود 

 24ماند. اگر تخمک تلقیح نگردد بعد از  می

های  . بلوغ تخمکگردد میساعت تخریب 

، بعد از لقاح و 2نابالغ به تخمک بالغ یا اووم

کند  زمانی که اسپرم به داخل تخمک نفوذ

 دهد.  رخ می

 ها تخمدان

مرغی  های پهن و تخم ساختار ها تخمدان

قرار  1لگنی  شکلی هستند که در عمق حفره

 4دارند. بخشی از تخمدان توسط چین صفاقی

متصل است و  6به رباط پهن 5بنام مزواریوم

به  0بخش دیگر آن توسط رباط تخمدانی

شود. سطح تخمدان  رحم متصل می  دیواره

م تلیو ها بنام اپی لایه از سلولتوسط یک 

پوشیده شده است؛ که زیر آن بافت  8زاینده

قرار دارد.  37هپرد به نام سفید 9نامنظم همبند

                                                           
1
 . Oocyte  

2
. Mature egg or ovum 

3
. Pelvic cavity 

4
. Peritoneal fold 

5
. Mesovarium 

6
. Broad ligament 

7
. Ovarian ligament 

8
. Germinal epithelium 

9
. Irregular connective tissue  

وجود  33ه بخش قشر تخمدانپرد زیر سفید

دارد. در عمق قشر تخمدان بخش مرکزی 

ی از بافت همبند  ا دان که دارای هستهتخم

بسیار پرعروق است، وجود دارد؛ این بخش را 

های  گویند. مرز مشخصی بین قسمت 32مدولا

هم  قشر و مدولا وجود ندارد و این دو ناحیه به

 . (39-6و  39 -3  های )شکل آمیخته هستند

های زاینده در ستیغ  طی تکوین جنین، سلول

دهند و به  یکلونی تشکیل م 31تناسلی

ها توسط  یابند. این سلول تمایز می 34اووگونی

شوند و وارد اولین فاز از  میتوز تقسیم می

گردند اما این مرحله را کامل  تقسیم میوز می

نکرده و در این مرحله از تکوین متوقف 

 های ائوسیتها اکنون  شوند؛ این سلول می

 36یهای بدو شوند. فولیکول نامیده می 35اولیه

شوند. این  طی تکوین جنینی تشکیل می

های اولیه هستند  ها حاوی تخمک فولیکول

ی های فولیکول که توسط یک لایه از سلول

-5  های )شکل اند احاطه شده 30سنگفرشی

های هیپوفیزی،  هورمون  تأثیر . تحت(39

                                                                 
10

. Tunica albuginea 
11

. Cortex of the ovary 
12

. Medulla 
13

. Gonadal ridges 
14

. Oogonia 
15

. Primary oocytes 
16

. Primordial follicles 
17

. Squamous follicular cells 
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ی رشد کرده و وهای بد فولیکول

را  1بالغ و فولیکول 2، ثانویه3ههای اولی فولیکول

توانند در قشر گسترش  کنند؛ که می میایجاد 

 یافته و به داخل مدولا تخمدان نیز توسعه یابند

 . (39-33تا  39-9  های )شکل

 4های زرد بزرگی جسم دارای ها تخمدان

های  فولیکول  هستند که باقی مانده

بر این تخمدان   اند. علاوه  گذاری شده تخمک

نیز است که در واقع جسم  5حاوی جسم سفید

-0و  39-2  های )شکل زرد تحلیل رفته است

های تخمدانی، ممکن است در  . فولیکول(39

مراحل مختلف تکوین )بدوی، اولیه، ثانویه و 

ی تخریبی فرایند تأثیر  ت( تحا گراآفی بالغ

های تخریب  قرار گیرند. سلول 6بنام آترزی

توسط ماکروفاژها  فرایندشده طی این 

شوند. آترزی فولیکولی، قبل از  فاگوسیتوز می

تولیدمثلی هر   دهد و در طی دوره تولد رخ می

 یابد. فرد نیز ادامه می

                                                           
1
. Primary follicles 

2
. Secondary follicles 

3
. Mature follicles 

4
. Corpus luteum 

5
. Corpus albicans 

6
. Atresia 

 های رحمی )فالوپ( لوله

 32با حدود  0بر تخم  رحمی یا لوله  لههر لو

تا رحم امتداد  ها تخمدانمتر طول، از  سانتی

فالوپ به داخل رحم   دارد. یک انتهای لوله

شود؛ انتهای  نفوذ کرده و به آن منتهی می

صفاقی در نزدیکی   دیگر فالوپ در حفره

های رحمی معمولاً  شود. لوله باز می ها تخمدان

  شوند. منطقه لی تقسیم میبه چهار منطقه متوا

، که اینفاندیبلوم )شیپور( ها تخمداننزدیک به 

است. زوائدی بلند و  8شکل قیفی

 9شکلی از اینفاندیبلوم بنام شرابه انگشتی

 ها تخمدانیابد که در نزدیکی  گسترش می

شیپور منطقه دوم بنام   قرار دارند. در ادامه

که بخش وسیع و طویلی است قرار  37آمپولا

بخش باریک و کوتاهی  33تنگه  ارد. ناحیهد

فالوپ را به رحم متصل   است که هر لوله

های رحمی، بخش  کند. آخرین بخش لوله می

ضخیم   است که از دیواره 32ای داخل دیواره

رحمی باز   رحمی عبور کرده و به داخل حفره

 . (39-38تا  39-32  های شکل) شود می

                                                           
7
. Oviduct 

8
. Funnel-shaped infundibulum 

9
. Fimbria 

10
. Ampulla 

11
. Isthmus 

12
. Interstitial (intramural) region 



 زنان یدمثلیفصل نوزدهم: دستگاه تول 222

 

 رحم

است که دارای شکلی  رحم انسان اندام گلابی

 3ضخیم عضلانی است. بدنه یا جسم  دیواره

 2دهد. طاق قسمت اعظم رحم را تشکیل می

رحم بخشی مدور، در قسمت بالایی رحم 

های  است که در بالای محل ورودی لوله

فالوپ قرار دارد. در قسمت زیرین بدنه، 

تر و  گردن رحم )سرویکس( که بخش باریک

سرویکس  انتهایی رحم است، قرار دارد.

 شود.  پیشروی کرده و به داخل واژن باز می

رحم از سه لایه تشکیل شده است:   دیواره

)در  که توسط سروز 1متریوم خارجی پری  لایه

)قسمت میانی  یا ادونتیس قسمت راسی رحم(

  پوشیده شده است؛ لایه و تحتانی رحم(

  و لایه ؛4ضخیم عضلات صاف میومتریوم

. اندومتریوم توسط یک 5داخلی اندومتریوم

همراه با  ای استوانههای اپیتلیالی  لایه سلول

های  دار و سلول های مژه تعدادی سلول

م به داخل تلیو ترشحی پوشیده شده است. اپی

متعددی  6وارد شده و غدد رحمی آسترمخاط

 . (39-39  کلش) کند را ایجاد می

                                                           
1
. Body or corpus 

2
. Fundus 

3
. Perimetrium 

4
. Myometrium 

5
. Endometrium 

6
. Uterine glands 

تقسیم  0عملکردی  اندومتر رحم به دو لایه

یا سطحی و  8عملکردی لومنی  شود، لایه می

  که باردار نیستند لایه . در زنانی9ای قاعده  لایه

غدد رحمی و عملکردی سطحی همراه با 

قاعدگی تخریب   های خونی طی دورۀ رگ

ای و قسمت  قاعده  ریزد. لایه شده و می

نخورده باقی  رحمی دست ای غدد قاعده

  ها برای ترمیم لایه ماند؛ که منبع سلول می

های  سرخرگعملکردی جدید است. 

قاعدگی   اندومتریوم نقش مهمی را طی مرحله

 کنند.  قاعدگی ایفا می  در چرخه

در رباط )لیگامنت(  37های رحمی سرخرگ

منشأ  33کمانی )قوسی( سرخرگپهن از 

ها  سرخرگ شود که این گیرند، فرض می می

به رحم نفوذ  32در یک مسیر پیرامونی

های   سرخرگکنند. عروق کمانی منشأ  می

اندومتریوم هستند.  34و مارپیچی 31مستقیم

  اند و در لایه های مستقیم کوتاه سرخرگ

که  ای اندومتر وجود دارند درحالی قاعده

های مارپیچی بلند و مارپیچی هستند  سرخرگ

                                                           
7
. Functional layers 

8
. Luminal stratum functionalis 

9
. Stratum basalis 

10
. Uterine arteries 

11
. Arcuate arteries 

12
. Circumferential course 

13
. Straight arteries 

14
. Spiral arteries 
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ضور دارند. عملکردی سطحی ح  و در لایه

های مارپیچی در مقایسه با  سرخرگ

های مستقیم از حساسیّت بیشتری  سرخرگ

نسبت به تغییرات هورمونی در خون 

های  برخوردارند. کاهش سطح خونی هورمون

طول تخمدانی استروژن و پروژسترون، در 

  قاعدگی، موجب تخریب و ریزش لایه  چرخه

 شود. می 3عملکردی و در نتیجه قاعدگی

 

 رویکس )گردن رحم(س

سرویکس در قسمت پایین رحم قرار دارد و 

کانال  شود. وارد میبه داخل کانال واژن 

، از طریق سرویکس عبور 2باریک سرویکسی

کانال سرویکس که مستقیماً با   کند. دهانه می

 1رحم در ارتباط است، روزنه )مدخل( داخلی

و بخشی که با واژن در ارتباط است، روزنه 

  شود. برخلاف لایه نامیده می 4خارجی

مخاط   عملکردی اندومتر رحم، لایه

قاعدگی تحت   طی چرخه 5سرویکس

گیرد و در مدت  تغییرات کمی قرار می

یابد. سرویکس حاوی  قاعدگی ریزش نمی

                                                           
1
. Menstruation 

2
. Cervical canal 

3
. Internal os 

4
. External os 

5
. Cervical mucosa 

منشعب و متعددی است که  6غدد سرویکسی

قاعدگی   در طی مراحل مختلف چرخه

ز برو ها آنتغییراتی در فعالیت ترشحی 

ترشح  0کند. مقدار و نوع موکوس )مخاط( می

سطوح مختلف   شده توسط این غدد در نتیجه

  های تخمدانی در طول چرخه هورمون

تا  39-20  های شکل) کند قاعدگی تغییر می

17-39) . 

 واژن

است که از  8عضلانی_ای رشتهواژن ساختار 

 37خارجی اندام تناسلی 9سرویکس تا دهلیز

های  واژن دارای چین  رهامتداد دارد. دیوا

داخلی،  33مخاط  متعددی است و شامل لایه

 31ادونتیس میانی و بافت همبند 32عضلانی  لایه

ای  واژن هیچ غده  خارجی است. در دیواره

م تلیو وجود ندارد و لومن آن توسط اپی

ت. پوشیده شده اس 34سنگفرشی مطبق

های غدد  موکوس تولید شده توسط سلول

کند. آستر  سرویکس، لومن واژن را لیز می

مخاط واژن، بافت همبند فیبروالاستیک 

                                                           
6
. Cervical glands 

7
. Mucus 

8
. Fibromuscular 

9
. Vestibule 

10
. External genitalia 

11
. Mucosa layer 

12
. Muscular layer 

13
. Adventitia 

14
. Stratified squamous epithelium 
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و غنی از عروق است که در بالای  3سست

م تلیو عضلانی قرار دارد. همانند اپی  لایه

سرویکس، پوشش واژن نیز طی قاعدگی 

 .(39-11تا  39-13  ایه شکل) یابد ریزش نمی

 جفت

ایجاد  است و زمانی  جفت اندامی موقتی

که رویان در حال تکوین که آن را  شود  می

نامند به اندومتر رحم متصل  می 2بلاستوسیست

کند. جفت حاوی بخش  گزینی  و لانهشده 

و  4کوریونی  است که توسط صفحه 1جنینی

شود.  ایجاد می 5پرزهای کوریونی منشعب

است که  6جفت دارای بخش مادریهمچنین 

اندومتر ساخته  0ای توسط دسیجوآی قاعده

های  شود. خون جنینی و مادری در پرز می

  گیرند. مبادله جفت در مجاورت هم قرار می

ها،  ها، هورمون مواد غذایی، الکترولیت

های گازی و  ها، فرآورده بادی آنتی

 های زائد در خونی که از پرزها متابولیت

دهد. خون جنین از طریق  گذرد رخ می می

وارد  8های بند ناف سرخرگیک جفت 

                                                           
1
. Loose fibroelastic connective tissue 

2
. Blastocyst 

3
. Fetal portion 

4
. Chorionic plate 

5
. Branching chorionic villi 

6
. Maternal portion 

7
. Decidua basalis 

8
. Umbilical arteries 

کند و  شود، از داخل پرزها عبور می جفت می

 گردد میباز  9بند ناف سیاهرگتوسط یک 

 . (39-42تا  39-14  های شکل)

 غدد پستان

-ای لوله  غدد پستان در فرد بالغ، یک غده

 33لوب 27است که از حدود  37آلوئولار

ها به مجاری  لوب  تشکیل شده است. همه

متصل هستند که به نوک پستان  32شیری

تا  39-45 های شکل) شوند باز می 31)نیپل(

و بافت  ها توسط بافت همبند . لوب(48-39

 شوند.  چربی از هم جدا می

غدد پستانی غیرفعال کوچک و معمولا حاوی 

و  34ترشحی های مجاری هستند و آلوئول

رشدیافته ندارند. غدد پستانی غیرفعال تغییرات 

  چرخه  ای اندکی را در طول دوره چرخه

تحریک  تأثیر دهند. تحت  قاعدگی نشان می

های ترشحی افزایش  استروژنی، سلول

یابند، در داخل مجاری، لومن ظاهر  می

شود و مقدار کوچکی از ترشحات تجمع  می

 . (39-44و  39-41 های شکل) یابد می

                                                           
9
. Umbilical vein 

10
. Tubuloalveolar gland 

11
. Lobe 

12
. Lactiferous ducts 

13
. Nipple 

14
. Secretory alveoli 
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های زرد  دارای جسم ها تخمدان جسم زرد. همراه با برش عرضی از تخمدان میمون 19-1شکل 

 لوپ. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ اند. گذاری شده های تخمک فولیکول  بزرگی هستند که باقی مانده

 
 ×. 37 نمایی بزرگ. H&E آمیزی . جسم زرد. رنگاز تخمدان میمونبرش عرضی  19-2شکل 

 

 

Corpus luteum 

Medulla with 

blood vessels 
Cortex 

Mature follicle 

Follicles 

Theca lutein cells 

Granulosa lutein cells 
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 ×.47 نمایی بزرگ. H&E آمیزی جسم زرد. رنگ برش عرضی از تخمدان میمون. 19-3شکل 

 
 ×. 47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  جسم زرد. رنگ دان میمون.برش عرضی از تخم 19-4کل ش

 

 

Granulosa lutein cells 

Theca lutein cells 

Granulosa lutein cells 
Capillaries 
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ی و اولیه و های بدو ، فولیکولدهنده سفیدپرده تصویر نشانبرش عرضی از تخمدان میمون.  19-5شکل 

زیر آن در پوشیده شده است؛ که م زاینده تلیو های اپی سطح تخمدان توسط یک لایه از سلول تخمک است.

 ×. 27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ ه قرار دارد.پرد متراکم نامنظم سفید بافت همبند

 
م زاینده است. تلیو و اپی دهنده سفیدپرده تصویر نشان برش عرضی از تخمدان میمون. 19-6شکل 

 ×. 47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Tunica albuginea 

Primary follicle 

Primordial follicles 

Primary oocytes 

Germinal epithelium 

 

Tunica albuginea 

Germinal epithelium 
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ی و اولیه، های بدو دهنده جسم سفید، فولیکول تصویر نشان برش عرضی از تخمدان میمون. 19-7شکل 

. H&Eآمیزی  رنگ قع جسم زرد تحلیل رفته است.جسم سفید در وا های گرانولوزا و تخمک است. سلول

 ×. 27 نمایی بزرگ

 
ی و تخمک اولیه های بدو دهنده فولیکول تصویر نشان برش عرضی از تخمدان میمون. 19-8شکل 

ی پهن های فولیکول که توسط سلول و مرکزی است دای گر هستهاست. تخمک اولیه سلولی بزرگ و مدور با 

روند.  ی تا زمان بلوغ از بین میهای بدو بدوی احاطه شده است. تعداد زیادی از فولیکول در فولیکول

 ×. 47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

Corpus albicans 

Primary follicle 

Primordial follicles 

Granulosa cells 

Interstitial cells 

Primordial follicles 

Primary oocytes 

Follicular cells of 

Primordial follicles 
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اولیه حجم  ی و اولیه. در فولیکولهای بدو فولیکول برش عرضی از تخمدان میمون. 19-9شکل 

الت پهن و از ح ها آنی اطراف های فولیکول یابد و سلول ی افزایش میهای بدو تخمک اولیه نسبت به فولیکول

 ×. 47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  شود. رنگ سنگفرشی به مکعبی تبدیل می

 
. با تجمع مایعات بین یا آنترومی های ثانویه فولیکول برش عرضی از تخمدان میمون. 19-10شکل 

حفره هلالی شکلی بنام حفره  شود که به تدریج بهم پیوسته و های گرانولوزا حفرات کوچکی ایجاد می سلول

 ×. 27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  کند. رنگ ثانویه ایجاد می آنتروم را در فولیکول

Primary oocytes 

Primary follicle 

Primordial follicles 

Granulosa cells 

Theca interna 

Follicular cells of 

primordial follicles 

Connective tissue 

of the cortex 

Nucleus of a 

primary oocyte 

Primary oocytes 

Granulosa cells 

Antrum  

Cumulus 

oophorus 

Zona pelucida 
Corona radiata 

surrounding primary oocyte 

Nucleus of a 

primary oocyte 

Theca interna 

Theca externa Intercellular 

follicular fluid 

Cytoplasm 

of a primary oocyte 
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 ×. 47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگبالغ یا گراآف  فولیکول برش عرضی از تخمدان. 19-11شکل 

 
 

 لوپ. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ بر )فالوپ(. تخم  برش عرضی از لوله 19-12شکل 

Serosa 

Interstitial 

connective tissue 

Lamina propria 

Mucosal folds 

Mesosalpinx 

ligament 
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 لوپ. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ بر )فالوپ(. تخم  برش عرضی از لوله 19-13شکل 

 
 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ .بر )فالوپ( تخم  برش عرضی از لوله 19-14شکل 

 

Serosa 

Lamina propria 

Mucosal folds 

Lumen of uterine tube 

Epithelium 

Outer longitudinal 

muscle layer 

Inner circular 

muscle layer 
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. مشهود است آسترمخاط مخاط و  وجود لایه بر )فالوپ(. تخم  برش عرضی از لوله 19-15شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ

 
های  ، سلولمخاط، آسترمخاط  دهنده لایه تصویر نشان )فالوپ(.بر  تخم  برش عرضی از لوله 19-16شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  م لوله فالوپ است. رنگتلیو دار و ترشحی اپی مژه

Lamina 

propria 

Simple columnar 

epithelium 

Mucosal folds 

Lamina propria 

Ciliated cells 

Simple columnar epithelium 

Peg (secretory) cells 
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های  ، سلولمخاط، آسترمخاط  یهدهنده لا تصویر نشان بر )فالوپ(. تخم  برش عرضی از لوله 19-17 شکل

 ×. 317 نمایی بزرگH&E (plastic section .)آمیزی  م لوله فالوپ است. رنگتلیو دار و ترشحی اپی مژه

 
. H&Eآمیزی  رحم. رنگ  بخش داخل دیواره بر )فالوپ(. تخم  برش عرضی از لوله 19-18شکل 

 ×. 27 نمایی بزرگ

Lamina propria 

Ciliated cells 

Peg (secretory) cells 

Simple columnar 

epithelium 

Inner circular 

muscle layer 

Basement membrane 

Oviduct, intramural part 
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دهنده اندومتر و میومتر رحم در فاز تکثیری )فولیکولار(  . تصویر نشانبرش عرضی از رحم 19-19شکل 

 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  است. رنگ

 
دهنده اندومتر و غدد رحمی  ولار(. تصویر نشان. فاز تکثیری)فولیکبرش عرضی از رحم 19-20شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  است. رنگ

Lining epithelium 

Uterine 

glands 

Myometriu

m 

Endometriu

m 

Functionalis 

layer 

Basalis layer 

Smooth 

muscle 

(longitudinal) 

Smooth 

muscle 

(cross section) 

Blood vessels 

Lamina propria 

Lamina propria 

Uterine glands 
Coiled arteries 

Coiled arteries 
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 ای استوانهم تلیو دهنده اندومتر اپی . فاز تکثیری)فولیکولار(. تصویر نشانبرش عرضی از رحم 19-21شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  ساده و غدد رحمی است. رنگ

 
دهنده عضلات صاف میومتر  . فاز تکثیری)فولیکولار(. تصویر نشانبرش عرضی از رحم 19-22شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  است. رنگ

Lamina propria 

Uterine glands 

Columnar 

epithelium 

Smooth muscle 

(longitudinal) 

Smooth muscle 

(cross section) 
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. H&Eآمیزی  میومتر. رنگ. فاز تکثیری)فولیکولار(. عضلات صاف برش عرضی از رحم 19-23شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

 

. H&Eآمیزی  .فاز ترشحی)لوتئال(. اندومتر و میومتر. رنگبرش عرضی از رحم 19-24شکل 

 ×.2 نمایی بزرگ

Smooth muscle 

(longitudinal) 

Smooth muscle 

(cross section) 

Columnar 

epithelium 

Endometrium 

Uterine glands 

Myometrium 

Uterine glands 

(with secretion) 

Lamina propria 

(with edema) 

Functionalis layer 
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. H&Eآمیزی  رنگ. فاز ترشحی)لوتئال(. اندومتر و غدد رحمی. برش عرضی از رحم 19-25شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ

 
دهنده اندومتر رحم پس از فاز ترشحی و اوایل فاز  . تصویر نشانبرش عرضی از رحم 19-26شکل 

 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  قاعدگی است. رنگ

Lamina propria 

Uterine glands 

Columnar epithelium 

Lamina propria (with edema) 

Uterine glands 

Functionalis layer 
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ساده  ای استوانه تلیوم . مخاط گردن رحم از اپیبرش عرضی از گردن رحم )سرویکس( 19-27شکل 

دار متعددی دارد. در دهانه خارجی،  پوشیده شده است. این مخاط آندوسرویکسی غدد گردنی موکوسی شاخه

پوشاننده  تلیوم سنگفرشی مطبق به اپی ای استوانهتلیوم  شود، اپی درون واژن باز می جایی که کانال گردنی به

تر  در نواحی عمیقسنگفرشی )*( نامیده می شود. -ای هاستواناتصال  عنوان تحتپیوندد که  اگزوسرویکس می

 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  عضلانی وجود دارد. رنگ-ای دیواره گردن بافت رشته

 
 سنگفرشی-ای استوانهاتصال دهنده  تصویر نشان .برش عرضی از گردن رحم )سرویکس( 19-28شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگاست. 

Ectocervix 

Endocervix 
* 

Tubular mucous glands 

Squamocolumnar junction 
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 ای استوانهدهنده پیوستن اپی تلیوم  . تصویر نشانبرش عرضی از گردن رحم )سرویکس( 19-29شکل 

. H&Eآمیزی  تلیوم سنگفرشی مطبق پوشاننده اگزوسرویکس است. رنگ ساده پوشاننده اندوسرویکس به اپی

 ×.47 نمایی بزرگ

 
کوسی دهنده غدد گردنی مو . تصویر نشانبرش عرضی از گردن رحم )سرویکس( 19-30شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  دار متعدد در مخاط سرویکس است. رنگ شاخه

Squamocolumnar junction 

Tubular mucous glands 
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 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ برش عرضی از واژن انسان. 19-31 شکل

 
 ×.57 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  طحی. رنگم ستلیو اپی برش عرضی از واژن انسان. 19-32شکل 

Mucosal folds 

Stratified 

squamous 

epithelium 

Lamina propria 

Smooth muscles: 

Longitudinal bundles 

Smooth muscles: 

Transverse bundles 

Adventitia 

Blood vessels 

Stratified squamous 

nonkeratinized 

epithelium 

Lamina propria 

Lymphocytes 

Blood vessels 
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. تصویر نشان دهنده وجود اعصاب زیاد در ادوانتیس واژن است. برش عرضی از واژن 19-33شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ
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اقتباس از کتاب  پایین. نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ .)برش عرضی( از جفت انسان نمای کلی 19-34شکل 

 .Difiore ،2732اطلس 

Chorionic plate with 

connective tissue 

Epithelium of 

amniotic surface 

Trophoblast

s 

Anchoring 

chorionic 

villi 

Floating 

chorionic 

villi 

Intervillous space 

with maternal 

blood 

Chorionic 

frondosum 

Maternal blood 

vessel opening into 

intervillous space 
Maternal blood 

vessels 

Decidual 

cells 

Myometriu

m 

Basal uterine glands 

Decidua basalis 
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 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  ی اول بارداری. رنگ سه ماهه برش عرضی از جفت انسان. 19-35شکل 

 
ی اول  ده پرزهای کوریونی در سه ماههدهن تصویر نشان برش عرضی از جفت انسان. 19-36شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  بارداری است. رنگ

Chorionic villi 

Intervillous space 

Maternal blood cells 

Syncytiotrophoblasts 

Chorionic villi 

Syncytiotrophoblasts 

Mesenchymal cells 
Cytotrophoblasts 

Intervillous space 
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های  دهنده پرزهای کوریونی، سلول تصویر نشان برش عرضی از جفت انسان. 19-37شکل 

 نمایی بزرگ. H&E آمیزی ی اول بارداری است. رنگ سیتوتروفوبلاست و سنسشیوتروفوبلاست در سه ماهه

47.× 

 
 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ برش عرضی از جفت انسان. 19-38شکل 

Chorionic 

villi 

Cytotrophoblast

s 

Syncytiotrophoblasts 

Fibroblast

s 

Macrophages 

(Hofbauer cells) 

Chorionic villi 

Intervillous space 

Fetal blood 

vessels 
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 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  پرزهای کوریونی. رنگ برش عرضی از جفت انسان. 19-39شکل 

 
 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  پرزهای کوریونی. رنگ برش عرضی از جفت انسان. 19- 40شکل 

Chorionic villi 

Fetal blood vessels 

Intervillous space 

Maternal blood cells 

Fetal blood vessels 

Chorionic villi 

Maternal blood cells 

Syncytiotrophoblasts 

Cytotrophoblasts 
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 .×(3) لوپ نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ برش عرضی از بندناف انسان. 19-41شکل 

 
موکوسی، ژله وارتون و  هنده بافت همبندد تصویر نشان برش عرضی از بندناف انسان. 19-42شکل 

 ×. 47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  های مزانشیمی بندناف است. رنگ سلول

Umbilical arteries 

 

Umbilical vein 

Umbilical cord 

Mucous connective tissue 

(Wharton's jelly) 

Mesenchymal cells 

Mucous connective tissue 

(Wharton's jelly) 
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  . غدد پستان یک غده(lactating)دوران شیردهی  برش عرضی از غدد پستانی انسان. 19-43شکل 

و بافت چربی  ها توسط بافت همبند ها به مجاری شیری متصل هستند و لوب لوب  مهآلوئولار است که ه-ای لوله

 ×. 4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  شوند. رنگ از هم جدا می

 
. (lactating) دوران شیردهیغدد شیری در  برش عرضی از غدد پستانی انسان. 19-44شکل 

 ×. 27 نمایی بزرگ. H&Eزی آمی رنگ

Lobule 

Interlobular 

connective tissue 

Intralobular 

connective tissue 

Interlobular ducts 

Blood vessels 

Interlobular 

connective tissue 

Alveoli 

Intralobular 

connective tissue 

Secretory product 
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. H&Eآمیزی  مجرای شیری. رنگ و نوک پستان )نیپل( برش عرضی از پستان انسان. 19-45شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

 
پل(، دهنده بافت پوششی نوک پستان )نی تصویر نشان برش عرضی از پستان انسان. 19-46شکل 

 ×.2 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  ( و غدد چربی است. رنگlactiferousهای شیری ) سینوس

Lactiferous duct 

Stratified 

columnar 

epithelium 

Dense irregular connective tissue 

Lactiferous sinuses 

Sebaceous glands 

Epithelium 
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تلیوم و غدد  های ملانویست در اپی دهنده سلول تصویر نشان .برش عرضی از پستان انسان 19-47شکل 

 ×. 37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگ سباسه است.

 
 ×. 47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  رنگبرش عرضی از پستان انسان.  19-48شکل 

 

 

Sebaceous glands 

Pigmented stratified squamous epithelium 

Connective tissue 

Melanocytes 

Connective tissue 

Melanocyte

s 

Pigmented stratified squamous 

epithelium 
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 های حسی اندامفصل بیستم: 

 .difiore ،2012شناسی  اقتباس از کتاب اطلس بافت 



 یحس یها : اندامستمیفصل ب 222

 

 های حسی ویژه اندام

 سیستم بینایی

در سیستم بینایی، چشم یک اندام بسیار 

و  یافته جهت تشخیص شکل، نور تخصص

ها در حفرات موجود در  رنگ است. چشم

 3اربیت یا کاسه چشم عنوان تحتجمجمه 

شوند. هر چشم شامل یک پوشش  حفظ می

کند،  محافظتی است که شکل آن را حفظ می

های  یک عدسی برای متمرکزشدن، سلول

های نور پاسخ  حساس به نور که به محرک

ها که  دهد و تعداد زیادی از سلول می

نماید.  نایی را پردازش میاطلاعات بی

های حساس به نور  های بینایی از سلول ورودی

به مغز  2های عصب بینایی کسونآاز طریق 

 .(27-1  شکل) شود ارسال می

 های چشم لایه

مشخص است  27-3گونه که در تصویر  همان

هر کره چشم به وسیله سه لایه مجزا احاطه 

 : صلبیه، لایه عروقی و شبکیه.شوند می

 یهصلب

، یک لایه مات و 1لایه بیرونی چشم صلبیه

متراکم است. قسمت  کدر از بافت همبند

                                                           
1
. Orbits 

2
 . Optic nerve 

3
 . Sclera 

 4داخلی صلبیه درست در مجاورت با مشیمیه

صلبیه شامل انواع  .(27-1  شکل)قرار دارد

ها )مانند ماکروفاژها و  مختلف سلول

های بافت همبند هستند.  ها( و رشته ملانوسیت

شفاف که  5دامی، صلبیه به یک قرنیهبه طور ق

شود، تغییر  نور از طریق آن وارد چشم می

 . یابد می

 (هلایه عروقی )یوو

در سطح داخلی صلبیه، لایه میانی یا عروقی 

( وجود دارد. این لایه شامل سه بخش 6)یووه

ی بنام ا رنگدانهاست: یک لایه متراکم 

 8و یک عنبیه 0مژگانیمشیمیه، یک جسم 

. عروق خونی متعددی در (27-5  شکل)

های گیرنده نور  مشیمیه وجود دارد که سلول

شبکیه و ساختارهای کره چشم را  موجود در

 کند.  تغذیه می

 شبکیه

ترین اتاقک چشم،  ترین لایه از خلفی داخلی

است. سه چهارم خلفی شبکیه یک  9شبکیه

های  سلول است و شامل 37ناحیه حساس به نور

                                                           
4
 . Choroid 

5
 . Cornea 

6
 . Uvea 

7
 . Ciliary body 

8
 . Iris 

9
 . Retina 

10
 . Photosensitive 
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های بینابینی  ، مخروطی و نورونای استوانه

متنوعی است که به وسیله نور تحریک 

شوند. شبکیه در ناحیه قدامی چشم  می

 ختم 3(دار دندانهمضرس )حاشیه  عنوان تحت

در  2شود که بخش غیرحساس به نور می

شود. این ناحیه به جلوی  شبکیه محسوب می

ی جسم یابد و قسمت داخل چشم ادامه می

 مژگانی و ناحیه عقبی عنبیه را می پوشاند.

 های چشم محفظه یا اتاقک

 1اتاقک قدامی چشم دارای سه اتاقک است.

 فضایی است که بین قرنیه و عنبیه قرار دارد.

فضای کوچکی است که مابین  4اتاقک خلفی

 5اتاقک زجاجیه گیرد. عنبیه و عدسی قرار می

 تر است که پشت یک فضای خلفی بزرگ

عدسی و اتصالات زنولی قرار دارد و توسط 

 شود. شبکیه احاطه می

های قدامی و خلفی پر از مایع آبکی  اتاقک

است. این مایع به طور  6بنام مایع زجاجیه

موجود در  0مداوم به وسیله زوائد مژگانی

شود. مایع زجاجیه از  عقب عنبیه تولید می

                                                           
1
 . Ora serrata 

2
 . Nonphotosensitive 

3
 . Anterior chamber 

4
 . Posterior chamber 

5
 . Vitreous chamber 

6
 . Aqueous humor 

7
 . Ciliary process 

یابد و  اتاقک خلفی به اتاقک قدامی جریان می

شوند.  تخلیه می ها سیاهرگدر آنجا به وسیله 

ای با مواد ژلاتینی بنام جسم ویتره  اتاقک شیشه

 شود. پر می 8)زجاجیه(

 های حساس به نور چشم بخش

شبیکه حساس به نور است و شامل تعداد 

 صورت بهها است که  متعددی از انواع سلول

یابی  های سلولی مجزا و متعدد سازمان لایه

های  یه حساس به نور شامل سلولشده است. لا

ها  است. این سلول 37و مخروطی 9ای استوانه

به وسیله پرتوهای نوری که از عدسی عبور 

های  شود. آکسون کند، تحریک می می

شبکیه را  33های عصبی( آوران )حسی( )رشته

های نور  کنند و تکانه های/ایمپالس ترک می

ز به مغ 32را از شبکیه و از طریق عصب بینایی

 نمایند تا تفسیر بینایی صورت گیرد ارسال می

نواحی خلفی چشم  همچنین .(27-31  شکل)

ی زرد رنگی است ا رنگدانههای  دارای لکه

شود. در مرکز لکه  نامیده می 31که لکه زرد

یا گودی مرکزی  34زرد فرورفتگی بنام فووآ

ی و وجود دارد. فووآ عاری از عروق خون

                                                           
8
 . Vitreous body 

9
 . Rods 

10
 . Cones 

11
 . Afferent (sensory) axons 

12
 . Optic nerve 

13
 . Macula lutea 

14
 . Fovea 
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ی است. ا هناهای حساس به نور استو سلول

های حساس  درحالیکه تراکم شدیدی از سلول

 شود.  به نور مخروطی در آن دیده می

 قرنیه

قرنیه یک ساختار ضخیم، شفاف و فاقد عروق 

در چشم است. سطح قدامی قرنیه با یک 

پوشیده  3ای م سنگفرشی مطبق قرنیهتلیو اپی

یا تعداد  5که غیرشاخی بوده و شامل  شود می

های سلول است. لایه سلول  بیشتری از لایه

است و بر یک غشای پایه  ای استوانهای  قاعده

نازک قرار دارد و به وسیله یک غشای 

هموژن احاطه  2(محدودکننده قدامی )بومن

 4یا ماده اصلی 1شود. در زیر داربست قرنیه می

دهد و  بدنه قرنیه را تشکیل میوجود دارد که 

و  5های کلاژن شامل دستجات موازی از رشته

 مسطح است. 6های هایی از فیبروبلاست لایه

 0(غشای محدودکننده خلفی )غشای دسمه

یک غشای پایه ضخیمی است که در بخش 

                                                           
1
 . Stratified squamous corneal 

epithelium 
2
 . Anterior limiting (Bowman’s) 

membrane 
3
 . Corneal stroma 

4
 . Substantia propria 

5
 . Collagen fibers 

6
 . Fbroblasts 

7
 . Posterior limiting (Descemet’s) 

membrane 

خلفی داربست قرنیه قرار دارد. سطح خلفی 

شود  مواجه می مقرنیه که با اتاقک قدامی چش

م تلیو م سنگفرشی ساده بنام اپیتلیو با یک اپی

 ن اندوتلیومآشود که به  پوشیده می 8خلفی

-37تا  27-8 های شکل) شود نیز گفته میقرنیه 

27). 

 پلک

شامل پوست نازک و  9لایه خارجی پلک

بق سنگفرشی همراه با آن از نوع مط 37اپیدرم

 33های مو فولیکول ،پاپیلا است. در درم

 وجود دارد.  31و غدد عرق 32چربیبا غدد 

لایه داخلی پلک یک غشای موکوسی بنام 

و در مجاورت با کره چشم  است 34ملتحمه

 ای استوانهم پوشاننده ملتحمه تلیو است. اپی

 های جامی است د کمی سلولمطبق با تعدا

م سنگفرشی مطبق تلیو . اپی(27-4  شکل)

با حاشیه پلک است و  پوست نازک در تداوم

پیوندد.  مطبق ملتحمه می ای استوانهسپس به 

های  ی نازک ملتحمه دارای رشتهآسترمخاط

 آسترمخاطکلاژن و الاستیک است. در زیر 

                                                           
8
 . Posterior epithelium 

9
 . Eyelids 

10
 .  Epidermis 

11
 . Hair follicles 

12
 . Sebaceous glands 

13
 . Sweat glands 

14
 . Palpebral conjunctiva 



 222 شناسی بافت اطلس

 

 

متراکم کلاژنی  یک صفحه از بافت همبند

قرار دارد که در آن غدد سباسه  3بنام تارس

 ای بنام غدد تارسی بزرگ و تخصص یافته

های  شود. آسینوس دیده می 2()میبومین

ترشحی غدد تارسی به درون یک مجرای 

شود که به موازات ملتحمه  باز می 1مرکزی

شود. انتهای  و در حاشیه پلک باز میقرار دارد 

هایی است که از  آزاد پلک دارای مژه

بزرگ و طویل ایجاد  یهای مو فولیکول

شود. غدد سباسه کوچکی در ارتباط با  می

ها  مژه یهای مو ها هستند. مابین فولیکول مژه

 ( وجود دارد. غدد عرق بزرگ )غدد مول

ضلات هستند: در پلک شامل سه مجموعه از ع

 عنوان تحتعضله اسکلتی  4زیر پوست

؛ عضله اسکلتی 5عضلات حلقوی چشم

های مو  در ناحیه فولیکول 6(مژگانی )ریولان

؛ و عضلات صاف بنام ها( و غدد تارسی )مژه

0()مولر عضله فوقانی تارسی
 در زیر پلک.  

های چربی،  پلک شامل سلول افت همبندب

 عروق خونی و بافت لنفاوی است. 

 

                                                           
1
 . Tarsus 

2
 . Tarsal (meibomian) glands 

3
 . Central duct 

4
 . Palpebral 

5
 . Orbicularis oculi 

6
 . Ciliary muscle (of Riolan) 

7
 . Superior tarsal muscle (of Müller) 

 

 غده اشکی

شامل چندین لوب است که به  8غده اشکی

های  به لوبول هایی از بافت همبند وسیله تیغه

شود و حاوی اعصاب،  مجزا تقسیم می

د های چربی و عروق خونی است. غد سلول

اشکی یک غده مرکب سروزی و از نظر 

-ای های لوله ساختار لوبولی و آسینی

ای شبیه غدد بزاقی است و از نظر  حبابچه

های  شکل و اندازه نیز بسیار متغیر است. سلول

ال به خوبی تکوین یافته و هریک از تلی میواپی

 د.کن های ترشحی غده را احاطه می آسینی

یک مجرای ترشحی داخل لوبولی کوچک 

های داخل لوبولی قرار دارد و با  مابین آسینی

یا مکعبی ساده پوشیده  ای استوانهم تلیو اپی

لوبولی بزرگتر با  شود. مجرای ترشحی بین می

کوتاه یا  ای استوانههای  دو لایه از سلول

 شود. مفروش می م مطبق کاذبتلیو اپی

 سیستم شنوایی

شامل سه بخش عمده است:  9سیستم شنوایی

گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی. 

ای است که شامل  یافته گوش اندام تخصص

                                                           
8
 . Lacrimal glands 

9
 . Auditory system 



 یحس یها : اندامستمیفصل ب 222

 

ساختارهای مسئول شنوایی، تعادل و حفظ آن 

 است. 

 گوش خارجی

امواج  2موجود در گوش خارجی 3لاله گوش

ق کانال کند و از طری آوری می صدا را جمع

به پرده صماخ یا طبل  1شنوایی خارجی

 دهد. انتقال می 4گوش

 گوش میانی

یک حفره کوچک و پر از هوا  5گوش میانی

شود.  نیز نامیده می 6است که حفره صماخ

گوش میانی به وسیله استخوان تمپورال 

شود. پرده صماخ  جمجمه محافظت می

مجرای گوش خارجی را از گوش میانی مجزا 

در گوش میانی سه استخوان بسیار کند.  می

 0های شنوایی کوچک وجود دارد، استخوانچه

است.  37و چکشی 9، سندانی8یرکابشامل 

 33همچنین گوش میانی دارای لوله شنوایی
                                                           

1
 . Pinna/auricle 

2
 . External ear 

3
 . External auditory canal 

4
 . Eardrum/tympanic membrane 

5
 . Middle ear 

6
 . Tympanic cavity 

7
 . Auditory ossicles 

8
 . Stapes 

9
 . Incus 

10
 . Malleus 

11
 . Auditory tube 

32صماخی(-)شیپور استاش یا شیپور حلقی
 

است. حفره گوش میانی با نواحی 

رتباط سر از طریق لوله شنوایی ا نازوفارنکس

دارد. لوله شنوایی امکان تعادل فشار هوا بر هر 

دو طرف پرده صماخ را در جریان بلعیدن یا 

  کند. بینی فراهم میدمیدن 

 گوش داخلی

 31گوش داخلی در عمق استخوان تامپورال

)گیجگاهی( جمجمه قرار دارد و شامل 

 هایی حفرات کوچک و به هم مرتبط و کانال

با اشکال مختلف است. این حفرات عبارتند 

که  36و حلزون 35، دهلیز34دایره از: مجرای نیم

 30لابیرنت استخوانی عنوان تحتدر مجموع 

 شود. نامیده می

 حلزون

ای برای دریافت و انتقال  یافته اندام تخصص

صدا )شنیدن( در گوش داخلی در ساختاری 

شود. این یک کانال  میبنام حلزون دیده 

استخوانی مارپیچی و شبیه صدف حلزون 

است. حلزون سه چرخش در اطراف یک 

                                                           
12

 . Eustachian (pharyngotympanic) 

tube 
13

 . Temporal bone 
14

 . Semicircular canals 
15

 . Vestibule 
16

 . Cochlea 
17

 . Osseous or bony labyrinth 
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کند.  ایجاد می 3هسته استخوانی بنام ستونک

به طور قدامی، حلزون به سه مجرا تقسیم 

، 2(شود، مجرای دهلیزی )نردبان دهلیزی می

1(مجرای صماخ )نردبان صماخی
و مجرای  

. درون مجرای 4(حلزونی )نردبان میانی

ی اندام ا حلزونی و بر روی غشای قاعده

قرار دارد.  6یا اندام مارپیچی 5شنوایی کورتی

های متعددی از  این اندام شامل سلول

و  0ای موییه های شنوایی یا سلول گیرنده

های  چندین سلول پشتیبان است که به فرکانس

دهد. محرکات شنوایی  مختلف صدا پاسخ می

های وابران اعصاب  صداها( از طریق آکسون)

 شود به مغز جهت تفسیر فرستاده می 8حلزونی

  .(27-38تا  27-35  های شکل)
 

 

                                                           
1
 . Modiolus 

2
 . Vestibular duct (scala vestibule) 

3
 . Tympanic duct (scala tympani) 

4
 . Cochlear duct (scala media) 

5
 . Organ of Corti 

6
 . Spiral organ 

7
 . Hair cells 

8
 . Cochlear nerve 



 یحس یها : اندامستمیفصل ب 222

 

 
 .Difiore ،2732اقتباس از کتاب اطلس  تصویر شماتیک از چشم. 20-1شکل 

 
آمیزی  . رنگنمای کلی از پلک، عدسی، شبکیه و عصب بینایی چشم نوزاد موش 20-2شکل 

H&E .4 نمایی بزرگ.× 
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 .×40 نمایی بزرگ تصویری از گوده مرکزی و عصب بینایی. 20-3شکل 

 

 
ملتحمه  ای استوانهم مطبق تلیو . اپینت چشم میموهای گابل ملتحمه، غدد ملتحمه و سلول 20-4شکل 

 ×.27 نمایی بزرگ. AB/VGآمیزی  قابل مشهود است. رنگ

Goblet cells 

Epithelium 

Optic nerve 

Central retina vesels 

Dural sheath of optic nerve 
Vitreous chamber 

Retinal pigmented 

epithelium 

Choroid  

Sclera  

Optic disc (papilla) 

Sensory retina 



 یحس یها : اندامستمیفصل ب 222

 

 
ی صلبیه یا مجرای سیاهرگ. ستاره )*( سینوس جسم مژگانی، عنبیه و صلبیه چشم میمون 20-5شکل 

 ×.4 نمایی زرگب. AB/VGآمیزی  دهد. رنگ شلم را نشان می

 
. ای، شبکه ترابکولار و عنبیه در چشم میمون قرنیه-کانال شلم، اتصال صلبیه 20-6شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ. AB/VGآمیزی  رنگ

Iris  

Anterior chamber 

Vitreous body 
Lens  

Posterior chamber 

Ciliary 

processes 

Zonular fibers 

Ciliary 

muscle 
Sclera 

Corne

a 

* 

Limbus  

Iridocorneal 

angle 
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 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگم و کپسول عدسی چشم موش صحراییتلیو اپی 20-7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهنده قرنیه به ترتیب از بیرون عبارت است از:  های تشکیل . لایهقرنیه چشم موش صحرایی 20-8شکل 

 مایین بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگو اندوتلیوم ، داربست، غشای دسمهم مطبق سنگفرشی، غشای بومنتلیو اپی

27.× 
 

Lens capsule 

Lens fibers 

Lens 

epithelium 

Epithelium  

Endothelium  

Descemet's membrane 

Stroma 

Bowman's membrane 



 یحس یها : اندامستمیفصل ب 222

 

 
 ×.37 نمایی بزرگ. AB/VGآمیزی  . رنگقرنیه چشم میمون 20-9شکل 

 

 
. AB/VGآمیزی  . رنگقرنیه چشم میمون م مطبق سنگفرشی و غشای بومنتلیو اپی 20-10شکل 

 ×.47 نمایی بزرگ

Stroma 

Epithelium  
Bowman's membrane 

Endothelium Descemet's membrane 

Epithelium  

Bowman’s membrane 
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 ×.27 نمایی بزرگ. AB/VGآمیزی  . رنگعنبیه چشم میمون 20-11شکل 

 
 ×.47 نمایی بزرگ. AB/VGآمیزی  . رنگعنبیه چشم میمون 20-12شکل 

Anterior chamber 

Stroma  

Posterior chamber Pigment epithelium 

Dilator pupillae muscle 



 یحس یها : اندامستمیفصل ب 222

 

 
 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگشبکیه چشم موش صحرایی 20-13شکل 

 
. میان شبکیه همراه با مشیمیه چشم میمون دار و بافت عصبی رنگدانه متلیو اپی 20-14شکل 

 نمایی بزرگ. MBآمیزی  مشیمیه و شبکیه لایه نازکی از ماده خارج سلولی به نام لایه بروک قرار دارد. رنگ

27.× 

Inner limiting 

membrane 

Inner nuclear 

layer 

Outer nuclear 

layer 

Inner plexiform 

layer Outer limiting 

membrane 

Outer plexiform 

layer 

Ganglion cell 

layer 

Rods & cones 

Pigment 

epithelium 

Optic nerve 

fiber layer 

Choroid 

Sclera 

Bruch's membrane 

Retina  
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 ×.4 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  . رنگحلزون گوش موش 20-15شکل 

 
)مجرای  ، نردبان میانی. مجرای حلزونی، اندام کورتیزون گوش داخلی موشحل 20-16شکل 

 ×.37 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  و گانگلیون مارپیچی. رنگ حلزونی(، غشای دهلیزی، نردبان دهلیزی

Scala tympani 

Spiral ganglion 

Scala media 

Vestibular membrane 

Scala vestibuli  

Bone  

Stria vascularis 



 یحس یها : اندامستمیفصل ب 222

 

 
های  . جزئیات بیشتر اندام کورتی )شامل غشای تکتوریال(، محلگوش موش اندام کورتی 20-17شکل 

های پشتیبان بندانگشتی و ستونی که تونل داخلی را  های مویی داخلی و خارجی، سلول کلی و شکل سلول

 ×.27 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  سازند. رنگ می

 
تلیال و  های اپی سلول. خط عروقی ارتباط غیرمعمول میان خط عروقی حلزون گوش موش 20-18شکل 

( قرار دارد که های موجود در ضریع استخوان است و در دیواره جانبی مجرای حلزون )نردبان میانی مویرگ

 ×.47 نمایی بزرگ. H&Eآمیزی  کند. رنگ اندولنف تولید می

Scala tympani 

Tectorial 

membrane 

Basilar membrane 

Outer hair cells 

Phalangeal cells 
Pillar cells 

Inner hair cells 

CN VIII 

Stria vascularis 
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 ایندکس

 

 ا

, 01, 01, 01, 01, ومیتل یاپ

01 ,01 ,01 ,00 ,001 ,

041 ,010 ,011 ,011 ,

011 ,001 ,001 ,004 ,

001 ,001 ,001 ,011 ,

011 ,014 ,040 ,041 ,

041 ,041 ,041 ,014 ,

011 ,011 ,010 ,014 ,

011 ,014 ,011 ,011 ,

011 ,011 ,011 ,010 ,

011 ,011 ,101 ,104 ,

101 ,101 ,101 ,101 ,

100 ,100 ,101 ,101 ,

101 ,114 ,140 ,144 ,

141 ,141 ,114 ,111 ,

111 ,111 ,114 ,111 ,

110 ,111 ,110 ,414 ,

401 ,401 ,401 ,401 ,

401 ,410 ,411 ,444 ,

441 ,441 ,441 ,410 ,

411 ,411 ,411 ,414 ,

411 ,411 ,411 ,411 ,

411 ,411 

 011, درمیاپ

, 11, 14, 01, 01, میدیدیاپ

404 ,401 ,401 ,401 ,

401 ,401 

 111, 11, زیف یاپ

, 011, 11, 10, گلوت یاپ

101 

 001, ومیزیم یاپ

 041, ومینور یاپ

 111, یاجسام شن

, 111, 111, نگیاجسام هر

111 

 010, ادونتوبلاست

, 011, 011, 011, سیادونت

441 ,441 

 010, ها تیتروسیار

, 401, 404, یاسپرماتوگون

401 ,400 ,401 

 11, استخوان

 11, یاستخوان اسفنج

 411, استخوان تامپورال

 11, استخوان متراکم

, ییدرون غشا شدن یاستخوان

14 

درون  شدن یاستخوان

 14, یغضروف

 11, 14, 01, ایلیوسیاستر

 14, ها استئوبلاست

 11, تیاستئوس

 11, استئون

 11, دیاستئوئ

 404, اسکروتوم

 00, 01, نیاگزوکر

 041, ها تیگودندروسیال

, 41, 00, 01, ومیاندوتل

010 ,011 ,014 ,141 ,

401 ,411 ,411 

 11, اندوستئوم

, 014, 01, 01, نیاندوکر

110 ,110 ,111 

 001, ومیزیاندوم

 041, ومیاندونور

 111, 110, 111, ومیاوروتل

 444, یاووگون

 444, اووم

 011, 011, 011, اوئرباخ

, 010, 011, 41, لئومیا

011 ,014 ,014 ,011 ,

011 ,011 ,011 ,010 ,

010 ,011 ,014 ,011 

 آ

 441, یآترز
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, 110, 110, زیپوفیآدنوه

114 ,111 ,111 ,111 ,

111 ,441 

, 011, 010, آسترمخاط

001 ,011 ,011 ,011 ,

010 ,014 ,011 ,011 ,

014 ,011 ,011 ,011 ,

011 ,011 ,441 ,411 ,

411 

 041, ها تیآستروس

 040, آکسون

 011, ها تیآگرانولوس

, 041, 011, 010, آلوئول

101 ,111 

, 101, 101, 101, ها آلوئول

111 ,111 

 010, ها لوبلاستیآم

 111, نیآنتروکروماف

 ب

 01, الیتل یبافت اپ

, 040, 01, یبافت عصب

040 ,014 ,110 ,411 

 001, 01, یبافت عضلان

, 44, 01, 00, بافت همبند

41 ,41 ,41 ,41 ,11 ,

10 ,10 ,14 ,11 ,11 ,

11 ,11 ,11 ,11 ,10 ,

10 ,11 ,14 ,11 ,11 ,

11 ,11 ,10 ,10 ,11 ,

14 ,11 ,11 ,11 ,11 ,

14 ,010 ,011 ,001 ,

001 ,001 ,000 ,001 ,

040 ,041 ,011 ,011 ,

010 ,010 ,011 ,014 ,

011 ,011 ,011 ,011 ,

011 ,010 ,010 ,011 ,

000 ,001 ,004 ,000 ,

004 ,001 ,010 ,041 ,

041 ,011 ,011 ,010 ,

014 ,011 ,010 ,011 ,

011 ,011 ,114 ,111 ,

111 ,101 ,101 ,111 ,

111 ,111 ,140 ,141 ,

141 ,111 ,111 ,110 ,

111 ,111 ,111 ,114 ,

111 ,111 ,401 ,401 ,

401 ,444 ,441 ,441 ,

410 ,411 ,410 ,411 ,

411 

 1, یاسشن بافت یها برش

 1, یانیخط م یها برش

 001, بولب مو

, 140, 101, 01, بومن

114 ,114 ,411 ,411 ,

411 

 پ

 141, 140, یویکل یپاپ

 001, لایپاپ

 144, 001, 000, لاریپاپ

 011, دئودنال بزرگ یلایپاپ

 000, یدرم یها یپاپ

 010, پالپ دندان

 011, دیپالپ سف

 011, پالپ قرمز

, 011, 014, 001, پرزها

014 ,011 ,011 ,011 ,

441 

 041, ونیکاریپر

 11, ومیکندر یپر

 001, ومیزیم یپر

 041, ومینور یپر

 14, وستئومیپر

 010, پلاسما

 011, 010, ها پلاکت

, 011, ری یپ یها پلاک

014 ,011 ,011 ,011 ,

014 ,011 

 I ,101نوع  یها تیپنوموس

 II ,101نوع  یها تیپنوموس

 111, 114, 140, تیپودوس

 011, میپوست ضخ

 011, پوست نازک

, 114, 110, هاتیتوسیپ

111 ,111 

, 404, 140, 001, شابراهیپ

401 

 010, 010, لوریپ
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, 111, 111, ها تیآلوس نهیپ

401 ,400 

 ت

 010, تاج

 11, ترابکول

 010, ها تیترومبوس

 011, ادپورتیتر

 401, نهیآلبوژ کایتون

 114, ها روتروفیت

 ج

, لانگرهانس ایپانکراس  ریجزا

011 

 111, آل نهیجسم پ

, 144, 140, یویجسمک کل

141 ,141 ,110 ,114 ,

114 

 000, ینیپاچ یها جسمک

 000, سنریما یها جسمک

 چ

, 001, 11, 41, دیسف یچرب

011 

 11, 14, 41, یا قهوه یچرب

 011, 014, یحلقو یها نیچ

 ح

, 141, 140, 14, 01, حالب

141 ,111 ,111 ,111 

 010, حفره پالپ

 خ

 010, خون

 010, یساز خون

 د

 011, درم

 040, تیدندر

 11, زیافید

 001, ینینابیب یهاسکید

, 014, 010, 011, دئودنوم

011 ,011 ,011 ,011 ,

011 ,010 ,011 ,011 ,

411 ,411 

 ر

 010, یرباط دور دندان

 11, کیالاست یها رشته

 10, کولاریرت یها رشته

 10, کلاژن یها رشته

 011, رگ یها رگ

 00, دیاس کیرنگ اسم

 00, مسایگ ای تیرنگ را

 00, آزان-یرنگ مالور

 01, رنگ ورهاف

-کاجال و دل یها روش

 00, اورتگا-ویر

 010, روگا

 411, ولانیر

 ز

, 011, 011, 010, مخاط ریز

010 ,014 ,011 ,014 ,

011 ,011 ,011 ,011 ,

011 ,010 ,101 ,101 ,

101 ,111 

 ژ

, 011, 011, 014, ژوژنوم

011 ,011 ,010 ,411 ,

411 

 س

 001, سارکوپلاسم

 001, سارکولم

 001, سارکومر

 140, یویکل یهاستون

 000, یدرمیاپ یها غیست

 040, شامه سخت
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, 010, 011, 011, سروز

011 ,141 ,110 ,441 

, 401, 401, دپردهیسف

401 ,444 ,410 

, ساز پرتوان خون یادیسلول بن

010 

 401, یولسرت  سلول

 APUD ,111 یها سلول

 DNES ,111 یها سلول

, M ,41 ,014 یها سلول

011 ,011 

 041, یمیاپاند یها سلول

, 111, لیف یاکس یها سلول

111 

, نیانترواندوکرا یها سلول

011 ,010 

 11, پوزیآد یها سلول

 111, نیآرژانتاف یها سلول

, 104, یبرس یها سلول

101 

, یدیلنفوئ یادیبن یها سلول

010 

, دیلوئیم یادیبن یها سلول

010 

, یکولیپارافول یها سلول

110 ,111 ,110 ,111 

, 011, پانت یها سلول

011 ,010 ,011 

 11, پلاسما یها سلول

 یا دانه یها سلول

 101, 104, کوچک

 041, یسروز یها سلول

 044, شوآن یها سلول

 101, یغبار یها سلول

, 110, یکولیفول یها سلول

111 ,111 ,110 ,111 ,

444 ,410 ,411 

 111, کروموفوب یها سلول

 111, لیکروموف یها سلول

 110, 101, کلارا یها سلول

, 01, 01, گابلت یها سلول

00 ,011 ,101 ,101 ,

101 ,100 ,101 ,101 ,

411 

 011, لانگرهانس یها سلول

 11, ماست یها سلول

 011, مرکل یها سلول

, 141, لایمزانژ یها سلول

114 

, یموکوس یها سلول

041 

, کروفولدیم یها سلول

011 

, الیتل یواپیم یها سلول

10 ,001 ,041 ,411 

 011, یالیتلینورواپ یها سلول

 040, سوما

 114, ها سوماتوتروپ

 110, یزیپوفیپورت ه ستمیس

 011, یپوشش ستمیس

 11, هاورس ستمیس

 140, یویکل نوسیس

 011, یمغز یها نوسیس

 ش

, 011, کیانتریم یعصب  شبکه

011 

 040, دیکوروئ  شبکه

 010, ها انچهیشر

 010, کیالاست یها انیشر

 010, یعضلان یها انیشر

 ص

 010, ییصفاق احشا

 1, یصفحات عرض

 1, یصفحات مماس

 11, یزیفیصفحه اپ

 1, لیصفحه برش ما

 1, یصفحه طول

 1, صفحه مماس

 ط

 011, یطحال یها طناب
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 ع

 041, 044, 010, عاج

 110, عضلات دتروسور

 001, یعضله اسکلت

 011, یعضله خارج

 001, عضله صاف

 411, یتارس یعضله فوقان

 001, یعضله قلب

 040, هیعنکبوت

 غ

 01, نیغدد آپوکر

 01, ناریغدد آس

 011, 011, غدد برونر

, 01, 01, زیر غدد برون

014 ,111 

, 404, یشابراهیپ-یغدد بولب

401 

 101, )بومن( ییایغدد بو

 041, دیغدد پاروت

 411, یغدد تارس

 041, یغدد تحت فک

 01, یغدد چندسلول

 01, زیر غدد درون

 011, غدد دئودنال

 041, یرزبانیغدد ز

 004, غدد سباسه

 000, نیغدد عرق اکر

 401, غدد کوپر

 00, 01, ناریآس-یا غدد لوله

, 011, 011, برکونیغدد ل

010 

 01, غدد مرکب

 01, نیغدد مروکر

 411, غدد مول

 01, نیغدد هولوکر

, 401, 404, غده پروستات

401 ,410 ,411 ,414 ,

411 

 01, یا غده لوله

 411, 411, دسمه یغشا

, 01, 01, یاقاعده یغشا

014 ,001 ,000 ,101 ,

141 ,141 ,111 ,410 

 11, غضروف

 11, کیغضروف الاست

 11, یبریغضروف ف

 11, یغضروف مفصل

 10, النیغضروف ه

 10, ینیجن النیغضروف ه

 044, نیلیغلاف م

 ف

, 011, 011, پورتال یفضا

111 ,110 

 011, سید یفضا

, 011, 011, 011, کولیفول

001 ,004 ,001 ,001 ,

004 ,001 ,110 ,110 ,

110 ,111 ,441 ,444 ,

441 ,410 ,411 ,411 

 441, هیاول یها کولیفول

, 444, یبدو یها کولیفول

441 ,410 ,410 ,411 

 010, 00, فوندوس

 411, فووآ

 001, بریف

 11, ها تیبروسیف

 ق

 141, 140, یقطب ادرار

 ک

 010, ایکارد

 140, یاصل سیکال

 140, یفرع سیکال

 11, هاورس ای یکانال مرکز

 11, کولیکانال
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, یصفراو یها کولیکانال

011 ,011 

, 140, یکپسول گلومرول

141 ,114 

 001, ها تینوسیکرات

, 111, 110, 111, دیکلوئ

110 ,110 ,111 

 10, هاکندروبلاست

 10, ها تیکندروس

 001, کولیکوت

 411, 411, 410, یکورت

 114, ها کوتروفیکورت

, 101, یآلوئول یهاسهیک

101 

 401, 404, یمن یها سهیک

 گ

 011, ها تیگرانولوس

 010, گردن دندان

 10, زوژنیا یهاگروه

, 141, 141, 140, گلومرول

114 ,111 

 114, ها گنادوتروف

 ل

 411, یاستخوان رنتیلاب

 014, لاکتئال

 10, لاکونا

 11, لاملا

 401, 400, 401, گیدیلا

 010, سیادوانت هیلا

 010, مایانت هیلا

 040, وستئالیپر  هیلا

, 011, 10, یمخاط هیلا

014 ,011 ,011 ,111 

 010, ایمد هیلا

 001, یهاکسل هیلا

 001, هنله هیلا

 010, ها تیلکوس

 411, لکه زرد

, 110, 141, لکه متراکم

114 ,111 

 014, لنف

, مالیپروکس خورده چیلوله پ

141 

, 111, 141, ستالیلوله د

111 

 م

 11, استخوان کسیماتر

, 41, یخارج سلول کسیماتر

11 ,10 ,11 ,11 ,010 ,

111 ,141 

 11, غضروف کسیماتر

 001, مو کسیماتر

 044, یسترخاک  ماده

 044, دیسف  ماده

 01, کروم یتر-ماسون

 114, ها ماموتروف

 011, 000, سنریما

 040, ینخاع یمغز عیما

 401, 404, یمن عیما

, 101, 101, یآلوئول یمجار

111 ,111 

 144, لاریپاپ یمجرا

, 041, 041, 040, مخچه

011 ,010 ,010 

 401, ضهیب نومیاستیمد

, 011, 00, 01, ومیمزوتل

141 

 010, مغز استخوان قرمز

 11, ملاج

 011, ها تیملانوس

 040, مننژ

 014, وستهیپ یها رگیمو

, یدینوزوئیس یها رگیمو

014 

 014, منفذدار یها رگیمو

 411, نیبومیم

, 011, 014, کروپرزهایم

011 

 010, 041, ایکروگلیم
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, 011, 01, 01, یلیکروویم

104 ,111 ,401 

 010, نایم

 001, وبلاستیم

 ن

, 411, 114, کولاریرت هیناح

411 

, 111, 114, کولاریفاس هیناح

111 ,411 ,410 

, 114, گلومرولار هیناح

111 ,111 ,111 ,111 ,

410 ,410 

 411, 101, نازوفارنکس

, 101, ییانتها یها ژکینا

101 ,101 

 101, یتنفس یها ژکینا

, 101, 101, 01, ژهینا

110 ,110 

 101, 101, 10, ها ژهینا

 411, 410, یزینردبان دهل

 410, ینردبان صماخ

, 411, 410, یانینردبان م

411 

 040, شامه نرم

, 144, 141, 140, نفرون

110 ,114 

 140, جنب مدولا یها نفرون

 140, یقشر یها نفرون

 041, اینوروگل

, 110, 110, زیپوفینوروه

111 ,111 

 و

-دیاس کیودیواکنش پر

 01, فیش

 ه

 011, هاسال

, 011, 11, ها تیهپاتوس

011 ,110 ,111 ,111 

 140, یویکل یهاهرم

 01, نیائوز-نیلیهماتوکس

 011, پودرمیه

 11, ها تیستوسیه

 ی

 411, ووهی


